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    مدیر تحریریه: مصطفی عمانیان
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 و افتخار ملی و میهنی باید گرامی داشت. 
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ســـــــرمقاله 

سردار فتح الله جعفری

خرداد برای همه مــا ایرانیان مفهوم دیگــری دارد. از 
روز و تاریخ شکل گیری انقلاب اسلامی به رهبری امام 
خمینــی)ره( گرفته تا  حــوادث و وقایــع آن از اهمیت 

بالایی برخوردار است.
تشکیل شوراهای استان ها،تصویب  قانون انجمن ایالتی 
و ولایتی در اولین دوره مجلس شورای ملی با 93 ماده و 
هفده تبصره و انتشار آن در روزنامه های کیهان و اطلاعات، 
همچنین حذف شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن از 
شرایط انتخاب شوندگان و از همه مهمتر انقلاب سفید 
شاه و منشور شش گانه که منجر به نابودی کشاورزی 
و جنگل ها و مراتع بود. تصویب قانون کاپیتولاسیون 
توسط شاه، همسویی با اسرائیل باعث شد تا امام خمینی 
انقلاب سفید را انقلاب سپاه و کاپیتولاسیون را بردگی 

ایران بنامند.
در روز دوم فروردین 1342 که مصادف بود با ســالروز 

شــهادت امام صادق)ع( و کشــتار طلاب در مدرســه 
فیضیه قم، درگیری مأموران با طلاب و کشتار در آنجا؛ 
امام خمینی طی اعلامیه ای شخص شاه را به عنوان 
کمه شــاه را  عامل اصلی جنایت خطاب کردند و محا
خواستار شدند و تقیه را در این شرایط حرام دانستند.
در فاصله 2 فروردین تا 4 خــرداد 1342 مبارزات امام 
خمینی با آغاز ماه محرم شدت بیشتری گرفت و این 
مبارزه به یک قیام سراسری مردم مسلمان ایران تبدیل 
شد. شخصیت های بزرگی همانند آیت الله مطهری، 
آیت الله خامنه ای، محمدجواد باهنر، آیت الله هاشمی 
گردان امام به این  رفسنجانی، آیت الله منتظری از شا
قیام دامــن زدند. صبــح روز عاشــورا 13 خــرداد مردم 
تهران به ویژه بازاریان راه پیمایی کردند و فریاد مرگ 
بر دیکتاتور سر دادند. تظاهرکنندگان در برابر کاخ مرمر 
در صف هــای 8 نفــری بــه راه افتادند. در مســیرهای 

خرداد
  ماهِ حماسه
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ســـــــرمقاله 

خیابان های ری، امیرکبیر، بهارســتان، مخبرالدوله، استانبول، 
میدان توپخانه، فردوسی، انقلاب، میدان فردوسی و انقلاب  سی 
متری، سپه حرکت کردند. افرادی هم سخنرانی و درخواست لغو 
تساوی حقوق زنان را کردند. در میدان توپخانه مأمورین انتظامی 

جدی وارد عمل شدند و آن ها را متفرق کردند.
امام خمینی به مناســبت روز عاشــورا در 13 خــرداد 1342 در قم 
کشتار مدرسه فیضه را به کربلا تشبیه کردند و  فرمودند: »من به 
شما نصیحت می کنم آقای شاه، من به تو نصیحت می کنم دست 
گر روزی اربابها بخواهند تو  از این اعمال بردار من میل ندارم که ا
بروی مردم شــکرگزاری کنند… من نمی خواهم تو اینطور باشــی 
من میل ندارم تو مثل پدرت بشوی، نصیحت مرا بشنو، از علمای 
اسلام بشنو، اینها صلاح ملت را می خواهند، اینها صلاح مملکت 
را می خواهند، از اســراییل نشنو، اســراییل به درد تو نمی خورد، 

قرآن به درد تو می خورد.
بدبخت بیچاره چهل و پنج سال از عمرت می رود، یک کمی تأمل 
کن، یک کمــی تدبیر کن، یک قدری عواقب امــور را ملاحظه کن، 
گر راست می گویند که تو با  کمی عبرت بگیر، عبرت از پدرت بگیر، ا
گر دیکته می کنند  اسلام و روحانیت مخالفی، بد فکری می کنی، ا
و به دست تو می دهند در اطراف آن فکر کن. چرا بی تأمل حرف 
می زنی؟ آقای شاه! اینها می خواهند تو را یهودی معرفی کنند که 
من بگویم کافری تا از ایران بیرونت کنند و به تکلیف تو برسند… … 
مگر با رفتن چند زن به مجلس مملکت مترقی می شود؟ مملکت 

با برنامه های اسراییل درست نخواهد شد.«
ســاعت 3 بامداد 15 خرداد، چنــد مأمور در تاریکی شــب و پس از 
محاصره منزل امام خمینی، امام را به تهران منتقل کردند. ابتدا 

به باشگاه افسران و بعد به زندان قصر بردند. 
خبر دستگیری امام خمینی در سراسر کشور پیچید. در قم، بعد 
تهران، ورامین، پیشوا، مشهد و شیراز مردم به خیابان ها ریختند 
و تظاهرات کردند که تا 15 خرداد 22 نفر در تظاهرات به شهادت 
رســیدند. .  قیام 15 خرداد ســال 42 نیز یکی دیگر از رویدادهای 
مانــدگار و اثرگذار اســت که نقــش آن در روند شــکل گیری انقلاب 
اسلامی غیرقابل انکار است، بی تردید نائل شدن خیل عظیمی 
از ملت خداجــوی ایران بالاخص جوانان رشــید و زنــان و مردان 
غیرتمنــد به مرتبــه عظیم شــهادت در آن روز، ســد عظیم قدرت 

شیطانی را متزلزل کرد و زمینه از هم فروپاشیدگی رژیم منحوس 
و منفور پهلوی را فراهم آورد.

خرداد سال 1342 سرآغاز انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی 
بود و از خرداد 42 تا بهمن 57 سالهای مبارزه امام خمینی و ملت 

ایران با رژیم فاسد پهلوی بود.
 اما دومین مناسبت افتخارآمیز خرداد، سوم خرداد سالروز پیروزی 
فتح خرمشــهر به فرماندهی امام خمینی بود. ملــت بزرگ ایران 
حماسه آفرین این پیروزی بزرگ بودند. جوانان مومن، انقلابی 
با حضور در صحنه های نبرد و جنگی ســخت با ارتش بعث عراق 
پس از 24 روز به خرمشهر رسیدند. که امام فتح خرمشهر این فتح 
عظیم را از آن خدا دانسته و فرمودند »خرمشهر را خدا آزاد کرد.« 
در پیام آزادی خرمشــهر فرمودند: مبارک باد و هــزاران بار مبارک 
باد بر شما عزیزان و نور چشمان اسلام این فتح و نصر عظیم که با 
توفیق الهی و ضایعات کم و غنایم بی پایان و هزاران اسیر گمراه و 
مقتولین و آسیب دیدگان بدبخت که با فریب و فشار صدام تکریتی، 
این ابرجنایتکار دهر، به تباهی  کشیده شده اند، سرافرازانه براى 
اســلام و میهن عزیز افتخار ابدى به هدیه آوردید. و مبارک باد بر 
کارانی هســتند  فرماندهــان قدرتمند که فرماندهــان چنین فدا
که ستاره درخشــنده پیروزی هاى آنان بر تارک تاریخ تا نفخ صور 
نورافشانی خواهد کرد. و مبارک باد بر ملت عظیم الشأن ایران این 
چنین فرزندان سلحشور و جان بر کفی که نام آنان و کشورشان را 
جاویدان کردند. و مبارک باد بر اسلام بزرگ این متابعانی که در دو 
جبهه جنگ با دشمن باطنی و دشمنان ظاهرى پیروزمندانه و 
سرافراز امتحان خویش را دادند و براى اسلام سرافرازى آفریدند.

 امــا تلخ ترین واقعــه تاریخــی انقلاب اســلامی بــاز هــم در 14 خرداد 
1368 رحلــت امــام خمینــی بــود که امــام بــا بدرقه بــی نظیــر مردم 

در بهشــت زهرا)س( تهــران آرام گرفتند.
چهاردهم خــرداد ماه ســالروز رحلت جانگــداز امام خمینــي )ره(، 
دل هاي مومنان و انسان هاي آزاده جهان سرشار از یاد و خاطره 
آن عزیــز ســفرکرده اســت زیــرا کــه امــام خمینــی )ره( محبوبتریــن 
رهبــر در جهــان معاصــر شــناخته شــده اســت . امــام خمینــی )ره( 
فقــط متعلــق بــه ملــت شــریف و شــهید پــرور ایــران نیســت و امــروز 
تمامــی آزادگان جهــان با هــر زبــان و فرهنگــی درس آزادی خواهی 

را از خمینــی کبیــر مــی آموزنــد.



 شماره بیست و هشت /  خرداد 1400 6

س
قد

ع م
دفا

ی و 
لام

اس
ب 

لا
انق

ی 
 مل

زه
مو

ی 
صل

ی ا
لو

 تاب
ام

یر ن
تغی



یادمان 

8
موزه ها و گردشگری فرهنگی

11
موزه انقلاب اسلامی، آنگونه که باید باشد

14
قلب مقاومت

19
حسینیه انقلاب



 شماره بیست و هشت /  خرداد 1400 8

یادمـــــــــــــان 

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

مجتبی عبادی فتح

رســمیت یافتــن گردشــگری فرهنگــی )Cultural Tourism( بــه عنــوان یــک هــدف مطالعاتــی بــه آغــاز قرن بیســتم 
بــاز می گردد، امــا ایــن فعالیت بــه صورت رســمی در ســال 2002 آغــاز شــده اســت. در این ســال شــورای بین المللی 
ح زیــر ارائــه داده اســت:  ــار تاریخــی و فرهنگــی )ICOMOS( یــک تعریــف رســمی از گردشــگری فرهنگــی بــه شــر آث
»گردشــگری فرهنگی نوعی از گردشــگری اســت که بــر محیط هــای فرهنگی متمرکز شــده اســت. این گردشــگری 
بــه نوبــه خــود ممکــن اســت رویکردهــای متفاوتــی داشــته باشــد؛ از مناظــر فرهنگــی و تاریخــی گرفتــه، تــا میــراث 
فرهنگی-تاریخی و ارزش ها و شــیوه زندگی مردم محلی، هنرها، صنایع دستی، سنت ها و آداب و رسوم جوامع 
محلــی. عــلاوه بــر ایــن، گردشــگری فرهنگــی و شــناختی می توانــد بازدیــد یــا مشــارکت در فعالیت هــای فرهنگــی و 

رویدادهــا، بازدیــد از موزه هــا، کنســرت ها، نمایشــگاه ها، گالری هــا و غیــره را در بــر بگیــرد.«

و��دش�ری فرهن��موزه ها
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یادمـــــــــــــان 

یکی از نظریه پــردازان فرهنگی، واژه ی فرهنــگ را دربرگیرنده  هنر 
ــد؛ یعنــی، فرهنــگ  و یادگیــری و شــیوه کلــی زندگــی مــردم می دان
ــلًا تاریــخ و میــراث(، ترجمان هــای خــلاق  ــا گذشــته و ســنن )مث ب
)مثــلًا کارهــای هنــری و اجراهــا(، ســبک زندگــی و آداب و عــادات 
ح می شــود  مردمــان مرتبــط اســت. امــا در اینجــا ایــن مســئله مطر
کــه بســیاری از گردشــگران، همــان انــدازه که بــه فرهنــگ مردمان 
کن تاریخی، یادبودها ، موزه ها  مختلف علاقه مند هســتند به اما

و نگارخانه هــا هــم علاقــه نشــان می دهنــد.
در تعریف گردشگری فرهنگی باید این مسئله در نظر گرفته شود 
که این نوع از گردشگری صرفا مصرف محصولات فرهنگی گذشته 
نیســت، بلکه مصرف فرهنگ معاصر یا شیوه زندگی یک اجتماع 
ــی  ــگری فرهنگ ــن، گردش ــرد. بنابرای ــر می گی ــم در ب ــه را ه ــا منطق ی
هم گردشگری میراث )مرتبط با اشــیاء بازمانده از گذشته( و هم 

گردشــگری هنری )مرتبط با تولیدات فرهنگی معاصر( اســت.

ی فرهنگی انواع گردشگر
گردشــگری فرهنگــی بــه دلیــل گســتردگی مفاهیــم فرهنــگ به انــواع 
مختلفــی تقســیم می شــود کــه در ادامــه بــه تعریــف هریــک از آنهــا 

می پردازیــم:

 )Heritage Tourism( ی میراث  گردشگر
گردشــگری میــراث بــا جاذبه هــای ملمــوس و ناملمــوس ســر و کار 
کــن و شــهرهای تاریخــی، تاریــخ و  دارد. جاذبه هایــی ماننــد اما
ــه تجمــع گردشــگران  ــرد. ب ــی جوامــع بومــی اشــاره ک ســبک زندگ
کــن را بــا  کــن تاریخــی، ایــن اما در جاذبه هــای ملمــوس ماننــد اما
مشکل محافظت روبه رو خواهد کرد. جاذبه های ناملموس نیز 
روزبه روز اهمیت بیشتری پیدا می کنند و حفاظت از جاذبه های 
فرهنگی ناملموس از قبیل زبان، داستان ها، سبک های هنری، 

موســیقی و باورهــای مذهبــی تــلاش بیشــتری را می طلبد.

 )Art Tourism( ی ی هنر  گردشگر
گردشگری هنری بازدید از هنرهای دیداری و نمایشی، جشنواره ها 
و رویدادهای هنری را در برمی گیرد. در این نوع گردشگری علاوه 
بــر دیــدار از نگارخانه هــا، موزه هــا، تئاترهــا و کنســرت ها از هنرهــا، 

صنایــع، رقــص و موســیقی محلــی نیــز بازدیــد می شــود. در ایــن 
گردشــگری مســئله مهــم جلوگیــری از تجاری ســازی محــض هنــر 

اســت که موجــب کــم ارزش شــدن آن می شــود.

)Creative Tourism(  ی خلاق  گردشگر
گردشــگری خلاق شــامل مشــارکت فعال تر گردشــگران در مقاصد 
گردشــگری فرهنگــی اســت. در جریــان ایــن فعالیت هــا، گردشــگر 
بــه تنهایــی یــا همــراه بــا دیگــران چیــزی بــه وجــود مــی آورد ماننــد 
نقاشــی و موســیقی. گردشــگران گاه جــدا از اجتماعــات محلــی به 
فعالیــت می پردازنــد، ولــی در بیشــتر مــوارد تعامــل بیــن میزبــان و 
میهمــان بخش عمــده تجربه ســفر گردشــگران را شــکل می دهد. 
ــه فرهنــگ و تاریــخ را  ــراد را ب ایــن گردشــگری دسترســی بیشــتر اف
امکان پذیر می سازد و در جریان آن، گردشگر فعالیتی تجربه محور 
انجــام می دهــد و در فرهنــگ واقعــی یــک مقصــد و مردمــان آن 

مشــارکت خواهــد داشــت.

)Urban/City Tourism( ی ی شهر گردشگر
کــه  گردشــگری اســت  گردشــگری شــهری شــامل فعالیت هــای 
در شــهرهای بــزرگ و کوچــک صــورت می گیرنــد. بســیاری از ایــن 
فعالیت هــا بــا میــراث و هنــر شــهرهای تاریخــی و فرهنگــی مرتبــط 
هســتند. شــهرهای جدیــد نیــز جاذبه هــای جدیــدی را بــه شــکل 
مجموعه هــای بــزرگ فراغتــی و ســرگرمی، محله هــای فرهنگــی 

ــد. ــه می کنن ــم عرض ــای عظی ــلاق و رویداده ــد و خ جدی

)Rural Tourism( وستایی ی ر  گردشگر
گردشــگری روســتایی شــامل فعالیت هایــی اســت کــه در مناطــق 
ج از شهرها انجام می شوند؛ چشم اندازهای طبیعی، ممکن  خار

اســت جاذبه های اصلی ایــن مناطق باشــند.
تعدادی از فعالیت های معمول در این نوع گردشگری عبارتند از 
دیــدن جاذبه های زیســت  محیطی و کشــاورزی، گردشــگری غذا 
و نوشــیدنی و بازدیــد از چشــم اندازهای فرهنگی. هــر روز بر تعداد 
کــز جامــع در مناطــق روســتایی  کــز ســلامت و تندرســتی یــا مرا مرا
کز فعالیت هــای فرهنگی،  افزوده می شــود. در بســیاری از این مرا

خلاقانــه و معنوی )مثــلًا یــوگا و مراقبه( در جریان اســت.
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 Indigenous( ی قومی یا بومی گردشگر
)Tourism

گردشــگری قومی یا بومی، آن گروه از گردشگران را به خود جذب 
می کنــد کــه مایلنــد مردمــان محلــی را در خانه هایشــان ببیننــد و 
ســنن و آداب و رســوم آنهــا را از نزدیک شــاهد باشــند. دلیل علاقه 
گردشــگران بــه ایــن نــوع گردشــگری تعامــل واقعــی و خودجــوش 
بین آنهــا و مــردم محلــی اســت. فعالیت های معمــول در ایــن نوع 
گردشــگری شــامل پیــاده روی طولانــی مــدت و شــرکت در مراســم 
ــا صنعت گــری اســت. ایــن نــوع  ــا خــلاق ماننــد رقــص ی فرهنگــی ی
گرچه می تواند به احیای سنن و افزایش غرور فرهنگی  گردشگری ا
قومیت هــا کمــک می کنــد امــا بایــد آســیب های زیســت محیطــی، 

اجتماعــی و فرهنگــی آن را نیــز در نظــر گرفت.

ی فرهنگی عامه پسند یا معاصر  گردشگر
 Popular/ContemporaryCultural(

)Tourism
ــا معاصــر شــامل فعالیت هــای  گردشــگری فرهنگــی عامه پســند ی
عامه  پسند است که بسیاری از گردشگران در اوقات فراغت خود از 
انجام آنها لذت می برند )مانند خرید، ورزش، تماشای تلویزیون و 
سینما(. با ساخت جاذبه های جدیدی که گردشگران می توانند 
هم زمان تجربه کنند )مجتمع های سرگرمی، فروشگاه های بزرگ، 
ــرداری(  ــیرهای فیلم ب ــا مس ــتودیوها ی ــی و اس ــای موضوع پارک ه
این علائــق گســترش می یابــد. با ایــن حــال، ایــن فعالیت هــا غالباً 

در حاشیه گردشــگری قرار می گیرند.
از نــگاه دیگــری، گردشــگری فرهنگــی بــه دو دســته زیــر تقســیم 

می شــود: بنــدی 
گردشگری نوع اول که شامل بازدید از سایت های ملموس مانند 
موزه هــا، ســایت های تاریخــی، باســتان شناســی، معمــاری و… 

می شــود و موزه هــای جنــگ نیز یکــی از انــواع آنهاســت.
 گردشــگری نــوع دوم کــه شــامل آثــار میراثــی ناملمــوس ماننــد 
آداب و رســوم، فرهنــگ، نــوع معیشــت و ســایر جنبه هــای علمــی 
مردم شناســی می باشــد. بــه عنــوان مثــال اردوهــای راهیــان نــور 

ــوع گردشــگری تعریــف می شــوند. ذیــل ایــن ن

ی فرهنگی جایگاه موزه ها در توسعه گردشگر
موزه هــا بــه عنــوان گنجینــه ای از داشــته های تاریخــی، فرهنگی، 
هویتی و ادبــی هر ملــت، اهمیت به ســزایی در ترســیم چهــره ملی 
و بین المللــی آن ملــت و معرفــی هویــت آبــا و اجــدادی آنها داشــته 
و می تــوان از مــوزه بــه عنــوان دریچــه ای رو بــه چشــم انداز توســعه 

گردشــگری فرهنگــی یــاد کرد.
کن تاریخی، یادمان ها، موزه ها  در گردشگری فرهنگی توجه به اما
ــه ایــن نکتــه توجــه  ــد ب و نگارخانه هــا در اولویــت اســت. البتــه بای
کرد کــه این گردشــگری صرفا شــامل مصرف محصــولات فرهنگی 
ــا شــیوه زندگــی  گذشــته نیســت، بلکــه مصــرف فرهنــگ معاصــر ی
یــك اجتمــاع یــا منطقــه را هــم دربرمی گیــرد. بنابراین، گردشــگری 
فرهنگــی هم گردشــگری میــراث و هــم گردشــگری معاصر اســت.

در ایــن میــان موزه ها بــه دلیل تنــوع و تعددی کــه در برخــورداری 
از اشــیا، آثــار و اســناد تاریخــی بــر جــای مانــده از دوران هــای کهن، 
آن هــم در فضایــی بــه مراتــب محدودتــر نســبت بــه آثــار و بناهــای 
تاریخی در گستره یك منطقه دارند، بیشتر مورد توجه گردشگران 

و تاریخ دوســتان و جویندگان فرهنگ هســتند.
موزه به عنــوان قوی ترین بخش و نشــانه حامل فرهنگ گذشــته 
در نزدیکی دو مفهوم گردشگری فرهنگی و توسعه فرهنگی قدرت 
نقش آفرینــی بالایــی دارد، زیــرا گردشــگرانی هســتند کــه تاریــخ را 
از دریچــه فرهنــگ مــورد توجــه قــرار می دهنــد و ایــن گــروه همــان 

گردشــگران فرهنگی نــام دارند.
موزه هــا بــا حفــظ و نگــه داشــتن آثــار فرهنگــی به جــا مانــده از 
تمدن های گذشته می توانند درتقویت هویت و فرهنگ جامعه 
نقش مهمی داشته باشند. در این دوره موزه ها در ارتقا و گسترش 
علم و پایدارســازی آن که بــه تعبیری آموزش مســتمر اســت، یکی 
از نهادهــای مهــم اجتماعــی بــه شــمار می رونــد. معمــاری، ظرفی 
اســت بــرای نمایــش فرهنــگ، تاریــخ، هنــر و هویــت یــک قــوم. 
ــی  ــی، نقش ــز فرهنگ ــوان مرک ــه عن ــد ب ــوزه می توان ــه م ــت ک اینجاس
مهمــی در حفــظ و نگهــداری و تقویــت هویــت فرهنگــی در جامعه 
داشته باشــد. گردشــگری به ویژه گردشــگری از نوع فرهنگی آن، 
می توانــد دریچه هــای نوینــی از شــناخت، پیشــرفت و پایــداری را 

بــرای جوامــع بــه همــراه داشــته باشــد. 
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همان گونه که می دانیم رسالت امروزی موزه ها 
در رســانه بــودن آنهاســت. مــوزه هــای جامــد و 
ــد  ــار ندارن بــی تحــرک کــه هدفــی جــز نمایــش آث
دیگر چندان طرفدار نخواهند داشت. در واقع 
موزه هایی امروز موفق تر هســتند کــه مانند یک رســانه پویا عمل 
نمایند. بنابراین هدف گذاری هوشــمندانه بــا پیامی هایی موثر 
و تامل برانگیز در اینگونه موزه ها که ذهن و احساسات مخاطب 
را  درگیــر نماید؛ بســیار حائز اهمیت اســت. از همیــن رو باید توجه 
کــه قبــل از آغــاز ســناریوی طراحــی و در آغــاز مطالعــات  داشــت 
اولیه انقلاب اســلامی ایران، لازم اســت کــه هدف گذاری ها دقیقا 

مشــخص شود.
در طراحی و اجرای ســناریو علاوه بر رعایت مســائل روانشــناختی 
و زیبایی شناختی، بایستی همزمان با دادن اطلاعات هدفمند 
بــه مخاطــب، احساســات وی را نیــز درگیــر نمــود. این احساســات 
شــامل حــواس 5 گانــه و البتــه عواطــف درونــی هر فــرد یــا مخاطب 
می باشــد که به تجربه آنهــا در درک و پذیــرش مفاهیم ارائه شــده 
در مــوزه کمــک شــایانی مــی کنــد. در واقــع رســانه هــای فرهنگــی 
همچون موزه ها باید ضمن ســاختن روایت هــای منحصر به فرد 
خــود، احساســات مخاطبیــن را نیــز بعنــوان یــک عملکرد الــزام آور 

در فرایند آموزشــی و مقبولیــت عمومی، در نظــر بگیرند. 

از ایــن رو بایــد در نــگارش و طراحــی مــوزه بــه گونــه ای عمــل شــود 
ــا ســناریوی مــوزه انقــلاب اســلامی ضمــن خلــق روایــت جــذاب  ت
داســتانی و نــه صرفــا تاریخــی، عواطــف و احساســات مخاطبین را 
با مضامین بــه کار رفتــه در ایجاد مــوزه درگیر نمایــد و از این طریق 
به آنــان امکان دهــد، میــراث و ارزش هــای مد نظــر را به شــیوه ای 
ــان  ــای آن ــکاوی ه ــه کنج ــه ب ــدون آنک ــد ب ــر درک نماین ــوس ت ملم
پایان بخشد. موزه های پویا و متحرک زوال ناپذیرند و در صورتی 
گی را نداشــته  که ســناریوی مــوزه ا انقــلاب اســلامی ایــران ایــن ویژ
باشد؛ پس از چندی به مکانی برای تکرار مکررات تبدیل خواهد 
شــد و بــرای مخاطبیــن بیــش از یــک و یــا نهایتــا چنــد بــار بازدیــد، 
جذابیتــی نخواهــد داشــت. بنابرایــن در گام ســوم بعــد از طراحــی 
ــیوه های  ــتی ش ــده بایس ــر کنن ــذاب و درگی ــه دار، ج ــناریوی آتی س
نوین تغییر و تحول در آن نیز به گونه ای دنبال شــود که در مســیر 
هدف اصلی سناریو و نمایش موزه ای باشد. بازتاب این پویایی 
ــد و گســترش روز افــزون جامعــه  ح موضوعــات جدی ــر طــر عــلاوه ب
مخاطبین، به روز بودن و آینده محوری موزه را به تصویر خواهد 
کشــید. این نشــان مــی دهــد کــه در خلــق ســناریوی مــوزه انقلاب 
اســلامی ایــران بایــد بســیار بــا ظرافــت عمل نمــود تــا ضمــن روایت 
یک سرگذشت، حماسه و مظلومیت، الگو بودن، جهان شمولی 
و برنامــه داشــتن بــرای آینــده تــا زمینــه ســازی بــرای ظهــور نیــز در 

 آن گونه که باید باشدموزه انقلاب اسلامی

علی بدرخانی
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آن پیــش بینــی شــود. عــدم رعایــت هــر یــک از ایــن مــوارد، فرآینــد 
انتقــال و معرفــی واقعــی چهــره انقــلاب اســلامی را ناقــص خواهــد 
گذاشــت و ایــن اجحاف بــه ایــن پدیــده مقدس اســت، پدیــده ای 
که بــر اســاس تعالیــم اصیل اســلامی و اهــداف الهــی شــکل گرفت.

امروزه در فرآیند احداث موزه ها همه چیز حساب شده است. از 
مراحل مطالعات اولیه، مکان یابی مناسب، سناریوی معماری 
و احداث بنا تا سناریوی طراحی داخلی، چیدمان، سناریوی 
محتوایی و بهره وری همگی با بررسی های دقیق صورت می پذیرد 
تا خروجی آن بیشترین جذابیت و تاثیرگذاری ممکن را داشته باشد.

هدف یا پیام اولین و مهمترین گام در طراحی سناریوی موزه هاست. 
ح  در مهندسـی رسـانه هایـی چـون موزه هـای ایدئولوژیـک، طـر
هدف و تکنیک انتقال آن بسیار حساس و شکننده می باشد چرا 
که تمـام تلاش هـای صورت گرفتـه برای تاثیـر گذاری بـر مخاطب 
را تحـت الشـعاع قـرار مـی دهـد. پیـام یـا هـدف در عیـن سـادگی و 
جذابیـت بایسـتی بـه صـورت غیـر مسـتقیم انتقـال یابـد و در ایـن 
گاه پیچیـده اجتنـاب  گـون و  گونا مسـیر اسـتفاده از شـیوه هـای 

ناپذیر اسـت.
ــناریوی موزه ای انقلاب اسلامی ایران  بدین ترتیب اهداف در س
چه نــکات مهمــی را بایــد در بر بگیرنــد؟ در نــگاه اول انتخــاب پیام 
اصلــی آســان بــه نظــر مــی رســد امــا در واقــع هــر عنــوان و جملــه ی 
زیبایــی را نمــی توان بــه عنوان هــدف و پیــام در نظر گرفــت. علاوه 
بر ســاده و قابل فهم بودن که قبلا به آن اشــاره شــد؛ هــدف و پیام 
اصلی موزه انقلاب اسلامی باید در بر گیرنده ایدئولوژی ای باشد 
که مبنای شــکل گیری انقلاب اســلامی ایران و نابــودی حکومت 
طاغوت بوده اســت. یعنی باید توجــه مخاطب را بــه این موضوع 
ــه اصــلا چــرا انقــلاب شــکل گرفــت؟ موضــوع چرایــی  ســوق داد ک
شــکل گیری انقلاب در ارتبــاط با گذشــته تاریخی ملت مســلمان 
ایــران اســت و کنجــکاوی مخاطــب را در این مســیر بر مــی انگیزد.

نکتــه دوم در پیــام اصلــی ســناریوی ایــن مــوزه، اشــاره بــه ماهیت 
انقلاب اسلامی ایران است. یعنی آنکه در طراحی آن باید به گونه 
ای عمل شــود کــه هــر بازدیدکننــده ای بتوانــد چیســتی و ماهیت 
درونــی انقــلاب اســلامی ایــران را نــه از زبــان دشــمنان کــه ایــن بــار 

از دیــدگاه دوســتداران ایــن پدیــده عظیم جویا شــود. 
سومین موضوع که عامل ماندگاری انقلاب اسلامی ایران می باشد 

و بایــد در قالــب هــدف اصلــی بــه مخاطبیــن منتقــل شــود؛ نشــان 
دادن جامعیت و آینده دار بودن آن است. اینکه انقلاب اسلامی 
به عنوان یــک ایدئولوژی موضوعــی تاریخی و محدود به گذشــته 
و حــال نیســت؛ بلکه بــه خاطــر ریشــه دوانــدن در موازیــن و تمدن 
ــی  ــالاری دین ــی از حکومــت داری و مــردم س ــبک نوین ــلامی س اس
را معرفــی مــی نمایــد. ایــن یعنــی آنکــه بــرای آینــده بشــری برنامــه 
دارد و البتــه محصــور بــه مــکان هم نیســت و مــی توانــد بــه الگویی 

ارزشــمند برای ملــت هــای آزاده تبدیل شــود.
ــا توجــه بــه مخاطبیــن بــی  موضــوع بنیــادی در معرفــی انقــلاب ب
شــماری که در این بــاره ســوالات زیــادی خواهند داشــت؛ معرفی 
هویــت اســلامی انقــلاب و ایدئولــوژی حقیقــی اســلام اســت کــه 
وقــوع ایــن نهضــت عظیــم را در آن مقطــع زمانــی اجتنــاب ناپذیــر 
مــی کنــد. همــان گونــه کــه مــی دانیــم، ایدئولــوژی اســلام نــاب بــه 
ــدت  ــرت و وح ــردم، بصی ــری، م ــده رهب ــک کل در برگیرن ــوان ی عن
می باشــد؛ شــرایطی کــه ممکــن اســت در ســایر ایدئولــوژی هــا نیــز 
یافت شود. اما در اسلام همه چیز در راستای ارزش ها و دستورات 
الهــی قــرار دارد. پــس هیچــگاه نمیتــوان انقلابــی را کــه بــه رهبــری 
خ داد، بدون تشــریح اصالت اسلامی  امام خمینی )ره( در ایران ر
آن در نظــر گرفــت. بــرای مخاطبینــی کــه هیــچ اطلاعاتــی راجــع به 
اســلام ندارند و یا اطلاعــات ناقــص و کمی در ایــن باره دارنــد؛ باید 
ریشه های ایدئولوژیک این نهضت به خوبی بیان گردد. در واقع 
مــی تــوان گفــت کــه عــلاوه بــر تبییــن زمینــه هــای بلــوغ معنــوی و 
فکــری ملــت ایــران در گــذر زمــان، زمینــه اصلــی در تمامــی بخــش 
هــای ســناریو و در نهایــت مــوزه، پرداختــن هنرمندانــه بــه معرفی 
اسلام و آرمان های اصیل آن خواهد بود. یعنی هر حرکت وحدت 
آمیــز انقلابــی توســط مــردم بــا بصیــرت ایــران در همراهــی رهبــری 

انقــلاب تــا پیــروزی آن ریشــه اســلامی دارد. 
کــه رهبــران شــیعه از زمــان صــدر اســلام همــواره  بایــد دانســت 
ــفه  ــی فلس ــتند؛ حت ــژه ای داش ــد وی کی ــردم تا ــدن م ــت ش ــه تربی ب
ــرای اقــوام مختلــف در همیــن راســتا  فرســتادن پیامبــران الهــی ب
بــوده اســت. هیــچ چیــزی انــدازه فهــم مــردم ارزش نــدارد چــرا کــه 
گــر قومــی بهتریــن رهبــران را هم داشــته باشــند در  بــه گــواه تاریــخ ا
صورت غفلــت و یا نادانــی، هیچ ســعادتی را تجربــه نخواهند کرد. 
ــا دشــمن مســلمانان  ــره امیر المومنیــن حضــرت علــی )ع( ب ک مذا
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گاه و منافقان زمانه بود.  یعنی معاویه بر اساس خواسته مردم نا آ
امام حســن )ع( در شــرایط عــدم آمادگــی مــردم و به خواســت آنان 
وادار بــه صلح شــد و عجیــب آنکه حتــی برخــی نزدیکان شــیعی به 
کنایــه وجــود مقــدس وی را مذلــل المومنین خطــاب مــی کردند. 
 عقلانیــت تعالــی محــور و یــا بصیرت موضــوع ســاده ای نیســت که 
بشــود آن را کم اهمیت جلوه داد. این بصیرت عموم مردم است 
کــه موجــب پیدایــش اتحــاد ملــی حــول رهبــری واحــد می شــود. 
در واقــع بــا آنکــه بصیــرت و وحــدت 2 مقولــه جــدا از هــم بــه شــمار 

می آینــد امــا بــه شــدت بــا هــم در ارتبــاط هســتند.
ایرانیــان در طــول تاریــخ همــواره نشــان داده انــد کــه در جنــگ 
سخت، با بصیرت، متحد و شکست ناپذیراند؛ در حالی که جنگ 
گاه ســازی جامعه، اساســی ترین  نرم شــرایط ویــژه خــود را دارد و آ
ســلاح بــه شــمار مــی رود. عقلانیــت تعالــی محــور بــود کــه اندیشــه 
و فرهنــگ انقلابــی گــری را بــه جامعه زمــان طاغــوت تزریــق نمود. 
در تاریــخ ســده هــای اخیــر و بــه لحــاظ اهمیــت مــی تــوان نهضــت 
کو را اولین نتیجه بصیرت ملت مسلمان ایران نسبت  توتون و تنبا
گاه جامعــه خــود دانســت کــه باعــث اتحــاد  بــه خواســته رهبــری آ
ــد ادامــه دار ایــن  ــد. جلوه هایــی از رون ــی ش ــترده در ســطح مل گس
بینــش عمیــق، بعــد هــا در مشــروطیت، در انتخــاب ســید حســن 
مدرس بــه عنــوان نمایندگــی مجلــس زمــان پهلــوی اول و در ملی 
شــدن صنعــت نفــت، مشــاهده شــد امــا اوج شــکوفایی بصیــرت 
مردمــی بــه رهبــری حضــرت امــام خمینــی )ره( حاصــل گشــت. 
ــرات  ــا ج ــن ب ــد: "م ــی فرمای ــران م ــردم ای ــگاه م ــاره جای ــان درب ایش
مدعــی هســتم کــه ملــت ایــران و تــوده میلیونــی آن در عصــر حاضر 
بهتــر از ملت حجــاز در عهــد رســول الله)ص( و مــردم کوفــه در عهد 
امیرالمومنین)ع( هستند." این موضوع به خوبی نشان می دهد 
گاهی جامعه و عقلانیت تعالی محور تا چه حد اهمیت دارد.  که آ
از دیــد امــام )ره( فــرد ســالم در جامعــه ســالم تربیــت مــی شــود بــه 
همین علــت حتی پــس از پیــروزی انقلاب اســلامی که مســئولیت 
حفظ نهضت سنگین تر گشته بود؛ بر افزایش بصیرت عموم مردم 
کیــد مــی کردنــد. دقیقــا شــیوه و منشــی که مــا از ائمــه اطهــار )ع(  تا
سراغ داریم همین رفتار است. پیامبر مکرم اسلام )ص( در قضیه 
گاه تر بودنــد اما تصمیــم گیری در  احد با آنکه نســبت به دیگــران آ
گاهی و  شیوه مبارزه را به مشورت با همه منوط کردند. افزایش آ

ســطح فکری مردم گاه بدون هزینه و گاه با هزینه فراوان بدســت 
می آید. سخنان حضرت امام )ره( پس از برکناری بنی صدر موید 
ادامــه دار بــودن افزایش بصیــرت در جامعــه می باشــد. وی پس از 
آن وقایــع فرمودنــد: "مــن از اول بنی صــدر را قبول نداشــتم."  این 
یعنــی آنکــه بــا وجــودی کــه بــه ماهیــت شــخصی بنــی صــدر واقــف 
بودنــد؛ اجــازه دادنــد تــا مــردم تصمیــم نهایــی را بگیرنــد و خــود را 
تابــع تصمیــم نمودنــد. بنابرایــن کامــلا واضــح اســت کــه گاه بــرای 
افزایــش بصیــرت عمــوم جامعــه، تجربــه و هزینــه اجتنــاب ناپذیــر 
گر از همــان ابتدا شــخص تحصیل کــرده ای مثل بنی  می باشــد. ا
صدر با چهــره روشــنفکرانه خود و بــا 90 درصــد آرای مردمــی برکنار 
می شــد؛ عــلاوه بــر عــدم کســب بصیــرت تجربــی، ظــن وگمــان بــد 
نســبت بــه رهبــری و نظــام مقدس اســلامی شــکل مــی گرفــت و در 
گاهی مــردم را دچار چالش  آن صورت تیرهای نفاق و دشــمنی، آ
می کرد. هیــچ گاه رهبــران عالم شــیعی در انتخاب مــردم دخالت 
نکردند، بلکه تلاش نمودند تــا بصیرت مردم را بــه منظور اتحاد و 
اخذ تصمیمات درســت افزایش دهند. در سیره شیعه این مردم 
گاه شــوند تا شــاهد شــکل گیری اتحاد  و جامعه هســتند کــه بایــد آ

و یــد واحــد در گــذران امور جامعه اســلامی باشــیم. 
نکتــه اساســی در خلــق مــوزه انقــلاب اســلامی ایــران این اســت که 
تقابل خیر و شر، به عنوان موضوعی الی الابد نمایش داده شود. 
ایــن یعنی آنکــه بازدیدکننــده فقط از یک مــوزه جامــد و بی تحرک 
بازدیــد نخواهــد کــرد. تناقــض میــان خیر و شــر مربــوط به گذشــته 
و یــا حــال نیســت بلکــه در آینــده هــم وجــود خواهــد داشــت. ایــن 
موضــوع ریشــه در باورهــای اساســی شــیعه دارد. مکتــب شــیعی 
ــا وجــود مقــدس  معتقــد اســت همــان گونــه کــه در صــدر اســلام ب
ائمــه اطهــار )ع( شــرارت هــا وجــود داشــتند بــا ظهــور منجــی عالــم 
بشــریت حضرت ولی عصر )ارواحنا لــه الفداء( و تشــکیل حکومت 
جهانــی عــدل نیــز شــر همچنــان باقــی خواهــد مانــد. مــوزه انقلاب 
اسلامی ایران با وجود معرفی سیر تاریخی به ثمر نشستن انقلاب 
اســلامی، دیدگاه کنونــی آن در رابطه با مــردم داری، جهــان بینی 
الهــی و تقابل با ظلــم جهانی، معرف مکتبی جهان شــمول اســت 
کــه ایجاد جامعــه آرمانی و ســعادت بشــری را در تشــکیل حکومت 
الهــی مــی دانــد و ایــن همــان برنامــه جامــع بــا منشــا خیــر و عدالت 

جهانــی بــرای آیندگان اســت.
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قلبِ   مقاومت
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صدرا حنیف

 جنگ
مسجد جامع خرمشــهر قلب شــهر و قلب تپنده ملت ایران بود. 
این بنا علاوه بر قدمت تاریخی و ارزش معماری دارای ارزش های 
معنوی در مــکان و موقعیــت قرارگیری خود در این شــهر اســت. 
این مکان جایی اســت که ایمان و معنویت رزمندگان معادلات 

را برهم می زند.
این مســجد در میان هزاران مســجد دیگر در گســتره کشــورمان 
دارای نقش برجســته  و اثر بخشــی در طــول دوران دفاع مقدس 
گر این مسجد نبود در همان روزهای نخست  داشته به طوری که ا

خرمشهر به اشغال دشمن در می آمد، مسجد خرمشهر با پشتیبانی 
از رزمندگانی که از شــهر دفاع می کردنــد، در واقع مرکــز ثقل دفاع 

جانانه این شهر بوده است.
زمانی که جنگ در مرز شلمچه آغاز شد، سپاه که تازه در خرمشهر 
شکل  گرفته بود مسجد جامع خرمشهر را به عنوان قرارگاه نیروهای 
مقاومت مردمی انتخــاب می کند، جنــگ نفربه نفــر در می گیرد، 
پیشــروی ارتش بعث به سمت شهر آغاز می شــود و درگیری های 
سنگین میان ارتش تا دندان  مسلح بعث عراق، نفربرها و انبوهی از 
تانک ها با نیروهای مقاومت مردمی که از تکاوران کلاه سبز نیروی 

کــه در روزهای اشــغال  روبــروی کوت شــیخ 
خرمشهر خط مقاومت نیروهای ایرانی بود، 
آن طرف کارون، در کنار بازارهای سیف و صفای 
خرمشهر مسجدی است که بیش از یک قرن 
قدمت دارد. مسجدی در مرکز شــهر که هرچند معماری خاصی 
ندارد اما مدافعان شهر در اولین روزهای جنگ در خشت  خشت 
روحی دمیده اند که هر بازدید کننده ای را به خود جذب می کند. 
این مسجد بیش از 120 سال قدمت دارد؛ ولی از مؤسس و بانی آن 
اطلاعات دقیقی در دست نیست. در ســال 1348، قطعه زمینی 
از ضلــع غربــی به مســجد اضافــه شــد و به صــورت فعلی تجدیــد بنا 
گردیــد، بــا مساحـــت 1209 مترمربــع. بــا توجــه بــه طبقــات موجــود 
1028 مترمربــع اعیانــی کــه در اثــر جنــگ تحمیلــی 40 درصــد آن 
تخریــب گردیــد، به گونــه ای کــه دو گلدســته آن کامــلًا تخریــب و 
گنبــد بــزرگ نیــز بــر اثــر تــوپ دشــمن آســیب دیــده و در حــال حاضــر 
از اعتبــارات بازســازی پــس از پذیــرش قطعنامه 1367 همه ســاله 
مبالغی تخصیــص یافته و هزینــه گردیده و در ضمن توســط بنیاد 
ح توســعه  حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس جهــت طــر
مســجد جامــع، 4000 مترمربــع از ضلــع شــمالی مســجد خریــداری 
و تملیــک گردیــد و بــا احــداث مهمانســرایی جهــت زائریــن و رواق 
گــذر عابــر پیــاده در دو ضلــع شــرقی و غربــی و ایجــاد محــل تجـــاری 
و حــوض آب نمــا شــد. ایــن مســجد دارای نمــای آجــری و حــدود 
ــع کاشــی کاری  ــات خشــتی و 770 مترمرب ــع کاشــی آی هــزار مترمرب

ــا ارتفــاع 28 متــر از کــف زمیــن  معــرق اســت و دارای دو گلدســته ب
و دو گنبــد بــزرگ و کوچــک اســت کــه گنبــد بــزرگ و گلدســته ها بــا 

کاشــی معــرق تزییــن شــده اســت.
بعد از پیروزی انقلاب، مســجد جامع محل آمد و شد چهره های 
انقلابــی متعــددی بــود کــه در پــی بــالا گرفتــن فتنــه خلــق عــرب، 
ــدام  ــن، اق ــلاب و منافقی ــه ضدانق ــا علی ــد ت ــهر می آمدن ــن ش ــه ای ب
بــه روشــنگری کننــد. شــهید بهشــتی نیــز بــه عنــوان یکــی از اولیــن 
چهره های انقلابی به خرمشــهر آمد و در مســجد جامع سخنرانی 
کــرد. یکــی از اهالــی خرمشــهر می گویــد: »روزی کــه شــهید بهشــتی 
سخنرانی می کرد، من به همراه تعدادی از جوان های خرمشهری 
مقابــل در مســجد جامــع ایســتاده بودیــم و بــه جمعیتــی نــگاه 
می کردیــم کــه بــرای ســخنرانی آقــای بهشــتی درون مســجد جمع 
شــده بودنــد. در همیــن حیــن، چنــد نفــر ضدانقــلاب نارنجکــی را 
از روی دیــوار پشــتی مســجد بــه داخــل حیــاط آن انداختنــد. آن 
روز، چــون صحن مســجد پر بــود، باقی مانــده جمعیــت در حیاط 
تجمع کرده بودنــد. به همین خاطــر نارنجک آن فــرد ضدانقلاب 

باعــث شــهادت و مجروحیــت تعــدادی از مــردم بی گنــاه شــد.«
به دنبال این حادثه تروریستی، مسجد جامع می رفت تا خودش را 
آماده حادثه بزرگ تری کند که کمی بعد، با شروع جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، رقم خورد. در این حادثه بزرگ، جوان های خرمشهری 
از سنگر مسجد جامع حماسه ها آفریدند و دشمن را روزها پشت 

دروازه های شهر نگه داشتند.
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دریایی ارتش، دانشجویان دانشگاه افسری، نیروهای سپاه و مردم 
خرمشهر تشکیل  شده بود، ادامه پیدا کرد.

قرارگاه
نیروهای مقاومت موفق می شوند که 45 روز ارتش  مسلح بعثی 
را در کوچه و پس کوچه های شهر نگه  دارند و در این مدت مسجد 
جامع، کانون مقاومت بود. مسجد جامعی که نقش بیمارستان 
و ستاد عملیات مقاومت شهر را بر عهده داشت در تیررس دشمن 
قرار گرفت و به شدت آسیب دید. در 4 آبان 1359 سقوط خرمشهر 
رسماً اعلام می شود؛ سقوط مسجد جامع سقوط خرمشهر بود.

این شهر پر حادثه پس از 578 روز اشغال در روز سوم خرداد سال 
1361 در عملیات بیت المقدس که توسط ارتش جمهوری اسلامی 
ایران )به فرمانده ی علی صیاد شیرازی( و سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی )به فرمانده ی محسن رضایی( انجام گرفت آزاد شد. 
مسجد جامع خرمشــهر نقش بی بدیلی در حماسه آفرینی مردم 
ایران در پهنه ای به نام دفاع مقدس داشــت. این مسجد که در 
زمان شروع جنگ حدود یک قرن از احداثش می گذشت، در لحظه 
به لحظه مقاومت 34 روزه خرمشهر و سپس آزادسازی آن، نمادی 
از ایســتادگی و حماســه آفرینی رزمندگان ایران اســلامی به شمار 
می رفت. چنانچه شهید آوینی در تشریح جایگاه این مسجد گفته 
بود: »مسجد جامع قلب شهر بود که می تپید و تا بود مظهر ماندن 

و استقامت بود... مسجد جامع همه خرمشهر بود.« 
رضا خدری از روزنامه نگاران باسابقه خوزستانی می گوید: »مسجد 
کنی بود که هسته های اولیه مبارزات انقلابی  جامع خرمشهر از اما
در آنجا شکل گرفت. این مسجد از وجود روحانیون بنامی، چون 
آیت الله موسوی بهره می برد که از حدود دو دهه قبل امام جماعت 
مســجد جامع را برعهده داشــت و در دوران انقلاب هــم از طریق 
این مسجد اقدام به روشــنگری افکار عمومی علیه رژیم طاغوت 
می کرد. وجود شخصی، چون آیت الله موسوی و جوان هایی که 
حول محور روحانیت فعالیت می کردند، مسجد جامع را به کانون 
اصلی انقلاب در خرمشــهر تبدیل کــرده بود. اتفاقاً اولین شــهید 
انقلاب در خرمشهر هم درست در مقابل این مسجد گلوله خورد 
و به شهادت رسید. »شــهناز محمدی« جوانی بود که در هنگام 
تظاهــرات انقلابی، مقابل مســجد جامع شــهید شــد. زمانی که 

دیوارهای این مسجد سرخی خون اولین شهید خرمشهر را روی 
خود احساس کرد، کمتر کسی فکرش را می کرد که دو سال بعد، 
محیط این مسجد پر از ابدان مطهر شهدا شود و سرخی خون شان، 

دیوارها و صحن و سرای ملکوتی آن را مزین کنند.«
جانباز بــرام زاده یکــی از رزمندگان خرمشــهری می گویــد: »وقتی 
دشــمن به شــهر ما حمله کــرد، خیلــی از نهادهــای دولتــی از کار 
افتادند. در خلأ این نهادها، مسجد جامع هم نقش بیمارستان 
را ایفا می کرد، هم نقش یک پایگاه نظامی را و هم نقش پشتیبانی 
از جنگ و باقی مانده مردم را. آن روزها مسجد جامع پناه و مأوای 
مردمی شده بود که نتوانسته بودند شهر را ترک کنند و هر یک در 
گوشه ای از این مسجد بیتوته کرده بودند. من خودم شاهد حضور 
کودکانی بودم که هر یک بنــا به دلایلی از خانواده های شــان دور 
افتاده بودند و به مسجد پناه آورده بودند. آن روزها تشنگی این 
بچه ها، آدم را یاد مظلومیت اباعبدالله )ع( در عاشورای حسینی 
می انداخت. علاوه بر غیرنظامی ها، رزمنده ها هم در مسجد جامع 
تجهیز و تجدید قوا می شدند و به مصاف دشمن می رفتند. یا وقتی 
غ می شدند، به این مسجد پناه می آوردند و  از نبرد با دشمن فار

اینجا استراحت می کردند.«
آن طور که برام زاده می گوید مسجد جامع از سنگرهای اصلی شهر 
بود که تا آخرین لحظات مقاومت خرمشــهر، ایستادگی کرد و هر 
لحظه که حلقه محاصره دشمن تنگ و تنگ تر می شد، مدافعان 
شــهر حول محور ایــن مســجد می جنگیدند و دشــمن را متوقف 
می کردند. مادامی که مسجد جامع سقوط نکرده بود، هیچ کس 

سقوط شهر را باور نمی کرد.

خونین شهر
یکی از رزمندگان خرمشــهری می گوید: »از 24 مهر 1359 به بعد، 
خرمشــهر لقب خونین شــهر گرفت. در این روز دشمن یک سری 
بمباران و حملات وحشــیانه ای انجام داد که منجر به شــهادت 
تعداد زیادی از مدافعان شهر شد. شیخ شریف قنوتی نیز در همین 
روز به شهادت رســید. از 24 مهر به بعد، اوضاع شهر واقعاً بغرنج 
شــده بود. لحظه به لحظه حلقه محاصره دشمن تنگ و تنگ تر 
می شد. در این میان، مسجد جامع، سنگر و پایگاه اصلی رزمنده ها 
به شمار می رفت. تا گنبد و گلدسته های این مسجد قد برافراشته 
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بود، دشــمن هرگز به خود اجازه نمی داد از فتح کامل شهر سخن 
بگوید. مسجد جامع آخرین دژ دفاعی رزمنده ها بود که تا لحظه 

آخر مقاومت کرد.«
غروب چهارم آبان، شــهید جهان آرا باقی مانده مدافعان شــهر را 
فراخواند تــا از کارون عبور کنند و خود را به کوت شــیخ برســانند. 
کوت شیخ، بخش جنوبی شهر و متصل به آبادان بود. آن روز مسجد 
جامع برای آخرین بار شــاهد قــدوم رزمنده هایی بــود که 34 روز 
تمام با دست های خالی، در برابر ادوات زرهی دشمن ایستادگی 
کرده بودند. گلدسته های این مسجد در آن غروب دلگیر، از یک 
سو شاهد گریه رزمنده هایی بود که در آن سوی کارون در حسرت 
اشغال شهرشان می سوختند و در این سو نیز، صدای پای متجاوزانی 
شنیده می شد که خود را آماده ورود به صحن و سرای این مسجد 
می کردند تا با تصرف آخرین دژ دفاعی رزمندگان ایرانی، فتح خرمشهر 

را جشن بگیرند.

آزادی
19 ماه بعد، چندین هزار نفر از جوانان ایرانی از گوشه و کنار کشور 
جمع شدند تا خرمشهر را آزاد کنند. هر رزمنده ای که قدم به این 
آوردگاه ســخت می گذاشت، به نیت زیارت مســجد جامع، رخت 
رزم بر تن و پوتین به پا می کرد. با چنین شوقی بود که وقتی در سوم 
خرداد 1361، باقی مانده نظامیان دشمن فوج فوج خود را تسلیم 
قوای اسلام کردند، بسیاری از رزمنده ها سراسیمه و هیجان زده 

خودشان را به مسجد جامع رساندند.
یکی از رزمندگان حاضــر در عملیات الی بیت المقــدس می گوید: 
»مسجد جامع نه فقط برای رزمنده های خرمشهری که برای تمام 
رزمنده های ایرانی حالت معنوی خاصی داشت. روزی که دروازه های 
خرمشهر با فتح و پیروزی گشوده شد، هنوز تک تیراندازهای دشمن 
در گوشــه و کنار کمین گرفته بودند، اما هیچ کس به آن ها توجه 
نداشت و همه با شوق و اشک به طرف مسجد جامع می دویدند. 
عجیب بود که در اولین ساعات آزادسازی شهر، تعدادی از مردم 
غیرنظامی هم خودشان را به شهر رسانده بودند و کنار رزمنده ها 

به سمت مسجد جامع می دویدند.«
صبح روز سوم خرداد 1361 دروازه های خرمشهر به روی رزمنده های 
ایرانی گشوده شد. هر کس قدم در شهر می گذاشت، به طرف مسجد 
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جامع می دوید. تنها چند ساعت تا اذان ظهر باقی مانده بود. در 
همین زمان کم، تعداد قابل توجهی از رزمنده ها دست به دست 
هم دادند تا غبار و ویرانی را از صحن و حیاط مسجد بزدایند و نماز 

تاریخی ظهر سوم خرداد 1361 را برگزار کنند.
سردار سواریان از رزمندگان خرمشهری می گوید: »روز فتح خرمشهر 
من به جای آنکه به طرف خانه مان بروم، به سمت مسجد جامع 
دویدم. دوســت داشــتم این مســجد را که 19 ماه قبل و در زمان 
مقاومت شهر، مهم ترین سنگر ما محسوب می شد دوباره از نزدیک 
ببینم. آنجا دیگر برای ما تنها یک مســجد نبود، نمادی از وعده 
کنون با آزادسازی خرمشهر محقق شده بود. ما  نصرت الهی بود که ا
در حالی به طرف مسجد جامع می دویدیم که بسیاری از کوچه ها 
و معابر شــهر آلوده به مین های دشــمن بود، اما رزمنده ها بدون 
توجه به این مسائل، به سمت مسجد جامع می دویدند تا هرچه 

زودتر خودشان را به این مکان ملکوتی برسانند.«
در طول اشغال 19 ماهه خرمشهر، بخشی از گنبد و گلدسته های 
ک و  مسجد جامع ویران شــده بود. شاهدان عینی می گویند خا
نخاله های زیادی هم در صحن مسجد وجود داشت که با کمک 
ج از مســجد انتقال داده شــد. سپس با آوردن  رزمنده ها، به خار
آب از رودخانه کارون، به سرعت صحن مسجد آب و جارو شد تا 

برای نماز جماعت تاریخی آن روز آماده شود.
ع از رزمندگان حاضــر در آن روز می گوید: »واقعاً عجیب  جانباز یاز
بود که رزمنده ها چطور توانستند در آن مدت کم، صحن مسجد را 
آماده نماز کنند. در این فاصله، آیت الله جمی، امام جمعه آبادان 
هم خودش را به خرمشهر رساند و برای نماز به ایشان اقتدا کردیم. 

نماز باشکوه آن روز تاریخی و تکرارناشدنی بود.«

ی بازساز
ح توسعه و سفت کاری مسجد جامع خرمشهر در سال 1394  طر
کنون این مسجد به عنوان قطب فرهنگی خرمشهر  کلید خورد. ا

شناخته می شود.
مســجد جامع سال هاســت که به عنوان یکــی از مهم ترین بناها 
نه تنها در کشور بلکه در جهان معروف شده است، این مسجد که 
از جاهای دیدنی خرمشهر به شمار می رود، سالانه میزبان خیل 
عظیم زائرانی از اقصی نقاط کشور و حتی گردشگران خارجی است. 
مسجد جامع خرمشــهر ســی هزارمین اثر تاریخی ایران است که 
در سال 1390، در فهرســت آثار ملی به ثبت رسید و بنایی مشابه 
این مسجد تاریخی، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 

در تهران ساخته شده است.
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کــه آخرین ســلطان ایــران، دو کاخ معروف  زمانی 
سعدآباد و نیاوران را در شمال تهران تجدید بنا می 
کرد، نمی دانســت که میان این دو قصر باشــکوه، 
روستایی کوچک با مردمانی فقیر و مذهبی وجود 
دارد که روزی آلترناتیو مظاهر شکوه و عظمت پهلوی ها خواهد شد.

جماران هنوز بافت قدیمی خود را در دامنه جنوبی البرز حفظ کرده 
است. آنجا هنوز جایی است برای کسانی که می خواهند نوستالوژی 
کوچه های باریک دوران کودکی خود را بازاندیشند. خانه ها در سراشیبی 
کوه ساخته شده و درخت های چنار بلند قامت، نشان از قدمت این 
محله معروف دارد. اما جماران، نوستالوژی دیگری نیز در درون خود 
دارد. برای آنانکه که دهه 60 را با قلبی سرشار از عشق به مرد بزرگ 
قرن بیستم، سربالایی جماران را پشت سر می گذاشتند تا به دیدار 
کوتاه چند لحظه ای با رهبر خود برســند، هنــوز کوچه پس کوچه 
های جماران سرشــار از خاطره و نوستالوژی اســت. جماران موزه 
انقلاب است موزه ایثارگری های انقلابیون، موزه حماسه های دهه 

شصت. سال ها پیش، روستائیان جماران مشتاق دیدار امامشان 
هستند. نزدیکان امام دیدار مردم را برای روز دیگری موکول کرده اند 
آنها معتقدند امام خسته است و شرایط دیدار فراهم نیست. اما روح 
الله بازمی گردد و بر بلندای حسینیه نیمه کاره جماران می ایستد و 
با مردم سخن می گوید: »امشب بسیار مسرور هستم که با برادران 
و خواهران خودم در اینجا مواجهم. من از زحمت اهالی این محل 
جماران تشکر می  کنم که زحمت زیادی کشیدند، در صورتی که من 

خدمتی به آنها نکردم.« )صحیفه امام، ج  12، ص 305(
کیِ جماران  بعد از این سخنرانی کوتاهِ شبانه، حسینیه کوچک و خا
به تریبون بزرگ انقلاب اسلامی ایران بدل شد، همان تریبونی که 
9 سال تمام، جهان در بحرانی ترین شــرایط جنگ سرد، از رصد 
سخنرانی های تنها سخنران آن غافل نمی شد. خمینی از همین 
حســینیه ماندگار، طولانی ترین جنگ قرن اخیر را هدایت کرد و 
آنجا را محل آموزش عشــق بازی های شهدا و شــاهدانی کرد که 

»در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون بودند.«

حسینیه� انقلاب
مهدی رجبی
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امام سرانجام، بعد از 9 سال زیست عارفانه در این محل کوچک 
پای بر بستر آرامش ابدی نهاد و جهان را خیره جماران کرد. جماران 
کنون قبله سیاســتمداران ایران اســت و آنان کــه دل در گرو راه  ا
خمینی دارند، پــای در جماران می گذارند تــا بدانند که پیر آنان 
چگونه و چه سان زیست. تا یادشان باشد که اصول و فروع حکومت 
و قدرت آنــان در کوچه کوچک جماران نگاشــته شــده و تا تاریخ 
هست جماران نیز هست و تاریخ جماران را فراموش نخواهد کرد 

همانطور که خمینی را نمی تواند فراموش کند.
محله های جماران شیون و مستی عاشقانی را در یاد دارد که هنوز 
سربالایی های خیابانهای منتهی به این محله را طی می کنند تا 
به ســری عمیق دســت یازند و خاطر خمینی خود را پاس دارند. 
عارف بزرگی که در کوران حوادث بسیار مهم دهه شصت در حالی 
که کشــوری گرفتار جنــگ و انقــلاب را رهبری می کرد، به زیســت 
عارفانه خود ادامه داد. پاسخ امام به درخواست عروس خود برای 
سرایش اشــعار عرفانی و نگارش تذکرات اخلاقی نمونه ای از این 

ادعاست که به آن اشاره می شود:

بسمه تعالی
عاقبت، اصرار مکرر فاطی )خانم فاطمه طباطبایی، همسر آقای 
ســید احمد خمینی( غلبه کرد، و من از این چاه خشــکیده برای 
خاطر او چند دَلوی آب گل آلود کشــیدم. من نه شــاعر بوده و نه 
گر  کنون که به سن کهولت رسیده و ا هستم؛ و نه دعوی آن دارم. ا
فی المثل چیزی داشته  ام ته کشیده، و با دفتری سیاه و کوله باری 
از گناه به درگاه او - جلّ و علا - به امید بخشش و رحمت رو آوردم، 
اعتراف دارم که نقطه سفیدی در نامه عمل ندارم؛ چون حسنات 
تخیلی و طاعات صوری ام سیئاتی است که از حد خودپرستی و 
خودخواهی فراتر نرفته و حجابهای ظلمانی و وساوس شیطانی 
بوده؛ ظُلُماتٌ بَعضُها فَوقَ بَعضٍ، که بایــد از آنها بیش از معاصی 
استغفار کنم، و از خود و عمل خود مأیوسم، لکن از فضل خدای 
متعال و رحمت او - جل و علا - مأیوس نیستم و به رحمت و نعمت 

واسعه او امید بستم .
و تو ای دختــرم به خود آی، و از خود ســفر کن؛ یــا لااقل به خیال 
سفر باش. و بدان آنچه شنیدیم از طبلی میان تهی بوده؛ و آنچه 

گفتیم لقلقه لســان. خداوند به رحمــت خود تو را یــاری دهد که 
چون نویسنده، عمر را صرف لایعنی نکنی .

تاریخ 29 شعبان 1405
روح الله الموسوی الخمینی  )صحیفه امام، ج 19، ص: 264(

کنون توســط ســازمان میراث فرهنگی به  خانه امام در جماران ا
عنوان اثــر ملی ثبت شــده و در اختیار مؤسســه تنظیم و نشــر آثار 
امام خمینــی )س( قرار دارد. این خانه از چهار قســمت تشــکیل 
شــده که در یک بخــش آن خانم زندگــی می کــرد، در بخش دوم 
امام حضور داشــت و در بخشــی دیگر دیدارهــای مردمی صورت 
می گرفت. بخش چهارم حسینه معروف جماران است که تأسیس 
آن به ســال 1232 برمی گردد و توسط ســید ابراهیم جمارانی بنا 
نهاده شده است. پیش از آنکه امام به جماران بیاید مردم جماران 
حسینه خود را تخریب می کنند تا از نو بســازند ساختمان که به 
نیمه می رســد امام نیز می رســد و در همــان روزهــای اولیه ورود 
امام، ساختمان تکمیل می شــود. امام به تجملات و زیباسازی 
ساختمان رضایت نمی دهد و حسینیه ای در اوج سادگی محل 
آمد و شد بزرگان ایران و جهان می شود. امروز جهانگردانی که به 
تهران می آیند برای بازدید از سه ساختمان معروف رهسپار شمال 
شهر می شوند سه ساختمانی که متعلق به رهبران سده اخیر ایران 
است: کاخ سعدآباد، کاخ نیاوران و حســینیه جماران. آنان اوج 
شکوه و عظمت شاهانه را در دو عمارت اولی می بینند. در مقابل، 
در بازدید از ساختمان کوچک و ساده جماران، راهنماها بجای 
گچ کاری ها و شاهکارهای هنری، سطح رنگی سقف ساختمان 
را نشان می دهند و می گویند: »روزی ساختمان را از اینجا شروع 
کردند به رنگ آمیزی و امام فهمید و با عتاب جلویش را گرفت و از 

ادامه کار ممانعت کرد.«
کنون قبله سیاســتمداران ایران است و آنان که دل در  جماران ا
گرو راه خمینی دارند، پای در جماران می گذارند تا بدانند که پیر 
آنان چگونه و چه سان زیســت. تا یادشان باشد که اصول و فروع 
حکومت و قدرت آنان در کوچه کوچک جماران نگاشته شده و تا 
تاریخ هست جماران نیز هست و تاریخ جماران را فراموش نخواهد 

کرد ،همانطور که خمینی را نمی تواند فراموش کند.
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نقطه� عطف
قیام گســترده و بی نظیر مــردم در پانزده خــرداد، نظر 
ج از  تمامی محافل سیاســی و اجتماعــی داخل و خار
کشور را به خود جلب کرد و هر یک از آنها بنا بر دیدگاه ها 
و موقعیت خود، نظر و موضعی داشتند. شناخت نظرات 
و جریان های مختلف به دلیل تحولات بعدی، کمک 
زیادی به شناخت ماهیت آنها، قدرت درک آنها از قضایا 
و جریانات کشور می کند، که در ذیل به پاره ای از این 
نظرات و مواضع پیرامون قیــام تاریخی پانزده خرداد 

42، در ابعاد داخلی و خارجی می پردازیم.

ابوالفضل صالحی

روایتی متفاوت از 15 خرداد 1342
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سخنان شاه در 17 خرداد 1342
پس از اعــلام حکومت نظامــی و پخش مصاحبه رئیس ســازمان 
ک( و مطالب فراوانی که در رادیو و  اطلاعات و امنیت کشور)ساوا
روزنامه ها بر ضد امام، روحانیت و مردم انتشار یافت، شاه شخصاً 
وارد صحنه شد و ضمن بیان مطالبی، سعی در افشای اسرار پشت 
پرده ی وقایع پانزده خرداد کرد که در نهایت حاصلی جز رسوایی 

برای رژیم دربر نداشت.
»باید به شما بگویم که متأسفانه کسانی که بساط پانزدهم خرداد 
را به راه انداخته اند، کما این که در میان کسانی که زخمی یا دستگیر 
شده اند، خیلی از آنها گفتندکه: ما چکار کنیم، به ما بیست و پنج 
ریال پول داده بودند و می گفتند در کوچه ها بدوید و بگویید؛ زنده 
باد فلانی. ما حالا می دانیم این وجوه از کجا رســیده است. و به 
شما، ملت ایران، به زودی جزئیات گفته خواهد شد. فقط این که 
اولًا، از لحاظ ایرانیت یک ایرانی، که پول خارجی را بگیرد و بر ضد 
جامعه ی خودش اقدام کند، این را چه می شود گفت؟ و دوم، یک 
نفر شیعه پول بگیرد از یک نفر مسلمان غیر شیعه، این چیست؟ و 
این خون هایی که در پانزده خرداد ریخته شد به گردن کیست؟ و 
کی مسئول این خون هاست؟ و باید بگویم که کسانی که بساط 
پانزدهم خرداد را به راه انداختند، و باعث ریخته شــدن خون ها 
شده اند، به زودی به سزای اعمال خودشان خواهند رسید.«)1(
در تحلیلی مختصر از این موضع گیری شــاه باید اشاره کرد اینکه 
شاه نمی گوید که چرا اوضاع اقتصادی کشور این قدر نابسامان و 
ورشکسته است که افراد حاضر می شوند تا بیست و پنج ریال پول 
بگیرند و در مقابل ســلاح های کشنده بایســتند و به طرفداری از 
افرادی، شعار »زنده باد فلانی« بدهند؟ آیا دستگاه های اطلاعاتی 
و امنیتی از این موضوع مطلــع بوده اند؟ چرا همه ی مســئولین 

اظهار کردند که »غافلگیر شده اند«؟
گهان یک وطن پرست مستقل می شود، که نباید از خارجی  شاه نا
ج کرد. امّا وی نمی گوید که از سال  پول گرفت و بر ضد کشــور خر
1332 مرتباً رژیم درخواست های کمک مالی برای تقویت نیروهای 
سرکوب کننده را کرده است. او متوجه می شود که این اتهام مورد 
گهان شیعه متعصبی می شود  قبول قرار نخواهد گرفت، از این رو نا

که نباید از مسلمان غیر شیعه کمک گرفت. او می داند که حرکت 
نهضت متوقف نشده و همچنان تهدیدی علیه موجودیت سلطنت 
و خاندان وی می باشد، لذا برای نشان دادن قاطعیت و عزم قطعی 
خود در ادامه ی سرکوب و کشتار، سخن از مجازات مسئولین جریان 
پانزده خرداد را ســر می دهد، وچــون این مطلــب را نمی تواند به 
صراحت اعلام کند، لذا دستور می دهد که اسداله علم در مصاحبه 

با مطبوعات خارجی این موضوع را بگوید.

سخنان رئیس ساواک
ک روان )رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور(  سر لشکر حسن پا
در بعد از ظهر پانزده خرداد، مصاحبه ای مطبوعاتی ترتیب داد و 
مطالبی را عنوان کرد. سخنان وی به لحاظ بررسی تحلیلی قیام 
و پیامدهای آن حائز اهمیت است. وی ضمن اعتراف به غافلگیر 
شدن و ضعف در مقابل مردم، عوامل خارجی را مؤثر دانسته و بدون 
ذکر نام کشوری می گوید: »کار به جایی رسید که با عوامل خارجی 
تماس گرفتند.« وی همچنین می گوید: »توده مردم، موافق با این 
جریان نیستند.« و از حضور احزاب سیاسی، نظیر جبهه ملی اظهار 
بی اطلاعی می کند. همچنین وی نمی گوید که شرکت کنندگان در 

جریان پانزده خرداد را چه کسانی تشکیل می دادند.
وی آنچه را که تا پانزده خرداد انجام شد، همراه با رأفت و نوع دوستی 
ک  می داند و اظهار می دارد که با توجه به توطئه گسترده و خطرنا
علیه امنیت و یکپارچگی و برخلاف اراده تمام ملت »آیا با داشتن 
مسئولیت امنیت کشور، در انجام وظیفه خود قصور نکرده ام؟ آیا 
با وجود رأفت و نوع دوستی اعلی حضرت همایونی، نمی بایستی 
که اولیای امور را از نقشه خائنانه تضعیف کشور متوجه ساخته، 
تقاضای اجازه ی شــدت عمل کرده باشــم؟ باید اذعــان کنم که 
اشتباه کرده ام، تصور کرده ام با صبر و حوصله، خواهم توانست با 
کمک روحانیون عملیات چند نفر خائن را خنثی کنم... بالاخره 
در مقابــل قرائن عدیده فهمیــدم که به کلی اشــتباه کرده ام... و 

به شما می توانم قول بدهم که دیگر گذشتی نخواهد شد.«)2(

وه ها مواضع احزاب و گر
پس از پانزده خرداد غالب حوزه های علمیه، مراجع، شخصیت های 
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ج از کشــور، بر ضد رژیــم اعلامیــه دادند و یا  مبارز در داخــل و خار
ســخنرانی کردند و ضمن حمایت از مردم و روحانیت، خواســتار 
آزادی امام)ره( و کلیه دستگیرشدگان شدند. در این راستا حتی 
بسیاری از مطبوعات مستقل و محافل سیاسی و روشنفکری اروپا 
نیز با ملت ایران همدردی کرده و خواســتار رسیدگی به جنایات 
رژیم شاه شدند. وسعت حمایت های داخلی و خارجی به حدی 
بود که دولت سعی در عدم انتشــار آنها در میان مردم داشت. در 
مقابل مطالبی را که با هزینه دولت ایران، علیه نهضت اسلامی در 
مطبوعات خارجی به چاپ رسیده بود در رادیو و یا در مطبوعات 

داخلی منتشر می کردند.
احزاب سیاســی مواضــع مختلفی داشــتند، کــه در اینجا به ســه 

موضعگیری اشاره می شود.

موضع حزب توده
حزب توده در دوران فعالیت خود فاقد اســتقلال در تعیین خط 
مشی و موضع گیری بود و هر آنچه که شوروی اعلام می کرد بدون 
هیچ تغییری و به عنوان نظر و موضع گیری خود، پذیرفته و عمل 
کرده است. بیژن جزنی که خود از اعضای حزب توده بود، در کتاب 
»وقایع سی ســاله اخیر ایران« می نویســد: »دومین جریان مورد 
بحث ما حزب توده است. این سازمان مهاجر در این جریان )پانزده 
خرداد( نیز همچنان از واقعیت فاصله داشت، و مشی تبلیغاتی خود 
را با مشی دولت شوروی انتخاب می کرد در این دوره، حزب توده 
کنی های »پیک  در داخل، شبکه ای از خود نداشت، و سخن پرا
ایران« وسیله شناخت مشی این حزب بود. حزب توده به امینی 
به شدت حمله می کرد، زیرا دولت شوروی و رادیو »صدای میلی« 
نیز چنین می کردند، و پس از اصلاح رابطه ایران و شوروی، پیک 
ایران نیز از شدت حملات خود بر رژیم کاست، و بالاخره بی آنکه به 
تضاد خلق با دیکتاتوری دربار بیاندیشد، به طور ضمنی اصلاحات 
را تأیید کرد و تظاهرات خونین پانزده خرداد را به عنوان یک حرکت 
ارتجاعی محکوم کرد! البته مدتی بعد، این اشتباه فاحش خود را 
پس گرفت. از سوی دیگر، این حزب برای دست زدن به فعالیت 
در داخل کشــور به سرعت دســت به اقدام زد، و درست هنگامی 
که آب ها از آسیاب افتاده بود و هنگامی که دیکتاتوری باخشونت 
بی سابقه ای حمله کرده بود، در داخل، شبکه »تشکیلات تهران« 

را پایه گذاری کرد، که این شبکه طی قریب نه سال فعالیت خود، 
به کثیف ترین حربه سازمان امنیت بر ضد خلق تبدیل شد.«)3(

البته این موضع حزب توده علاوه بر تبعیت از شوروی، دلیل دیگری 
نیز داشــت و آن دشــمنی و عنادی بود کــه حزب توده با اســلام و 
روحانیت از ابتدای تشکیل حزب، به عنوان موضع جدی و پایدار 
خود پذیرفته بود، که حزب را وادار بــه این گونه مواضع غیرواقع 

بینانه و خصومت آمیز می کرد.

نهضت آزادی ایران
تعدادی از ســران و اعضای فعال نهضــت آزادی، مدت ها قبل از 
پانزده خرداد بازداشت شدند و تنها مرحوم آیت الله طالقانی بود 
که قبل از عاشورا از زندان مرخص شد. وی اعلامیه ای صادر کرد 
که در ابتدای آن، این حدیث معروف از امام حسین)ع( به نقل از 
رسول خدا آمده بود: »أیها الناس إن رسول الله )ص ( قال من رأی 
کثا عهده مخالفا لسنة رسول الله  سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله نا
یعمل فی عباد الله بالإثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول 
کم ستمگری  کان حقا علی الله أن یدخله مدخله« )کســی که حا
را ببیند که حرام خدا را حلال می کند، پیمان خدا را می شــکند، 
مخالف سنت رسول خداست، و در میان بندگان با گناه و دشمنی 
کــم را تغییر ندهد؛  عمل می کند، ولی بــا عمل و یا گفتار، وضع حا

کم ستمگر قرار می دهد.( قطعاً خداوند او را در جایگاه حا
همچنین ایشان از افسران خواســته بودند تا به مردم بپیوندند. 
در نوزدهم خرداد 1342 نهضت آزادی با انتشار اعلامیه ای موضع 

خود را اعلام کرد.

جبهه ی ملی
با توجه به سوابق و ماهیت جبهه ی ملی و عملکرد آن در فاصله ی 
سال های 1339-1342 طبیعی است که نمی توان انتظار هماهنگی 
و موافقت آنان را با نهضت اســلامی و قیام پانزده خرداد داشــت. 
زیرا که عمده نیروهای تشــکیل دهنده جبهه ملــی دوم افرادی 
از گروه های پان ایرانیســت ها، حزب ایران و حزب زحمتکشــان 
گفته پیداست که این احزاب ماهیت مذهبی نداشتند  بودند. نا
گانه ای را تحت  و عناصر مذهبی آنان جدا شدند و ســازمان جدا

عنوان نهضت آزادی ایران تأسیس کردند.



25 شماره بیست و هشت /  خرداد 1400 

راویــــــــــــــــان 

جبهه ملی دوم ســعی داشت تا با اســتفاده از موقعیت به قدرت 
برسد. در واقع کمکی برای آمریکا در اجرای سیاست های جدید 

و پیاده کردن دموکراســی هدایت شده بودند. بنابراین 
آنهــا در راســتای اهــداف جبهه ملــی و مصالح 

گروهــی اقــدام می کردنــد و تنهــا چیزی 
کــه مــد نظــر نداشــتند، مصالح  را 

واقعی مردم بود. به این خاطر 
که  بــه آســانی در می یابیــم 

آنها چنــدان تمایلی برای 
بــه روحانیــت و  نزدیکــی 
اهداف و شعار های اسلامی 

نداشتند.
جبهه ملی به اشاره آمریکا و برای 

رقابت با شــاه به میدان سیاســی 
کشــانیده شــد! آنان معتقد بودند که 

هدف وسیله را توجیه می کند. به همین دلیل 
سعی داشتند از هر وسیله ای جهت رسیدن به 

قدرت استفاده کنند. بعد از پانزده خرداد جبهه ملی از 
ج از کشور گروهی  ج شد و فقط در خار صحنه سیاسی خار

کنده و مختصری داشتند.  کوچک به این نام فعالیت پرا
در خاتمه باید اذعان داشــت که توده مردم ایران هیچ گاه 

اعتمادی به اینگونه احزاب و گروه ها نداشتند. این احزاب 
معمولًا وابستگی به عناصر و دولت های خارجی را به نظرات 

و حرکت مردم ترجیح می دادند.)4(

مواضع خارجی پیرامون قیام پانزده خرداد
دولت های بزرگ با توجه به قطب بندی شکل گرفته بعد از 
جنگ جهانی دوم، معمولًا در قبال تحولات مختلف، مواضع 
متضادی را اتخاذ می کردند. به عبارت دیگر در هر پدیده ی 
سیاســی، اقتصادی، نظامی و اجتماعــی دو بلوک قدرت، 
منافع خــود را جســتجو می کردند. به همیــن دلیل تضاد و 
درگیری بیــن دو قدرت بــزرگ امری متداول و عــادی تلقی 

می شــد. اما در مورد نهضت اســلامی و قیام پانــزده خرداد و 
ادامه جریان قیام-شــاید اولین مورد اســتثنایی در ســطح بین 

المللی و روابط قدرت های بزرگ - تقریباً وحدت نظر و موضع گیری 
یکسانی را انجام دادند.

شرق و غرب می دانستندکه نهضت اسلامی بدون وابستگی به 
آنهــا، و در نهایت بر ضد هــر دوی آنهــا خواهد بــود، و هیچ 
یک نمی توانند بهره خاصی را در مــورد ادامه نهضت 
برای خود قایل باشند. علت این امر ناشناختگی 
نهضت اسلامی برای دنیا و عدم وابستگی به 
هیچ کدام از بلوک های قدرت بود. در 
عرف نهضت های آزادی بخش و 
استقلال طلبانه چنین امری 
پذیرفته شده بود؛ که باید 
به یکی از دو بلوک قدرت 
متکی بود تــا بتــوان بر ضد 

منافع قدرت دیگری مبارزه کرد.

موضع شوروی
ضدیت آمریکا و بلوک غرب با هرگونه حرکت استقلال طلبانه 
و آزادی خواهانه، شــناخته شــده و مسلم اســت. در پنجاه 
سال اخیر، آمریکا با ایفای نقش ژاندارم جهانی، متلاشی کردن 
سازمان ها و احزاب مخالف، اجرای کودتاها، حمایت از دولت های 
ضد مردمی ثروت هنگفتی را به دست آورده است. آمریکا به خاطر 
برخوردهایی که به شکل پنهان و آشکار بر ضد ملت ها و در جهت 
استحکام قدرت استثمارگرانه ی خود ایفا کرده، در سطح جهان 

شهرت یافته است.
کی را برای جنبش ها و  اما شوروی نقش بسیار پیچیده و خطرنا
احزاب ایفا می کرد. در واقع ادعا ها و شعار های شوروی -همانند 
آمریکا- برای نابودی و عقب نگه داشتن ملت ها بود. عملکرد 
کمیت خود- که یکی از بدترین  شوروی در طول هفتاد سال حا
نظام ها و حکومت های تاریخ جهان بوده -می بایســت در 
جای خود مورد تحقیق و بررسی کامل قرار گیرد. عملکرد 
شوروی نسبت به ایران، از ابتدا تا زمان فروپاشی، همواره 
بر ضد ملت و در نهایت به نفع سلطنت پهلوی بود. تنها 
اشاره ای به موضعگیری شوروی در قبال نهضت اسلامی 

در پانزده خرداد مبین این مسئله می باشد.
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رادیو مسکو در پانزده خرداد 1342 می گوید: »عناصر ارتجاعی ایران 
که از اصلاحات این کشــور- مخصوصاً اصلاحات ارضی- ناراضی 
هستند، و افزایش حقوق اجتماعی و توسعه آزادی زنان ایران را 
باب میل خود نمی بینند، امروز در تهران، قم و مشهد تظاهرات 
خیابانی برپا کردند. آشــوب که به وســیله عده ای ایجاد شده به 
قصد ضدیت با اصلاحاتی بود که از طرف حکومت ایران در دست 
اجراست، و یا برنامه های آنها در دست تهیه است. رهبران بلوا و 
محرکین اصلی آن، برخی از رهبران مذهبی بودند، و عناصر ارتجاعی، 
بازار را به آتش کشیدند. چند مغازه را مورد حمله قرار داده و غارت 
کردند. اتومبیل ها و اتوبوس ها را در هم شکستند، و به چند اداره 
دولتی نیز حمله ور شدند.«)5( سایر کشور های بلوک شرق نیز به 

تبعیت از شوروی، مواضع مشابهی اتخاذ کردند.

مواضع دولت های غربی 
بلوک غرب و در رأس آن ها آمریکا، آشکارا ضدیت خود را با نهضت 
اسلامی و حرکت های مردم و روحانیت اظهار داشتند. آنها نگرانی 
ک موضع  خاصی در ابراز این ضدیت آشکار با انقلاب- به علت اشترا
گفته نماند  با شوروی در این مورد- احساس نمی کردند. البته نا
که به سبب تعارض بین دولت های غربی در کسب منافع بیشتر، 

گاهی مواضــع متفاوتــی در مطبوعــات و رســانه های غربی دیده 
گرچه در مجمــوع، این حــرکات بر ضد مردم بــود، ولی  می شــد. ا
در ایــن مواضع متفــاوت مطالبی افشــا و حقایقی گفته می شــد. 
روزنامه های آلمان و فرانسه بیش از سایر مطبوعات غربی موضع 
پانزده خرداد را مورد بررسی و بحث قرار داده و اخبار و تحلیل های 
بیشتری را ارائه کردند. به نظر می رسد که دولت های مذکور این 
تصور را داشتند که با تحولات جاری و اجرای سیاست های جدید 
آمریکا به منافع آنها آســیب وارد می شود و آمریکا تسلط بیشتری 

بر بازار نفت ایران پیدا خواهد کرد.

پی نوشت ها:
1. منصــوری، جواد، 1376، قیــام 15 خــرداد 1342، تهران: دفتر 

ادبیات انقلاب اسلامی، ص 224
2. روزنامه های 16 خرداد 1342.

3. جزنی، بیژن، 1357، وقایع سی ساله ی اخیر ایران، انتشارات 
سازمان چریک های فدایی خلق، تهران، صص 79-80.

4. روحانی، سید حمید، 1358، بررسی و تحلیلی از نهضت امام 
خمینی، قم، انتشارات دارالفکر، ج اول، چاپ اول، 514.

5. منصوری، همان، صص236-237.
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درباره شهیدان محمد بخارایی، مرتضی نیک نژاد
 رضا صفارهرندی و محمدصادق امانی
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اول بهمن ماه 1343 ساعت 10:15 صبح خیابان 
مقابل مجلس شورای ملی در سکوت. هوا سرد 
است و یخبندان. استوار و سرباز شهربانی در 
مقابــل درب بــزرگ اصلــی مجلــس نگهبانــی 
کتی  می دهند. آن سو تر جوان بیست ساله ای ایستاده است. او پا
به دســت دارد و وانمود می کنــد می خواهد آن را به نخســت وزیر 
کسی دو نفر 18 ساله و 34  بدهد. در سوی دیگرخیابان در یک تا
ســاله نشســته اند. کمی آن طرف تر جوان 22 ســاله ای ایســتاده 

است. همه جا آرام و در سکون.
نخستین جلسه بهمن ماه مجلس شورای ملی در بهارستان به 
ریاست مهندس ریاضی تازه شروع شده است. همه نمایندگان 
منتظر ورود نخســت وزیر حسنعلی منصور  هســتند. او قرار است 
لایحــه ای درباره ایجاد کنسرســیوم بــا پنج شــرکت خارجی برای 
کتشــاف در حوزه های نفتی ایــران و برای  مشــارکت در عملیات ا
بهره برداری و فروش مشترک از منابع نفتی تسلیم مجلس کند.

پیش از ایــن دولت پیشــنهاد داده بود که ابتدا اجازه داده شــود 
نمایندگان مجلس شورای ملی لایحه عضویت ایران در سازمان 
منطقه شرقی را بررسی و تصویب کنند و سپس به این مهم بپردازند.

اما اصرار شخص محمدرضا شاه بر این بود که لایحه کنسرسیوم 
نفت هرچه سریع تر کارش به سرانجام برسد. از این رو منصور روانه 

بهارستان می شد تا اوامر شاهانه روی زمین نماند.
نزدیک ساعت 10:30، منصور از قسمت شاه آباد وارد میدان بهارستان 
می شود و به  طور عمودی جلوی درب مجلس می ایستد، همان 
درب بزرگ. قبل از اینکه شوفر پایین بیاید، منصور درب را باز می کند 
و یک پایش را بیرون می گذارد. در این هنگام جوان بیست ساله 
نامه به دست، سمت منصور می رود. ارتشبد نعمت الله نصیری 
ک و شهربانی هم پشت سر  و سپهبد محسن مبصر روسای ساوا
نخســت وزیر در دو ماشــین دیگر می آیند اما اوضــاع را خیلی آرام 
می بیننــد و جلوتر می ایســتند. گارد محافــظ با دو تا ماشــین نیز 
ایستاده اند، هنوز گارد محافظ پیاده نشده و استوار گمان می کند 
که مرد جوان می خواهد نامه ای به نخست وزیر برساند و جلوی او 
را نمی گیرد. هنگام پیاده شدن منصور از خودرو، مرد جوان اسلحه 
کمری را از زیر کتش بیرون می آورد و به نخست وزیر شلیک می کند. 
تیر اول به شکم منصوراصابت می کند، منصور دولا می شود، تیر 
دوم به پس  گردنش می خورد و هنگام شــلیک تیر سوم، اسلحه 

گیر می کند و در همیــن هنگام گارد محافظ زیر دســت او می زند، 
اسلحه می پرد بالا. جوان دستگیر می شود، جوان 22 ساله ای که 
در سوی دیگر خیابان بود شروع می کند به تیراندازی کردن، گارد 
فرار می کند، جوان ضارب هم می گریزد. سرباز های مجلس که با 
صدای تیراندازی بیرون آمده اند و جوان دوم را دستگیر می کنند. 
جوان می گوید من نبودم، او آن جاست، دارد می رود. آن ها برمی گردند 
می بینند یکی وسط خیابان دارد فرار می کند. جوان را رها می کنند 
کسی هستند  کسی و به همراه دو نفری که در تا و او می پرد توی تا
می گریزد، جوان ضارب را تا جلوی مدرسه سپهسالار تعقیب می کنند 
چون زمین یخبندان است مرد سُر می خورد و زمین می افتد. چند 
پلیس که در تعقیبش بودند، او را دستگیر می کنند و به کلانتری 
بهارستان می برند. تیمسار نصیری از شدت خشم برمی آشوبد و 
با عصای مارشالی به دهان او میزند و آن را غرق خون می کند. او از 
هرگونه صحبتی خودداری می کند تا جایی که این مسئله باعث 

ک در گزارش اولیه، او را جوانی لال معرفی کند.  می شود ساوا
عاقبت مأمورین در جیب اش کارت تحصیــل او را پیدا می کنند، 
اوراقی که هویت وی را روشن می سازد کشف می شود. او جوانی 
کبر، تحصیلدار مغازه  21 ساله به نام محمد بخارایی فرزند علی ا
کی  آهن فروشی است. اولین اطلاعات درباره محمد بخارایی حا
از این است که او سیزدهم مهرماه آن سال به دبیرستان خزائلی 
پسران مراجعه و درخواست ثبت نام کرده است و نام وی در کلاس 
چهارم ادبی )ب( نوشته شده است. محمد بخارایی آدرس خانه 
خود را چنیــن ذکر می کند: »روبــروی بازار بزرگ آهنگرها، شــماره 
تلفن 54658«. مامورین با این شماره تماس می گیرند، معلوم 
می شود متعلق به بنگاه آهن فروشی حاج بابا در بازار آهنگرهاست و 
گرد مغازه بوده است.  بخارایی در این مغازه دفترداری می کرده و شا
صاحب این مغازه می گوید محمد امروز سر کارش نیامده است و از 
او خبری ندارم. روزنامه اطلاعات عصر همان روز در گزارشی از ترور 
نخست وزیر، عکس و نام ضارب او منتشر می کند؛ محمد بخارایی.

محمد بخارایی اصالتا اهل کاشان بود و در سال 1323 در جنوب 
شــهر تهران به دنیا آمد. او پس از پایان دوره مدرســه با رضا صفار 
هرندی دوست صمیمی شد و در جلسات حجت الاسلام و المسلمین 
حاج شیخ علی اصغر هرندی با اسلام و افکار روشنفکرانه نهضت 
امام)ره( آشنا شد. با آغاز نهضت امام خمینی)ره(، محمد بخارایی 
با مؤتلفه اسلامی آشنا می شود و شهید عراقی او و رضا صفار هرندی 

عبدالله قهری 
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را برای جهاد مسلحانه شایسته یافت و آنان را با شهید امانی مرتبط 
ساخت. شهید امانی تحولی نو در روحیه آن ها پدید آورد و شرکت 

در دوره های تمرین مسلحانه روابط آن ها را مستحکم تر کرد.
او در عملیات نقش ویژه ای داشت. شهید بخارائی با این که جوانی 
20 ســاله بود ولی در باز جوئی ها و بیدادگاه، همگان را نســبت به 
بلاغت، فصاحت و شــجاعت خود به تحســین واداشت. در یکی 
از جلســات دادگاه دادســتان از شــهید بخارایی می پرســد: »چرا 
گلوله را به مغز او  ـ حسنعلی منصور ـ نزدید؟« شهید بخارایی پاسخ 
می دهد: »چون شکم او بزرگ بود و نشانه روی نمی خواست، من 
هم می خواستم که او را از پا در بیاورم«. باز می پرسند: »چرا گلوله 
دوم را به حنجره او زدید؟« می گوید: »می خواســتم گلوله دوم را 
به مغز او بزنم، اما قبل از اینکه گلوله را به مغز او بزنم یادم آمد که 
این حنجره او بوده که به مرجع تقلید و رهبر اســلامی من اهانت 

کرد، باید اول حنجره او دریده شود«.
در یکــی از جلســات دادگاه دادســتان می گوید: »شــماها را فریب 
دادند تا شما کشته شوید و این ها همه نجات پیدا کنند. انجام 
این کار را به عهده شما گذاشتند تا شما اعدام شوید، چرا چنین 
فریبی را خوردید؟ شــما باید جوان های روشنی باشید.« شهید 

بخارایی می گوید: »من از این آقایان خجل هستم، چون ما این ها 
را فریــب دادیم. این هــا فریب مــا را خوردند، فریب آمادگــی ما را و 

آمدند احساس وظیفه و مسئولیت کردند«. 
کار دیگری که مرحوم بخارایــی در دادگاه انجام داد و دادگاه را به 
تنفس کشــاند این بود که رئیس دادگاه از ایشــان پرسید: »شما 
گر  فکر نمی کردید ممکن اســت گیــر بیفتید؟ فکــر نمی کردید که ا
شــما را بگیرند اعدام می شــوید؟ فکر نمی کردید که خواری برای 
خود و خانواده  خود خریدید؟« شهید بخارایی پاسخ می دهد: »ما 
برای شهادت حرکت کردیم. ما احتمال می دادیم قبل از این که 
کاری انجام بدهیم به شهادت برسیم، برای همین آمادگی کامل 
داشتیم«. رییس دادگاه از او می پرسد: »نمی دانی در آینده کشته 
می شوی؟« و او پاسخ می دهد: »چرا، استقبال هم می کنم«. به 
گر کشــته بشــوی  او گوید: »حیف نیســت جوان به این رعنایی، ا
همه آمال و آرزوهایت نابود می شــود« و می شنود: »شما اشتباه 
می کنید. خیال می کنید که آمال و آرزوی من در این زندان دنیاست. 
آمال و آرزوی من از این جا به بعد اســت، نه در ایــن زندان«. بعد 
اشاره می کند به »الدنیا سجن المؤمن« و به دنبال آن گوید: »اما 
شــما یک اشــتباه بزرگی می کنید، اشتباه شما این اســت که ما را 
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کمه می کنید و می خواهید معلــول را از جلوی پای خود  که معلول هســتیم آوردید و محا
بردارید، شما علت را فراموش کردید و سخت در اشتباه هستید«. رئیس دادگاه پرسید: 
»علت چیست که ما آن را فراموش کردیم؟« شهید بخارایی با اطمینان نفس و وقار کامل 
گفت: »علت اصلی، تبعید مرجع تقلید ماست. تا زمانی که مرجع تقلید شیعه در تبعید 
اســت، آب خوش از گلوی هیچ کدام از شــما پایین نمی رود و سراغ همه شــما می آیند«. 
رئیس دادگاه زنگ تنفس می زند و تنفس اعلام می کند، در صورتی که دادگاه تازه شروع 
شده بود. رئیس دادگاه، دو تن قاضی، مشاور و دادستان از جلسه بیرون می روند و بعد 
از یک ســاعت و اندی دوباره دادگاه آغاز می شــود. وقتی هم برگردند دو سه تا اهانت هم 
به شهید بخارایی می کنند. بعد از انقلاب مشخص می شود وقتی از جلسه بیرون رفتند 
چیزی را امضا کردند و برای شاه فرســتادند که این ها می گویند علت اصلی ماجرا تبعید 

آیت الله خمینی است و این کارها ادامه خواهد داشت. 
با اوراق به دست آمده از جیب محمد بخارایی به خانواده او دست یافتند و از طریق مادر 
او، دوستانش را شناسایی کردند. دو نفر از همدستان وی در ساعت 19 همان روز با اسناد 
و مدارک لازم دســتگیر می شــوند. یکی از آن ها مرتضی نیک نژاد همان کسی است که با 

شلیک پنج تیر زمینه فرار اولیه شهید بخارایی را فراهم کرد. 
مرتضی نیک نــژاد در ســال 1321 در جنوب شــهر تهــران در خانواده ای مذهبــی به دنیا 
آمد. از نوجوانــی تدین و تعهد وی همه را تحــت تأثیر قرار می داد. وی پــس از پایان دوره 
ابتدایی در بازار تهران به شغل گالش فروشی اشــتغال داشت. او با آشنایی با شهید رضا 
صفار هرندی در جلسات دینی حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی اصغر هرندی 
شرکت کرد و با آشنایی با شهید بخارایی، جمعی صمیمی تشکیل دادند و از همین جمع 

با مؤتلفه اسلامی آشنا گشتند.
او در جریان عملیات، نفر دوم و پشتیبانی کننده شهید بخارایی بود و پس از این که شهید 
بخارایی منصور را به سزای خیانت هایش رساند چند تیر شلیک کرد تا مأمورین طاغوت 
را از توجه به بخارایی منصرف سازد. این گلوله ها به ناودان مجلس و شیشه اتومبیل بنز 
که منصور را در آن انداخته و به بیمارستان می بردند اصابت کرد و شیشه جلوی بنز را خرد 

ج شد. کسی به همراه دو نفر دیگر اعضای عملیات از صحنه خار کرد. او با تا
در دادگاه تجدید نظر با اینکه مریض و قادر به حرکت نبود اما به دســتور رئیس به دادگاه 
کمه کردند. در  نظامی او را با برانکارد به جلســه نیمکت در حالیکه دراز کشــیده بود محا
جلسه دادگاه نیمکتی گذاشــتند که وی روی آن دراز کشید و چون آفتاب به او می تابید 
دســتمالی جلوی صورتش گذاشــته بود که نور آفتاب او را در آن حالت ضعــف خیلی آزار 
ندهد. در این حال رئیس دادگاه به شــهید نیــک نژاد گفت: »آن روزی که می خواســتی 
دســت به این حرف ها بزنی آن روز باید فکر کنی نه حالا که ترس تو را ورداشته و بی حال 

شده ای، کاش آن روز به فکر می افتادی و همچو غلطی نمی کردی«.
شــهید نیک نژاد اجازه خواســت. به او اجازه نداد، شهید نیک نژاد پاســخ داد: »این من 
نیستم که از مرگ می ترسم و این من نیستم که بخاطر خوش گذرانی یا بخاطر استراحت 

مقام معظم رهبری درمورد 
این شهدا فرموده اند:»این 

شهدای چهارگانه شاید 
این تعبیر درباره آنها درست 
باشد که بگوئیم نورالله فی 
ظلمات الارض. به هرحال 

اینها ستارگان و برجستگانی 
بودند که در راه خدا رفتند. 
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راهــی را بخواهم پیــدا کنــم و از زندان بــروم بیرون. خیــر، ماه ها، 
سال ها از خدا استمداد کردیم و از خدا استدعا کردیم: الهم ارزقنا 
شــهاده فی ســبیلک. ما برای چنین روزی روزشــماری و ساعت 
شــماری می کردیم«. او که ابتدا با زیرکی از صحنه گریخته بود به 

همراه رضا صفار هرندی دستگیر شد.
کبر در ســال 1325 در خانواده ای  رضا صفار هرندی فرزند علی ا
اهل علــم و تبلیغ دین به دنیــا آمد برادرش حجت الاســلام حاج 
شــیخ علی اصغر هرندی روحانــی آزاده، خدوم و مردمــی بود که 
علاوه بر اقامه نماز جماعت در مســجد دروازه غار تهــران و منبر و 
تعلمیات دینی، مغازه پارچه فروشی داشت و از این راه زندگانی را 
کیزه اسلامی را در عمل آشکار  اداره می نمود و نمونه ای از کسب پا

می کرد. شهید رضا صفار هرندی در این خانواده پرورش یافت.
پس از دوره ابتدایی، دروس دینی را نزد برادرش خواند و در مغازه 
او به کار مشغول شــد. وی در مسجد برادرش در امر تبلیغ دین و 
ارتباط با نوجوانان و کشاندن آنها به راه دین فعال بود. در همین 
رابطه با شهید محمد بخارایی و شهید نیک نژاد آشنا شد و با آن ها 
درباره مسائل اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر کار می کرد. با 
شروع نهضت امام خمینی)ره( او و یارانش، به انجام وظیفه انقلابی 
رو آوردند و بالاخره در مسیر این نهضت خدائی، با مؤتلفه اسلامی 

آشنا شدند و به طرف جهاد مسلحانه رو آوردند.
شــهید هرندی که روز عملیات اعــدام انقلابی منصور پشــتیبان 
کســی به همــراه محمد صــادق امانی  شــهید بخارایی بود و در تا
نشسته بود توانست پس از پایان عملیات از صحنه بیرون آید ولی 
وقتی که می خواست وسایلش را از خانه بردارد و به اتفاق شهید 

نیک نژاد زندگی مخفی را آغاز کند دستگیر شد.
محمد صادق امانی از کســبه بازار تهران بود و بنابــر بر نقل حاج 
مهدی عراقی: »خودش یک مجتهد بود و قریب 6 هزار حدیث از 
حفظ بود و مربی اخلاق بود، درس اخلاق داشت، بچه های زیادی 
گردانش بودند که روزهــای جمعه بخصوص بــه آنها درس  از شــا
اخلاق می داد«. شهید امانی در گروه شــیعیان فعالیت داشت و 
پس از آن با نظر حضرت امام)ره( به همراه جمعی از یاران اقدام به 
تأسیس مؤتلفه اسلامی کرد و پس از مدتی رهبری شاخه نظامی 
مؤتلفه را عهده دار شد و طراح عملیات بدر در اجرای حکم الهی 

درباره حسنعلی منصور بود.
وی پس از واقعه کشته شدن منصور، تحت تعقیب قرار گرفت و پس از 

ده روز یعنی روز یازدهم بهمن ماه 1343 در منزل ابوالقاسم رضوی فرد 
دستگیر و به دنبال حکم دادگاه نظامی شاه به همراه همسنگران 
خود بخارائی، نیک نژاد، صفار هرندی در 1344/3/26 به درجه 
رفیع شهادت نائل شــد. وی که نقش اساسی در رهبری مؤتلفه 
بر عهده داشت، لحظات قبل از شهادت در پاسخ به درخواست 
کنون فرصتی به دست  برادرش برای نجات وی از زندان گفت: »ا
آمده که ممکن است در آینده به دســت نیاید. موقعیت خاصی 
کید  است که می خواهم از آن اســتفاده کنم و شهید بشــوم« و تا

کرد که »هیچ اقدامی برای من انجام ندهید«.
سرانجام در روز یکشــنبه 19 اردیبهشت 44، ســه ماه 18 روز پس 
از ترور منصور، رای دادگاه صادر شد و شهیدان محمد بخارایی، 
مرتضی نیک نژاد، رضا صفارهرندی و محمدصادق امانی همدانی 
به اعدام محکوم شدند و در سحرگاه روز 26 خرداد 44 در میدان 

تیر پادگان حشمتیه تیرباران و به شهادت رسیدند. 
دیگر متهمان پرونده ترو حسنعلی منصور به نام های محمدمهدی 
ابراهیم عراقی، حبیب الله عسگراولادی، هاشم امانی همدانی، 
عباس مدرسی فر، ابوالفضل حیدری، محمدتقی کلافچی به زندان 
ابد با اعمال شاقه، حمید ایپکچی به 5 سال زندان در دارالتادیب، 
محمدباقر محی الدین انواری به 15 ســال زنــدان موقت و احمد 

شاه بداغلو 5 سال زندان موقت با اعمال شاقه محکوم شدند.
انتشار خبر شهادت بخارایی، امانی، نیک نژاد و صفار هرندی اثر 
گر  عمیقی  در جامعه گذاشت و مردم  آمادگی زیادی داشتند که ا
بشود در تشــییع  جنازه  شــرکت  کنند ولی  رژیم از برگزاری هر گونه 
مراســمی جلوگیری کرد. پیکر  شــهدا را مخفیانه  به محلی  خیلی  
دورتر از مسگرآباد اصلی برده و در جاده  خاوران  دفن  کردند و اجازه  
ندادند بــرای آنها مجلس ختمی  گرفته شــود و تنهــا در گرم خانه 

مسجد جامع ختمی  برای آنان برگزار  شد.
مقام معظم رهبری درمورد این شهدا فرموده اند:»این شهدای 
چهارگانه شاید این تعبیر درباره آنها درست باشد که بگوئیم نورالله 
فی ظلمات الارض. به هرحال اینها ستارگان و برجستگانی بودند 
که در راه خدا رفتند. راهی را انتخاب کردند و نتیجه این شــد که 
کمیت اســلام در دوران سیطره کفر  مشــاهده می کنید، یعنی حا
و استکبار بر عالم چیزی که به افســانه شبیه است. این شهدای 
چهارگانه حقیقتاً در دوران ظلمات نور خدا بودند که درخشیدند، 

فضا و دل ها را روشن کردند، راه را به خیلی ها نشان دادند.«
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شهید چمران و لحظات سرنوشت ساز آبادان در کلام مقام معظم رهبری

وجود گرامی شهید چمران برای تمامی کسانی که با وی همراه بودند مایه دلگرمی 
گر این همراهی، چاشنی همدلی و رابطه عمیق عاطفی را نیز با  و بردباری است. اما ا
خود داشته باشد، چه حماسه ها که نمی آفریند. حضور همزمان مقام معظم رهبری 
و دکتر چمران در شرایط دشوار آبادان و همراهی های این دو بزرگوار حاوی درس های 
مهمی برای نسل ما است که گفتار حاضر مصاحبه ای است که توسط تهیه کنندگان 
مجموعه »روایت فتح« به تاریخ 1372/6/11 با مقام معظم رهبری انجام شده است 

که سرو اقدام به انتشار آن کرده است.

چ�یک  انقلابی
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محل اســتقرار ما در این هشــت، نه ماهی کــه در منطقه عملیات 
بودم، »اهواز« بود، نه »آبادان« یعنی اواسط مهر ماه به منطقه رفتم، 
مهرماه 59 تا اواخر اردیبهشــت یا اوایل خرداد 60. یك ماه بعدش 
حادثه مجروح شدن من پیش آمد که دیگر نتوانستم بروم. یعنی 
حدود هشت، نه ماه، بودن من در این منطقه جنگی، طول کشید. 
حدود پانزده روز بعد از شروع عملیات بود که ما به منطقه رفتیم. اول 
می خواستم بروم »دزفول« یعنی از این جا نیت داشتم. بعد روشن شد 
که اهواز، از جهتی، بیشتر احتیاج دارد. لذا رفتم خدمت امام و برای 
رفتن به اهواز اجازه گرفتم، که آن هم برای خودش داستانی دارد.

تا آخر آن سال را کلًا در خوزستان بودم و حدود دو ماه بعدش هم تا 
اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد 60 رفتم منطقه غرب و یك بررسی 
وسیع در کل منطقه کردم، برای اطلاعات و چیزهایی که لازم بود؛ تا 
بعد بیایم و بازمشغول کارهای خودمان شویم. که حوادث تهران پیش 
آمد و مانع از رفتن من به آن جا شد. این مدت، غالباً در اهواز بودم. 
از روزهای اول قصد داشتم بروم خرمشهر و آبادان، لکن نمی شد. 
علت هم این بود که در اهواز، از بس کار زیاد بود، اصلًا از آن محلی 
که بودیم، تکان نمی توانستم بخورم. زیرا کسانی هم که در خرمشهر 
می جنگیدند، بایستی از اهواز پشتیبانی شان می کردیم. چون واقعاً 

از هیچ جا پشتیبانی نمی شدند. 
در آن جا، به طور کلی، دو نوع کار وجود داشت. در آن ستادی که 
ما بودیم، مرحوم دکتر »چمران« فرمانده آن تشکیلات بود و من نیز 
همان جا مشــغول کارهایی بودم. یك نوع کار، کارهای خود اهواز 
بود. از جمله عملیات و کارهای چریکی و تنظیم گروه های کوچك 
برای کار در صحنه عملیات. البته در این جا هم، بنده در همان حد 
توان، مشغول بوده ام... مرحوم چمران هم با من به اهواز آمد. در 
یك هواپیما، با هم وارد اهواز شــدیم. یك مقدار لباس آورده بودند 
توی همان پادگان لشــکر 92، برای همراهان مرحوم چمران. من 
همراهی نداشتم. محافظینی را هم که داشتم همه را مرخص کردم. 
گفتم من دیگر به منطقه خطر می روم، شما می خواهید حفاظت 
جان مرا بکنید؟! دیگر حفاظت معنی ندارد! البته، چند نفرشان، 
به اصرار زیاد گفتند: »ما هم می خواهیم به عنوان بســیجی در آن 
جا بجنگیم.« گفتیم: »عیبی ندارد.« لذا بودند و می رفتند کارهای 

خودشان را می کردند و به من کاری نداشتند.
مرحوم چمران، همراهان زیادی با خودش داشــت. شاید حدود 
پنجاه، شصت نفر با ایشان بودند. تعدادی لباس سربازی آوردند 

که اینها بپوشند تا از همان شب اول شروع کنیم. یعنی دوستانی 
که آن جا در استانداری و لشــکر بودند، گفتند: »الان میدان برای 
شکار تانك و کارهای چریکی هست.« ایشان گفت: »از همین حالا 

شروع می کنیم.»
خلاصه، برای آنها لباس آوردند. من به مرحوم چمران گفتم: »چطور 
است من هم لباس بپوشم بیایم؟« گفت: »خوب است، بد نیست.« 
گفتم: »پس یك دســت لباس هم به من بدهید.« یکدست لباس 
سربازی آوردند، پوشیدم که البته لباس خیلی گشادی بود! بنده حالا 
هم لاغرم، اما آن وقت لاغرتر هم بودم. خیلی به تن من نمی خورد. 
چند روزی که گذشت، یکدست لباس درجه داری برایم آوردند که 
اتفاقاً علامت رســته زرهی هــم روی آن بود. رســته های دیگر، بعد 
از این که چنــد ماه آن جا مانــدم و با من مأنوس شــده بودند، گله 
می کردند که چرا لباس شما رسته توپخانه نیست؟ چرا رسته پیاده 
نیست؟ زرهی چه خصوصیتی دارد؟ لذا آن علامت رسته زرهی را 
کندم که این امتیازی برای آنها نباشد، به هر حال، لباس پوشیدم 
و تفنگ هم خودم داشــتم. البته حالا یادم نیســت تفنگ خودم 
را برده بودم یا نه. همین تفنگی کــه این جا توی فیلم دیدید روی 
دوش من است، کلاشینکف خودم است. الان هم آن را دارم. یعنی 
شخصی است و ارتباطی به دستگاه دولتی ندارد. کسی یك وقت 
به من هدیه کرده بود. کلاشــینکف مخصوصی است که بر خلاف 
کلاشــینکف های دیگر، یك خشــاب پنجاه تایی دارد. غرض؛ حالا 
یادم نیست که کلاشینکف خودم همراه بود، یا آن جا گرفتم. همان 
شب اول رفتیم به عملیات. شاید دو، سه ساعت طول کشید و این 
در حالی بود که من جنگیدن بلد نبودم. فقط بلد بودم تیراندازی 
کنم. عملیات جنگی اصلًا بلد نبودم. غرض؛ این، یك کار ما بود که در 
اهواز بود و عبارت بود از تشکیل گروه هایی که به اصطلاح آن روزها، 
برای شکار تانك می رفتند. تانك های دشمن تا »دوبه هردان« آمده 
بودند و حدود هفده، هیجده یا پانزده، شانزده کیلومتر تا اهواز فاصله 
داشتند و خمپاره هایشان تا اهواز می آمد. خمپاره 120 یا کمتر از 120 

هم تا اهواز می آمد.
به هر حال، این ترتیب و آموزش های جنگ را مرحوم چمران درست 
کرد. جاهایی را معین کرد برای تمرین، خود ایشان، انصافاً به کارهای 
چریکی وارد بود. در قضایای قبل از انقلاب، در فلسطین و مصر تمرین 
دیده بود. به خلاف ما که هیچ سابقه نداشتیم. ایشان سابقه نظامی 
حسابی داشت و از لحاظ جسمانی هم، از من قوی تر و کار کشته تر 
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و زبده تر بود. لذا، وقتی صحبت شد که »کی فرمانده این عملیات 
باشد؟« بی تردید، همه نظر دادیم که مرحوم چمران فرمانده این 

تشکیلات شود. ما هم جزو ابواب جمع آن تشکیلات شدیم. 
نوع کار دوم، کارهای مربوط به بیرون اهواز بود. از جمله، پشتیبانی 
خرمشــهر و آبادان و بعد، عملیات شکســتن حصر آبادان بود که از 
»محمدیه« نزدیك »دارخوین« شــروع شــد. همیــن آقای »رحیم 
صفوی«، سردار صفوی امروزمان که ان شاءالله خدا این جوانان 
را برای این انقلاب حفظ کند، جزو اولین کســانی بود که عملیات 
شکستن حصر را از چندین ماه قبل شــروع کرده بودند که بعد به 
عملیات »ثامن الائمه)ع(« منجر شد. غرض این که، کار دوم، کمك 
به اینها و رساندن خمپاره بود. بایستی از ارتش، به زور می گرفتیم. 
البته خود ارتشی ها، هیچ حرفی نداشتند و با کمال میل می دادند: 
منتها آن روز بالای سر ارتش، فرماندهی وجود داشت که به شدت 
مانع از این بود که چیزی جا به جا شود و ما با مشکلات زیاد، گاهی 
چیزی برای برادران سپاهی می گرفتیم. البته برای ستاد خود ما، 
جرات نمی کردند ندهند؛ چون من آن جا بودم و آقای چمران هم 

آن جا بود. من نماینده امام بودم.
چند روز بعد از این که رفتیم آن جا، )شاید بعد از دو، سه هفته( نامه امام 
در رادیو خوانده شد که فلانی و آقای چمران، در کل امور جنگ و چه 
و چه نماینده من هستند. اینها توی همین آثار حضرت امام)رضوان 
الله علیه( هست. لذا، ما هرچه می خواستیم، راحت تهیه می کردیم. 
لکن بچه های سپاه؛ بخصوص آنهایی که می خواستند به منطقه 

بروند، در عسرت بودند و یکی از کارهای ما، پشتیبانی اینها بود.
من دلم می خواســت بروم آبادان؛ اما نمی شد. تا این که یك وقت 
گفتم: »هر طور شده من باید بروم آبادان«. و این وقتی بود که حصر 
آبادان شروع شده بود. یعنی دشمن از رودخانه کارون عبور کرده 
و رفته بود به ســمت غرب و یك پــل را در آن جا گرفته بــود و یواش 
یواش سرپل را توسعه داده بود. طوری شد که جاده اهواز و آبادان 
بسته شد. تا وقتی خرمشهر را گرفته بودند، جاده خرمشهر - اهواز 
بسته بود؛ اما جاده آبادان باز بود و در آن رفت و آمد می شد. وقتی 
آمد این طرف و ســرپل را گرفت و کم کم ســرپل را توســعه داد، آن 
جاده هم بسته شد. مانده جاده ماهشهر و آبادان. چون ماهشهر 
به جزیره آبادان وصل می شود، نه به خود آبادان، آن هم زیر آتش 
قرار گرفت. یعنی سرپل توسط دشمن توسعه پیدا کرد و جاده سوم 

هم زیر آتش قرار گرفت و در حقیقت، دو ســه راه غیرمطمئن باقی 
ماند. یکی راه آب بود که البته آن هم خطرناك بود. یکی راه هوایی 
بود و مشــکلش این بود که آقایانی که در ماهشهر نشسته بودند، 
کی هم در پشت  به آسانی هلی کوپتر به کسی نمی دادند. یك راه خا
جاده ماهشهر بود که بچه ها با هزار زحمت درست کرده بودند و با 
عسرت از آن جا عبور می کردند. البته جاهایی از آن هم زیر تیر مستقیم 
دشمن بود که تلفات بسیاری در آن جا داشتیم و مقداری از این راه 
کریزها عبور می کرد. این غیر از جاده اصلی ماهشهر بود.  از پشت خا
البته این راه سوم هم خیلی زود بسته شد و همان دو جاده؛ یعنی 
راه آب و راه هوا باقی ماند. من از طریق هوا، با هلی کوپتر، از ماهشهر 
به جزیره آبادان رفتم. آن وقت، از سپاه، مرحوم شهید »جهان آرا« 
که فرمانده همین عملیات بود. از ارتش هم مرحوم شهید »اقارب 
پرست«، از همین شهدای اصفهان بود. افسر خیلی خوبی بود. از 
افسران زرهی بود که رفت آن جا ماند. یکی هم سرگرد »هاشمی« 
بود. من عکسی از همین سفر داشتم که عکس بسیار خوبی بود. 
گر این پخش  نمی دانم آن عکس را کی برای مــن آورده بود؟ حالا ا
گر فیلمش را دارد، آن  شــد، کســی که این عکس را برای من آورد، ا

عکس را تهیه کند؛ چون عکس یادگاری بسیار خوبی بود.
ماجرایــش ایــن بــود کــه در مرکــزی کــه متعلــق بــه بســیج فــارس 
ــا؛ و  ــد و تهرانی ه ــیرازی ها بودن ــودم. ش ــخنرانی ب ــغول س ــود، مش ب
ســخنرانی اول ورودم بــه آبــادان بــود. قبــلًا هیــچ کس نمی دانســت 
مــن بــه آن جــا آمــده ام. چهــار، پنــج نفــر همــراه مــن بودنــد و همیــن 
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طور گفتیم: »برویم تا بچه هــا را پیدا کنیم.« از طــرف جزیره آبادان 
کــه وارد شــهر آبــادان شــدیم، رفتیــم خرمشــهر، آن قســمت اشــغال 
نشــده خرمشــهر، محلی بــود کــه جوانــان آن جا بودنــد. رفتــم برای 
بســیجی ها ســخنرانی کــردم. در حــال آن ســخنرانی، عکســی از مــا 
برداشــتند کــه یــادگاری خیلــی خوبــی بــود. یکــی از رهبــران تاجیــك 
کــه مدتــی پیــش آمــد ایــن جــا، ایــن عکــس را دیــد و خیلی خوشــش 
آمــد و برداشــت بــرد. عکــس منحصــر بــه فــردی بــود کــه آن را دســت 
ــمی برای ما هدیه فرستاده  کسی ندیدم. این عکس را سرگرد هاش
بــود. نمی دانــم ســرگرد هاشــمی شــهید شــده یــا نــه؛ علــی ای حال، 
یــادم هســت چنــد نفــر از بچه هــای ســپاه و چنــد نفــر از ارتشــی ها و 
بقیه از بسیجی ها بودند. در جزیره آبادان، رفتیم یگان ژاندارمری 
ســابق را سرکشــی کردیــم. بعــد هــم رفتیــم از محــل ســپاه کــه حــالا 
شــما می گوییــد هتــل بازدیــدی کردیم. مــن نمی دانــم آن جــا هتل 
بــوده یــا نــه. آن جایــی کــه مــا را بردنــد و مــا دیدیــم، یــك ســاختمان 

بــود، کــه مــن خیــال می کــردم مثــلًا انبــار اســت.
خلاصه، یکی دو روز بیشتر آبادان نبودم و برگشــتم به اهواز. وضع 
آن جا - آبادان - را قابل توجه یافتم. یعنی دیدم در عین غربتی که 
کم بود، شرایط رزمندگان  بر همه نیروهای رزمنده ما در آن جا حا
از لحاظ امکانات هم شرایط نامســاعدی بود. حقیقتاً وضعی بود 
که انسان غربت جمهوری اسلامی را در آن جا حس می کرد؛ چون 
نیروهای خیلی کمی در آن جا بودند و تهدید و فشار دشمن، بسیار 
زیاد و خیلی شدید بود. ما فقط شش تانك آن جا داشتیم که همین 
آقای اقارب پرست رفته بود از این جا و آن جا جمع کرده بود، تعمیر 
کرده بود و با چه زحمتی یك گروهان تانك در حقیقت یك گروهان 
ناقص تشکیل داده بود. بچه های سپاه، با کلاشینکف و نارنجك و 

خمپاره و با این چیزها می جنگیدند و اصلًا چیزی نداشتند.
ایــن، شــرایط واقعی مــا بــود؛ امــا روحیه هــا در حــد اعلــی. واقعــاً چیز 
شــگفت آوری بود! دیــدن این مناظر، بــرای من خیلــی جالب بود. 
یکــی، دو روز آنجــا بــود و بازدیــدی کــردم و هدفــم ایــن بــود کــه هــم 
گزارش دقیقی از آن جا به اصطلاح برای کار خودمان داشته باشم 
)وضــع منطقــه را از نزدیــك ببینــم و بدانــم چــه کار بایــد بکنــم( و هم 
ایــن کــه بــه رزمندگانــی کــه آنجــا بودنــد، خــدا قوتــی بگوییــم، رفتــم 
بــه یکایك آنهــا، خدا قوتــی گفتم. همــه جا ســخنرانی هایی کــردم و 
حرفــی زدم. بــا بچه هایــی کــه جمــع می شــدند بچه هــای بســیجی 

عکس هــای یــادگاری گرفتــم و برگشــتم آمــدم.
ایــن، خلاصــه حضــور مــن در آبــادان بــود. بنابرایــن، حضــور مــن در 
ــه  ــا س ــاه دو روز ی ــدت کوت ــن م ــگ، همی ــام دوران جن ــادان در تم آب
روز، الان دقیقــاً یــادم نیســت، بیشــتر نبــود و محــل اســتقرار مــا، در 
اهــواز بــود. یــك جــا را شــما تــوی فیلــم دیدیــد کــه مــا از خانه هــا عبــور 
می کردیــم. ایــن، بــرای خاطــر ایــن بــود کــه منطقــه تمامــاً زیــر دیــد 
مســتقیم دشــمن بــود و بچه هــای ســپاه بــرای ایــن کــه بتواننــد 
خودشــان را بــه نزدیکتریــن خطــوط دشــمن کــه شــاید حــدود صد 
متــر، یــا کمتــر، یــا بیشــتر بــود برســانند. خانه هــای خالــی مــردم فــرار 
کــرده و هجــرت کــرده از آبــادان و قســمت خالــی خرمشــهر را بــه هــم 
ــا  ــود ی ــادان ب ــه اینهــا در آب ــادم نیســت ک ــد. الان ی ــرده بودن وصــل ک
خرمشــهر؟ بــه احتمــال قــوی، خرمشــهر بــود... بلــه؛ »کوت شــیخ« 
بود. این خانه هــا را به هم وصل کــرده و دیوارها را برداشــته بودند.

وقتی انسان وارد این خانه ها می شد، مناظر رقت انگیزی می دید. 
ده ها خانــه را عبــور می کردیــم تا برســیم به نقطــه ای کــه تك تیرانداز 
ما، با تیر مستقیم، دشمن و گشــتی هایش را هدف می گرفت. من 
بچه هــای خودمــان را می دیــدم کــه تك تیرانــداز بودند و خودشــان 
را رســانده بودند به پشــت ســنگرهایی که درست مشــرف به محل 
عبــور و مرور دشــمن بــود. البته دشــمن هم، به مجــرد این کــه اینها 
یکــی را می انداختنــد، آن جــا را بــا آتــش شــدید می کوبیــد. ایــن طــور 

بود. اما اینهــا کار خودشــان را می کردند.
این یك قسمت از خانه ها بود که رفتیم دیدیم. خانه های خالی و 
اثاثیه های درست جمع نشده که نشــانه نهایت آوارگی و بیچارگی 
مــردم بــود کــه اسباب هایشــان را همیــن طــور ریختــه بودنــد و رفتــه 
بودند. خیلی تاثرانگیز بود! جوانانی که با قدرت تمام جلو می رفتند، 
مدام به مــن می گفتند: »این جــا خطرناك اســت.« می گفتــم: »نه. 
تــا هــر جــا کــه کســی هســت، بایــد برویــم ببینیــم« آخریــن جایــی که 
رفتیم، زیــر پل بــود. پل شکســته شــده بــود. پل آبــادان خرمشــهر، 
یك جا قطع شــده بــود و قابل عبــور و مرور نبــود. زیرپل، تــا محل آن 
شکســتگی، بچه های ما راه باز کرده بودند و می رفتنــد و من هم تا 
انتها رفتم. گمان می کنم و چنین به ذهنم هســت که در آن نقطه 
آخری که رفتیم، یك نماز جماعت هم خواندیم. همه جا حماسه 
و مقاومت دیدم. این، خلاصه حضور چندین ساعته ما در آبادان 

و آن منطقه اشغال نشده خرمشــهر به اصطلاح کوت شیخ بود.
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دو واقعــه رحلــت امــام خمینــی)ره( و فتــح خرمشــهر بیشــتر اتفاقــات 
خــرداد را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده انــد، امــا در تقویــم انقلاب اســلامی 
و دفــاع مقــدس خردادماه رخدادهــای مهم دیگــری هــم دارد که کمتر 

بــه آنهــا توجــه شــده اســت.

مغز ها به راه می افتد
آغاز محاصره  اقتصادی ایران توسط آمریکا 

پس از پیروزی انقلاب شــکوهمند اســلامی ایران، دولت آمریکا دســت از 
دخالت های خود در ایران اسلامی برنداشت. درآبان ماه 1358 شاه وارد 
آمریکا شد، ملت ایران خواستار استرداد وی بودند تا به جرم جنایاتی که 
کمه شــود، اما آمریکا این درخواست را رد کرد  در حق آنان شــده بود محا
و به دنبال آن در سیزدهم آبان ماه   ســفارت آمریکا به تصرف دانشجویان 
پیرو خط امام )ره( درآمد و جاسوسان آمریکایی به گروگان گرفته شدند. 
کمه و  خواسته  دانشــجویان و همه  ملت ایران، استرداد شــاه جهت محا
دست برداشتن آمریکا از مداخله در امور ایران اسلامی بود، اما آمریکا که 
لطمه  بزرگی به حیثیت استکباری اش وارد آمده بوددست به اقداماتی از 
جمله بلوکه کردن دارایی های ایران، قطع روابط سیاسی، نظامی و تحریم 
اقتصادی علیه ایــران زد. در تاریخ یکم خردادماه ســال 1359 ، محاصره  
اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و کشورهای هم پیمانش 

از جمله بازار مشترک اروپا آغاز شد.
بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران پیرامون این واقعه، فرموده اند: »من 
گر ما در محاصره  اقتصادی ده سال، پانزده سال  اعتقادم این اســت که ا
واقع بشویم، شخصیت خودمان را پیدا می کنیم. وقتی این احساس پیدا 
شــد در یک ملتی که من خودم باید هرچیز می خواهم تهیه کنم، مغز ها 
به راه می افتد. ایــن محاصره  اقتصادی را که خیلی از آن می ترســند، من 
یک هدیه ای می دانم برای کشور خودمان، مهم این است که ما بفهمیم 

دیگران به ما چیزی نمی دهند.«
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خورشیدی بر دل های اسیران
کبر ابوترابی درگذشت آزاده نستوه سید علی ا

بعد از آزادی اسرا از چنگال رژیم بعثی عراق در هر محفل و مجلسی 
که آزاده ای باشد و از خاطرات خود سخن بگوید بعید است نام سید 
آزادگان حاج آقــا ابوترابی را به زبان نیاورد، کســی در دوران اســارت 
رزمندگان، نیروبخش دل آنان بود. حجت الاسلام والمسلمین حاج 
کبر ابوترابی در سال 1318 هجری شمسی در خانواده ای  سید علی ا
اهل علــم و اجتهاد و منتســب به بیت رســالت )ص( در شهرســتان 

مقدس قم متولّد شد. 
وی با شروع نهضت امام خمینی )ره( در سال 42 وارد فعالیت های 
سیاســی شــد و در تظاهرات مردم قم در پانزدهم خرداد، حضوری 
فعال داشت و در هجوم عوامل رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه، 

مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 
با تبعید حضرت امام )ره( به نجف اشرف، او نیز به نجف مشرف شد. 
در نجف اشــرف، درس ولایت فقیه امــام را چاپ و به ایــران و نقاط 
دیگر ارســال می کرد و نیز اطلاعیه های امام راحــل را به ویژه در مکه 
مکرمه و حجاز، منتشر و پخش می کرد. علاوه بر آن در انتقال پیام ها 
کاری و شجاعت تمام  و اطلاعیه های امام )ره( به داخل کشور با فدا

بارها اقدام نمود و از هیچ خطری نهراسید. 
وی با افرادی همچون شــهید رجایی، آیت الله خامنه ای، آیت الله 
بهشتی، سید علی اندرزگو و... فعالیت نزدیك و همکاری زیادی داشت 

و در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تلاش فراوانی از خود نشان داد. 
با آغاز جنگ تحمیلی به همراه شهید دکتر مصطفی چمران در ستاد 
جنگ های نامنظم به سازماندهی نیروها پرداخت تا اینکه در 26 آذر 
59 در یکی از ماموریت های شناسایی، به اسارت نیروهای دشمن 
بعثی درآمد و به مدت 10 سال امیدبخش اسیران دربند بعثی ها بود. 
در دوران اسارت با تمسك به سیره ی ائمه معصومین )ع(، با معنویت، 
سعه صدر، حلم و بردباری فوق العاده، مکر و حیله ماموران دشمن 
را بی تاثیر کرد و شمع محفل اسیران ایرانی گشت و در جهت تقویت 
روحیه، ایمان و مقاومت آنان از هیچ اقدام و ایثاری دریغ نکرد و به 
تعبیر مقام معظم رهبری »همچون خورشیدی بر دل های اسیران 
مظلوم می تابید و چون ستاره درخشانی، هدف و راه را به آنان نشان 

می داد و چون ابری فیاض، امید و ایمان را بر آنان می بارید.« 
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی پس از اینکه از اسارت آزاد شد، با 
حکم مقام معظم رهبری در جایگاه نماینده  ولی فقیه در امور آزادگان 
قرار گرفت و تمامی سعی خویش را به کار بست تا آزادگان، مایه  عزت و 
تقویت نظام جمهوری اسلامی باشند و دوران بعد از اسارات را در کنار 
مصیبت زدگان، بر بالین افراد مریض و ناتوان، در مجالس دعا و معنویت، 
در حال سرکشی و تفقد از آزادگان و ایثارگران و پی گیری دردها و مشکلات 
آنان گذراند و ســرانجام در روز 12 خرداد 1379 در اثر ســانحه رانندگی 
در راه زیارت امام رضا )ع( در جاده  بین سبزوار و نیشابور، به همراه پدر 

ارجمندشان آیت الله حاج سید عباس ابوترابی به لقاء الله پیوست. 
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نبرد در میمک
عملیات نصر 2 

ح  و اجرای  عملیات  »نصر2« توسط  نیروی  زمینی  ارتش  جمهوری   طر
اسلامی  انجام  شد. هدف  از این عملیات  آزادسازی  بلندی های  مشرف  
بر خطوط  مواصلاتی  دشمن  در جبهه  »میمك« واقع  در منطقه  میانی  
جنگ  بود. بــه  همین  منظور تــك  نیروهــای  ارتش  با رمز »یا حســین  
مظلوم)ع(« در روز 3/13/  1366 در محور کوهستانی  میمك  آغاز شد. 
طی  این  یورش  بلندی های 404،400،396 و منطقه  »خزر« و »هلاله« 
به  تصرف  رزمندگان  ارتش  جمهوری  اسلامی  ایران  درآمد. چهار گردان  
کماندویی، توپخانه  و پیاده  و یك  گروهان  تانك  دشــمن  آسیب  دید 
و مقداری  سلاح  و مهمات  از دشــمن  به  غنیمت  گرفته  شد. 800 تن  
از نیروهای  عراقی  کشته  و زخمی  و ده ها تن  دیگر نیز اسیر شدند. در 
این  عملیات  شهید تقی  رضوی  معاونت  مهندسی  قرارگاه  خاتم الانبیأ 

به  شهادت  رسید. 

ین زخم های شلمچه آخر
عملیات بیت المقدس 7

پس  از تقویت  دوباره  ارتش  عراق  توسط  حامیان  غربی  صدام  و هزینه هایی  
که  کشورهای  عربی  خلیج  فارس، صرف  حمایت  از رژیم  عراق  در رویارویی  
با ایران  می کردند، قوای  مسلح  این  کشور دست  به  تهاجماتی  قابل  
توجــه  در محورهای  جنوبی  جنــگ  زدنــد. در حالی  که  ایــران  آماده  
می شد تا قطعنامه  598 ســازمان  ملل  را به  عنوان  معاهده ای  برای  
پایان  جنگ 92 ماهه  تحمیلی  بپذیرد، نیروهای  دشمن  با پیشروی  
در خطوط  ایران  و حتی  اشغال  برخی  مناطق، وضعیت  فوق العاده ای  
را به  وجود آوردنــد. این  در حالی  بود که  بســیج  عمومــی  مردم  برای  
تهاجمات  مجدد ارتش  صدام  در حد بالایی  بود و می بایست  امتیازاتی  
را که  رژیم  عراق  قصد داشت  با قبول  حالت  نه  صلح، نه  جنگ  از ایران  
کتیك، عملیات   بگیرد، پس  گرفته  می شد. بنابراین  سیاست  و این  تا
»بیت المقــدس 7« که  یك  عملیات  ویــژه  در نوع  خود بــود به  منظور 
پس  زدن  دشمن  از این  سوی  خطوط  بین المللی  در منطقه  عمومی  
»شلمچه« خرمشهر و در نخستین  ساعات  بامداد 3/23/ 1367 با 

رمز »یا اباعبدالله)ع(« آغاز شد. 
رزمندگان  اسلام  در قالب  چندین  گردان  بسیجی  با فرماندهی  نیروی  
زمینی  سپاه  پاسداران  انقلاب  اسلامی، توانستند شماری  از یگان های  
ویژه  و آماده  دشمن  را متلاشی  نمایند و علاوه  برکشته  و زخمی  و اسیر 
نمودن 20400 تن  از نیروهای  دشمن، یك  فروند هواپیما را ساقط  و60 
دســتگاه  تانك  و نفربر زرهــی،40 قبضه  توپ،200 دســتگاه  خودروی  
نظامی  و چندین  زاغه  مهمات  دشمن  را منهدم  سازند و شمار بالایی  
از تجهیزات  و ادوات  نظامی، چند قبضه  تــوپ  و تعدادی  زاغه  بزرگ  

مهمات  دشمن  را به  غنیمت  خود درآورند. 
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بارقه های امید
عملیات فرمانده  کل  قوا- خمینی  روح  خدا                                           

این  حمله ساعت 3 و30 دقیقه  بامداد 21 /3/ 1360 درجبهه  جنوب 
و منطقه دارخوین توسط سپاه  پاسداران  انقلاب  اسلامی  انجام شد و 
ارتش  جمهوری  اسلامی  پشتیبانی  و پدافند را به  عهده  داشت. نیروها 
به  مدت  4 ماه  بدون  ســر و صدا و جلــب  توجه  دشــمن  و در نزدیکی  
 »T«  نیروهای  عراق، شــبانه  یك  کانال  بــه  طول 1300 متر و به  شــکل
کریز دشمن   حفر کردند که  انتهای  آن  وارد میدان  مین  در جلوی  خا
شده  بود. این  عملیات، آزمایشی  برای  عملیات  بزرگ  ثامن الائمه)ع( 
بود. در این  حمله  با ســه کیلومتر پیشــروی، مواضــع  محکم  و مهم  
دشمن  در این  جناح  به  تصرف  درآمد و دست  کم  32 دستگاه  تانك  
و نفربر منهدم، و تعداد 1496 تن  از نیروهای  دشمن  کشته، زخمی  
و اسیر شــدند. در این  پیروزی120 تن  از برادران  سپاهی  به  شهادت  
رسیدند. این  عملیات  توسط  سردار رحیم  صفوی  و شهید حسن  باقری  
طراحی  و اجرا گردید که  فرماندهی 3 محور اصلی  آن  را شهیدان  منصور 

موحدی - پهلوان  نژاد و رضا رضایی  به عهده  داشتند.

خیانت
عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا

ابوالحسن بنی صدر 5 بهمن 1358، یک سال پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران با بیش از 10 میلیون 
رأی انتخاب شــد. ایــن انتخابــات در شــرایطی برگزار شــد که دولت 
موقت مهندس مهدی بازرگان استعفا داده و مدیریت نظام به شورای 
انقلاب محول شــده بود. ابوالحسن بنی صدر، ســید احمد مدنی ، 
حســن حبیبی ، داریوش فروهر، صادق طباطبائی ، محمد مکری ، 
کاظم ســامی و صادق قطب زاده کاندیداهای شــاخص اولین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری بودند.
بنی صدر در طول 17 ماه ریاست جمهوری، از یکسو با میدان دادن 
به سازمان مجاهدین خلق )منافقین( و دیگر گروه های ضد انقلاب 
کثر مصوبات مجلس  سبب تقویت آنها شد و از ســوی دیگر در برابر ا
شورای اسلامی ، قوه قضائیه ، شورای نگهبان و برخی دیگر از نهادهای 

برخاسته از انقلاب ایستادگی کرد.
یکی از فرماندهان دفاع مقدس می گوید: »چون بنی صدر جوسازی 
می کرد که نیروهای نظامی بــا او  مخالفنــد و از او تبعیت نمی کنند و 
او نمی تواند اقدام لازم داشته باشد، امام فرماندهی را به او تفویض 
 کرد. کارشکنی های وی در جبهه های جنگ تحمیلی از جمله جبهه 
سوسنگرد و خرمشــهر، امام و مردم را نســبت به او ناامید کرد. امام 
در زمان حکم ریاســت جمهوری بنی صدر به او همــه نصیحت ها را 
گوشــزد کرد ولی از آنجا  که فکر او وابســته به اســتکبار بــود، مخالفت 
و تفرقه افکنی می کرد. بعدها روشــن شــد که بنی صدر خائن بوده و 
جنایت کرده است. او با ســپاه و بسیج مشکل داشــت. با همه این 
اوصاف، سپاه  وارد میدان جنگ شد. نمایندگان حضرت امام )ره( 
در دوران دفاع مقدس رهبر معظم انقلاب و شــهید چمران بودند. 
شهید چمران  ستادی تحت عنوان ستاد جنگ های نامنظم تشکیل 
داده بود؛ آقای خلخالی نیز نیروهایی تحت عنوان  فدائیان اســلام 
تشــکیل داده بود امــا اینجا بنی صدر بــه جای اینکه وحــدت ایجاد 

کند، تفرقه می انداخت.«
بعد از اثبات خیانت ها، در بیستم خرداد 1360 حکمی مبنی بر برکناری 
بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح از سوی امام خمینی)ره( در 
جماران صادر شد. امام خمینی)ره( 10 روز پس از این حکم، با حکم 
دیگری بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری نیز عزل کردند. این حکم 
در پاســخ به نامه هاشــمی رفســنجانی رئیس وقت مجلس شورای 

اسلامی صادر شد.
متــن نامــه آقــای هاشــمی رفســنجانی و پاســخ امــام خمینــی )ه( بــه 

ح زیــر اســت : شــر

بسم الله الرحمن الرحیم 
محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت ظله 

خ  محترما به عرض می رساند مجلس شورای اسلامی در جلسه مور
ح زیر: 31 خرداد 1360 پس از بحث و بررسی با حضور 190 نفر به شر
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آراء موافق 177 نفر -رای مخالف 1 نفر - آراء ممتنع 12 نفر
در مورد آقای سید ابوالحسن بنی صدر بر این قرار گرفت که آقای ابوالحسن 
بنی صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد. 
به موجب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برای 

اتخاذ تصمیم به خدمت امام عظیم الشأن گزارش می  شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی 
کبر هاشمی رفسنجانی  ا

ح زیر است: پاسخ امام خمینی )ره( به شر
بسم الله الرحمن الرحیم 

کثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  پس از رأی ا
مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری اسلامی 
ایران کفایت سیاســی ندارد، ایشان را از ریاســت جمهوری اسلامی 

ایران عزل نمودم .
اول تیر 1360
روح الله الموسوی الخمینی 

بنی صدر، یک ماه پس از عزل توسط امام خمینی)ره( ، هفتم مرداد 
1360 با یک فروند هواپیمای بوئینگ 707 به خلبانی سرهنگ معزی 

ـ خلبان ویژه شاه ـ از کشور گریخت .
بنی صدر هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد برای فرار از کشــور، سوار بر 

اتومبیل وانت و ملبس به لباس زنانه بود.
امام خمینی )ره( در دیدار با خانواده شهدای هفتم تیر ماه، فرمایشاتی 
داشتند که در جلد چهاردهم صحیفه نور به ثبت رسیده است: »من 
بسیار متأسفم از اینکه کوشش کردم که در این دوره اول جمهوری 
اسلامی این طور مسائل پیش نیاید و این طور عزل و نصب ها نشود؛ 
لکن بــا کمال کوششــی که کــردم اینهــا نتوانســتند بفهمنــد. من با 
زبان های مختلف آنها را دعوت کردم به اینکه رها کنند این راهی را 
که در پیش دارند و با ملت ایران این طور نکنند و من می خواستم که 
تمام این کسانی که در کار دولتمردی هستند تا آخر انقلاب و پیروزی 
انقلاب، همه در محل خودشان باقی باشند و این جمهوری اسلامی 
را همه باهم به آخر برسانند و به پیروزی مطلق. لکن دست هایی در 
کار بود و گرگ هایی بود در بین اینها که نگذاشــتند آن مطلبی را که 
می خواستیم نشود، نشــود. وقتی احساس شد که اینها یک نقشه 
شیطانیِ اتحاد با منافقینی که دیروز، پریروز ریختند در خیابان ها و 
جوان های ما را سر بریدند، مال و اموال مردم را آتش زدند و خیابان ها 
را به فســاد کشــاندند، با اینها دســت در دســت هــم داده بودند و با 
گروه های منحرف دیگر دســت به دست هم داده بودند برای اینکه 
این کشور را به تباهی بکشند، وقتی که احساس یک همچو خطری 
گر من احساس خطر بکنم، آن چیزی  شد، من قبلًا هم گفته بودم که ا

را که به شما داده ام، پس می گیرم.
همین است، کسانی که ادعای اســلام می کنند، همین است رفتار 
آنهایی که ادعای منافع مردم را می کنند، می گویند ما طرفدار خلق 
هســتیم. من نمی دانم خلقــی که اینهــا طرفدار هســتند در کجای 
دنیا زندگی می کنند، این خلق در ایران اســت یا در آمریکاست یا در 
شوروی؟ من مع الاسف چون می بینم در بین اینها بسیاری شان گول 
کدلی بودند که این گرگ ها آنها را منحرف کردند  خوردند، جوانان پا
و من امید این را دارم که این  جوان هــا برگردند، اینها به دامن ملت 
برگردند، به دامن اسلام برگردند، از این جهت من موعظه می کنم آنها 
را، موعظه می کنم پدر و مادر اینهایی که گول خورده اند، که جوانان 
خودشان را نگذارند برای ایده های چند نفر خائن که می خواهند در 
این کشور حکومت کنند و پشتیبان آنها هم آمریکاست یا شوروی، 

نگذارید جوانان شما تباه شوند.«
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ردها
ُ

با کمک ک
عملیات فتح6

نیروی  زمینی  سپاه  پاســداران  انقلاب  اسلامی  یك  عملیات  محدود 
و نامنظم  در محور شــمالی  جنــگ  انجام می دهــد. نیروهای  تحت  
امر قرارگاه  برون  مرزی  »رمضان« با کمك  معارضان  کُرد عراق  هجوم  

را آغاز کردند. 
کز و تأسیسات   این  عملیات در تاریخ 1366/3/27  با هدف  انهدام  مرا
نظامی  دشمن  در منطقه  عمومی  شمال  استان  »اربیل« عراق  هنگام  
شب  و با رمز »یازهرا)س( « آغاز شد. رزمندگان  عمل کننده  در عملیات  
نامنظم  »فتح6« با یورش  به  پایگاه های  مهم  دشمن  در بلندی های  
»کورت  قلندر« و »ســلیم خان« در شــمال  شــهر و منطقه  »دیانا«ی  
کز نظامی  شهر »مرگه سور« و پل   عراق، ضمن  انهدام  این  پایگاه ها، مرا
مواصلاتی  آن  محور را از بین  برده  و طی  آن  دو گردان  جیش الشعبی و  
16 خودروی  نظامی  ارتش  عراق  منهدم  شد. دشمن  در این  عملیات 

 930 تن  کشته  و زخمی  و اسیر بر جای  گذاشت.

ق دجله در شر
عملیات قدس 1

ساعت 21 و25 دقیقه   3/24/ 1364 نیروهای  سپاه  پاسداران  انقلاب  
اســلامی، عملیات  »قدس 1« را با رمز »یا محمد رسول  الله)ص(« در 
منطقه  عملیاتی  »هورالهویزه« در شرق  رودخانه  »دجله« عراق، برای  

انهدام  نیروها و بر هم  زدن  انســجام  ماشــین  جنگی  ارتش  عراق، در 
منطقه ای  به  وسعت 180 کیلومتر مربع  آغاز کردند. در این  عملیات  
چهار روزه، نیروهای  عمل  کننده  ایران  در ظرف  مدت  کوتاهی  به  دو 
پاســگاه  مورد نظر یعنی  »ابوذکر« و »ابولیله« دشــمن  دست  یافته  و 

مقاومت  آنها را درهم  کوبیدند. 
دشمن  با هواپیما و بالگرد اقدام  به  بمباران  شیمیایی  و حمله هوایی 
نمود، اما با استقرار سریع  توپ های  ضد هوایی، یک  فروند هواپیما 
ساقط  شد و این  پات کها در روزهای بعدی  نیز از سوی  دشمن  تداوم  
یافت  که  برای  نیروهای  عراقی  سودی  در بر نداشت. هدف  نهایی  در 
عملیات  قدس 1 که  در آغاز سلســله  عملیات های  قدس  پیش بینی  
شده  بود، رسیدن  به  اهداف  و نقاط  تأمین  نشده  عملیات  بدر، از جمله  
نزدیک  شدن  به جاده  مهم  العماره - بصره  بود. پاسگاه های  مختار، 
ابوذکر، ابولیله  و المیدان عراق  آزاد و منطقه  »الحسان« و »الزجیه« 

واقع  در نزدیکی  جاده  مذکور به  تصرف  نیروهای  خودی  در آمد. 
طی  این  عملیات  یک تیپ  پیاده دشــمن متلاشــی  شد و یک  فروند 
هواپیمــا، یــک  فروند بالگــرد،15  قایــق  و12 پاســگاه  ســیار منهدم  و 
تعداد890 تــن  از نیروهای  عراقی  کشــته  و زخمی  شــده  یا به  اســات  
نیروهای  خودی  در آمدند. غنایم  به  دست  آمده  نیز شامل 4 قبضه  
توپ  ضد هوایی،9 قبضه  خمپاره انداز،29 فروند قایق  جنگی  و بلم،10 
دستگاه  بی سیم،10 قطعه  پل،25 قبضه  سلاح  سبک  و مقدار فراوانی  

مهمات  و فشنگ  بود. 
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نفوذ در دشمن
عملیات نصر 3 

این  عملیات  محدود و نفوذی  توسط نیروی  زمینی  ارتش  جمهوری  
اسلامی  به  اجرا درآمد. هدف  از انجام  عملیات  »نصر3 « انهدام  توان  
رزمی  دشمن  در منطقه  »زبیدات« در جنوب  محور عملیاتی  دهلران  
بود. نیروی  زمینی  ارتش  در تاریخ 3/27/ 1366 به  درون  خاك  عراق  
پیشروی  کرده  و ضمن  منهدم  نمودن 20 دستگاه  تانك  و نفربر زرهی، 
چندین  انبار مهمات  و شماری  خودرو نظامی  دشمن، به 7 گردان  
رزمی  ارتش  عراق  آسیب  رساندند و با کشته  و زخمی  و اسیر نمودن 1060 
تن  از نیروهای  بعثی  و غنیمت  گرفتن  چندین  عــراده  توپ  و ادوات  
جنگی  و شماری  خودرو و ده ها قبضه  سلاح  سبك  از دشمن، به  خاك  

ایران  و خطوط  جبهه  خودی  بازگشتند.

فتح ماووت 
عملیات نصر 4

عملیات نصر 4 توسط ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی، درمنطقه 
شمالی استان سلیمانیه و با هدف پیش روی به سوی شرق سلیمانیه 
و تصرف شهر ماووت در تاریخ 66/3/31 با رمز»یا امام جعفر صادق 
)ع(« در ســاعت 2 بامداد آغاز شــد ماموریت اصلــی در این عملیات 

تصرف و تامین شهرک ماووت بود، که به عهده 
گیلان  لشکر قدس 

گذاشته شده بود. 
ابتدا ارتفاع ژاژیله 

تصرف و تامین، 
و ســپس 

تک بــرای تصرف و تامین شــهرک مــاووت ادامه می یافت لشــکر 14 
امام حسین)ع( در جناح راست و لشکر 25 کربلا در جناج چپ لشکر 
قدس گیلان ماموریت داشته اند.در این عملیات لشکر قدس با 2 تیپ، 
به استعداد5 گردان پیاده، موفق شد طی 2 مرحله ماموریت خود را 
با موفقیت به انجام رساند. سرعت عمل رزمندگان به حدی بوده که 
معاون تیپ مستقر در ژاژیله عراق به اسارت نیروهای اسلام درآمد. در 
کثر اهداف  این عملیات رزمندگان اسلام در 2 شبانه روز موفق شدند به ا
مورد نظر دست یابند. نیروهای دشمن نیز متقابلًا در روزهای بعد چندین 
بار اقدام به پاتک کردند که همه این اقدامات به شکست انجامید. در 
جبهه خودی نیز با اعزام یگان های تازه نفس به منطقه چند عملیات به 
منظور دفع نواقص محورهای شاخ قشان و تپه دو قلو انجام شد. این 
عملیات پس از 15 روز پایان یافت که نتایج آن آزادسازی شهر ماووت 
و ارتفاعات ژاژیله، شاخ قشان، یال غربی گولان، تپه دوقلو )بالو کاوه(، 

دشت بالوسه و نیز ترمیم برخی از خطوط پدافندی عملیات کربلای 
10 بــود. در این عملیات فرمانــده تیپ 2 

قدس گیلان سردار شهید 
مهدی خوش سیرت 

به شهادت رسید.
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بهروز غریب پور نویســنده، کارگردان و استاد نمایش عروســکی ایران در طی سال ها فعالیت هنری که داشته اســت در حوزه سینما نیز 
گام های بزرگی برداشــته اســت. عمده دغدغه او را شاید بتوان ســینمای کودک دانســت. غریب پور در پرونده کاری خود نمایش های 
گونی نیز دارد. او که همواره دغدغه ســینما را دارد می گوید  اپرایی بسیار زیادی را به ثبت رســانده اســت اما تالیفات و ترجمه های گونا
بخشی از سینما سرگرمی است و هیچ شکی در آن نیست. قرار نیست در ایران و جهان، سینما، تئاتر، تلویزیون و یا کتاب افلاطون پروری 
و ارســطوپروری کند، اما در ســینمای ســرگرم کننده نیز باید اصولی در نظر گرفته شــود تا بعدها آن ســینما خود تبدیــل به یک معضل 

اجتماعی نشود. با او گفتگویی داشته ایم بر تاثیرات انقلاب اسلامی بر سینمای پس از خود.

بهروز غریب پور در گفتگو با سرو عنوان کرد:

 در معرض نابودی استسینمای اندیشه
آزاده مختاری
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آقای غریب پور به نظر شما ســینما در طی این 42 سالی که از 
عمرش در انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد چگونه عملکردی 

داشته است؟
گر منصفانه داوری کنیم در قیاس با پیش از انقلاب، ســینمای  ا
ایران پیشرفت کرده است. سوژه ها، محتوا، نوع استفاده از بازیگر 
همه دچار تحول شــده اند. بخشی از ســینما پیش از انقلاب غیر 
اخلاقی و غیر هنــری بود و تکرار مکررات بــه معنای غلط پر کردن 
اوقــات فراغت توده هــای مردم بود، امــا پس از انقــلاب هم تصور 
این بــود و هم قرار بود، ســینما متفاوت باشــد. در عیــن حال که 
نگاهی به تفریح و سرگرمی مردم دارد از این ورطه سوژه های تهی 
و سینمای فاقد زیبایی شناسی رها شود که بخشی از آن تعمیم 
داده شــد، اما این روزها دوباره با ســینمایی مواجه شــدیم که از 
نظر ســاختار طبیعی اســت و بهتر از آن دوره اســت امــا از نظر نوع 
کمدی، رفتارها و محتوایی به آن سمت می رود که سینمای تهی 
از مضامین انســانی و ارزشــمند را بوجــود آورد و چــون ویژه وقت 
گذرانی است فروش میلیاردی نیز می کند و آثار ارزشمند و هنری 
ج می شوند و اثاری که به روی پرده می روند همان  از گردونه خار
سرنوشت سینمای فیلم فارسی را به همراه دارند که خیلی وقت ها 
خودمان از دیدن این اثار شرم می کنیم. در طی این سال ها، یک 
دوره اوج ســینمای ایران بود که بــه دهه 60 و 70 مربوط اســت و 
بعد از آن دوره ممیزی ها و محدودیت ها چندان قوت گرفت که 
ســینمایی که ابروی ایــران را می خرید جای خود را به ســینمای 

فاقد ارزش ها داده است.

آیا صرفا به دلیل ممیزی ها و محدودیت ها سینما دچار چنین 
سرنوشتی شده است؟

خیر امکان نداشت صرفا ممیزی ها باشد. مردم تا یک حدی کشش 
شرایط سخت را دارند و تحمل می کنند. وقتی شرایط از یک حد 
معینی تجاوز می کند، مردم برای رها شدن از تجربه سخت روزانه 
نیازمند جایی هستند که در آن احساس شادی کنند. در نتیجه 
سینما فراموش خانه زندگی سخت روزانه است وخیلی ها می روند 
تا برای ســاعتی یک زندگی دیگر را تجربه کنند و دوباره به زندگی 
خ داده  ملال آور خود باز گردند. در ایران کما بیش چنین اتفاقی ر
اســت. وقتی تلویزیــون دائما جســد و تیربار نشــان می دهد باید 

ک دور نگه دارد.  تفریحی باشــد که مخاطب را از این واقعه هولنا
درواقع امروز مخاطب را به قیمت زیر پا گذاشتن ارزش ها به سالن 
ســینما می کشــانیم. مخاطب نیز با توجه به مشــکلات جهانی و 
مشکلاتی که در داخل کشور وجود دارد و سخت گیری هایی که 
با نوعی تعامل و تساهل انجام شده می رود تا با دیدن این دست 
گر  فیلم ها لذت ببرد. شاید بهتر است اینگونه بیان کرد که تماشا
سینما نمی رود که فکر کند، بلکه می رود تا فکر کردن را فراموش کند.

به نظر شما سرنوشت سینمای امروز را تا چه اندازه سینماداران 
تعیین می کنند؟

گر سینما را فروشگاهی تلقی کنیم که قرار است اجناس خود را در  ا
آن به فروش برساند در زمانی که فروش کالای ارزان انجام می شود 
شما کالای با کیفیتی دریافت نمی کنید چون ارزان قیمت است. 
در سینما نیز به همین شکل است. شما تغییر محتوایی نمی بینید 
و با ســینمای با کیفیتی روبرو نیســتید، اما زمانی که دست شما 
پر باشــد باعث می شــود به آن ســمت بروید که اثرتان را با قیمت 
بالاتری بفروش برسانید در نتیجه از خریدار دعوت می کنید تا بیاید 
و ببیند. زمانی که در سبد کالای شما، فرهنگ جایی نداشته است 
و جایی نبوده که شما را به فکر وادارتان کند طبیعی است که همه 
چیز بی کیفیت باشد. امروز همه چیز قیمت دارد موسیقی، تئاتر، 
سینما و البته در ســینما این اتفاق پررنگ تر اســت و این مسئله 
بی کیفیتی اثار در تمام زمینه ها تسری یافته است. وقتی سینما 
داری فکر می کند از سانس نیمه شب نیز می تواند فروش داشته 
باشد قطعا خوشحال می شود، چون او باید کالایش را عرضه کند 
و به پول برسد. وزارتخانه هایی که کارشان این است و حتی خود 
صداوسیما امروز باید روی این مسئله تمرکز داشته باشند. تلویزیون 
سریال می سازد که در همان حد و اندازه فیلم های سخیف است و 
با این تفاوت که چون مرجع دولتی است میزان بگیر و ببندش نیز 
بیشتر است در نتیجه سینما این وظیفه را برعهده گرفته است و 
گران تلویزیونی را تربیت می کند و جزیی از این چرخه تولید  تماشا
شده اســت. ســینما دار نیز از قبل می داند که کدام فیلم بفروش 
است و کدام نیست و درست به همین دلایل است که وقتی نوبت 
به فیلم من که نکات آموزشی در دل دارد می رسد و مسائل تربیتی 
را بیان می کند ایــن امکان برایــش فراهم نمی شــود. در مجموع 
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می توان گفت این سینمایی که امروز دیده می شود حمایت شده 
است. امروز بسیاری از تهیه کنندگان هستند که وقتی فیلمنامه 
را می خوانند می گویند خوب اســت چون جای خنده دارد و این 
خ داده است. نباید فراموش کرد که فیلمنامه هایی  یعنی فاجعه ر
امروز تولید می شود که قلقلک مخاطب، معیار سنجش آن است. 
خوشــبختانه با شــکل گیری ســینمای هنر و تجربــه جای نفس 
کشیدن برای سینمای اندیشه محور و غیرمتعارف گذاشته شد. 
سینمای اندیشــه امروز در معرض نابودی است و سینما دار این 

اختیار را دارد که اجازه عرض اندام به این سینما را ندهد.

در پیش از انقلاب و تــا دهه 70 کانون پــرورش فکری کودکان 
گران خیلی خوبی را تربیت کرد، چرا امروز این  ونوجوانان سینما
خ نمی دهد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  اتفاق ر

منفعل شده است؟

گر  معتقــدم مدیران هســتند که نقــش خــود را درک نمی کننــد. ا
در دهه 60 آن اتفاقــات افتاد، به این دلیل اســت کــه در آن دهه 
در درون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انســان های 
بزرگی حضور داشــتند. در شــورای تولید کانون از ســال 58 تا 68 
عباس کیارستمی، ابراهیم فروزش، محمد بهشتی، مهدی امامی، 
علیرضا زرین و بسیاری دیگر بودند که هر کدام یک وزنه محسوب 
می شــوند. اهمیت این شــورا به نام این افراد بود و پرونده کاری 
آن ها مشخص بود. آیا امروز شورای تولیدی وجود دارد؟ اعضای 
آن دارای پیشینه مشخصی هستند؟ در تلویزیون نیز همینگونه 
گر پیشــینه تصمیم گیران را ببینید متوجه چرایی ضعف  است. ا
سریال ها و تقلید از برنامه های ماهواره ای می شوید. اساسا همه 
برنامه های تلویزیون امروز تبدیل به مســابقه شــده است و این 
ک است که هرکدام از برنامه ها جایزه ای در نظر گرفته اند و روز  دردنا
به روز برای بالا بردن جوایز خود در حال رقابت هستند و با استفاده 
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از مجریان سلبریتی مردم را سرکیسه می کنند. در پیش از انقلاب 
چهارشنبه های بخت آزمایی بود و توده مردم بلیت می خریدند و 
دلشان خوش بود، اما امروز مخاطب برای دیدن مسابقات ورزشی 
نیز ابتدا اشتهایش را با این مسابقات تحریک می کنند و او مجبور 
به شرکت می شــود. وقتی همه چیز بفروش می شود، کانون ها و 
شوراها نیز منحل می شــوند و معیارها محبوس می شوند. امروز 
مقصر اصلی فقط مدیران نیستند بلکه همه عوامل با هم دست 
خ دهد. لاغرترین بخش بودجه  به دست داده اند تا این اتفاقات ر
بخش فرهنگی است. در حالی که در کشوری مثل ژاپن در درجه 
نخست به معلمان و بخش آموزش بیشترین اهمیت را می دهند و 
به آن احترام می گذارند و بهترین شرایط را برایش فراهم می کنند. 
گران ما  حال این شرایط را مقایسه کنید با وضع معلمان و سینما
که همواره دغدغه تاریخ و اجتمــاع را دارند و می توانند معضلات 
ح کرده و شرایط را برای بررسی آن فراهم کنند. این  جامعه را مطر
سینما محصور شده است و برگشتیم به دوره سینمای حاشیه ای 
موازی با ســینمای تجاری که تازه در آن زمــان، وزارت فرهنگ و 
هنر و کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان و بخشــی از دو 
شــبکه تلویزیونی به کمک ســینما می آمدند تا نابود نشود، ولی 

کز هم دیگر توان این حمایت را ندارند. امروز متاسفانه این مرا

به نظر شــما این ســینما صرفا جنبه ســرگرمی دارد یا می تواند 
کنــد؟ از ســوی دیگــر چــرا دیگــر در ســینما  فرهنگســازی نیــز 
گــر بخواهیم  قهرمان پروری دیده نمی شــود. شــاید راحت تر ا

بگوییم در سینمای امروز قصه وجود ندارد.
چند نکته وجود دارد. بخشی از سینما سرگرمی است و هیچ شکی 
در آن نیست. قرار نیست در ایران و جهان، سینما، تئاتر، تلویزیون 
و یا کتاب افلاطون پروری و ارســطو پروری کند، اما در ســینمای 
سرگرم کننده نیز باید اصولی در نظر گرفته شود تا بعدها آن سینما 
خود تبدیل به یک معضل اجتماعی نشود. در سینمای هالیوود 
خشونت جزو ذاتی سینما شده است و وقتی به پرونده های جنایی 
آنها نگاه می کنید می بینید که تاثیر متقابل داشــته است و حتی 
بســیاری از جامعه شناســان معتقد هســتند که هالیوود جامعه 
را اماده می کند برای خشــونت بیشــتر و نابودی انسان به قیمت 
بیشتر. بخش عمده فیلم های هالیوودی سفارشی هستند برای 

این که جنگ جهانی سوم را نیز برنامه ریزی کنند و این یک مسئله 
گر در ذاتش نهفته باشد عملا  است. سرگرم کنندگی خوب است اما ا
نسلی بوجود می آید که فاقد ارزش ها وآرمان هاست. با آن سینما 
که قهرمان را یک فرد در نظر می گیرد مخالف هستم. هرجنگ و هر 
پدیده اجتماعی یک مدیر دارد که هدایت می کند و یک کار گروهی 
اســت که قهرمانان متعددی دارد. تحول در معانی و محتوا باید 
صورت گیرد، امروز نمی توان سینما را به شکل قیصری نگه داشت. 
گر به  عمر آن سینما گذشته و تاریخ مصرفش تمام شده است و ا
جای رفتار مدنی رفتار فردی جایگزین شود، تراژیک است. امروز 
گر برای کودکی فیلمی ساخته می شود باید تاب و توان او را دید  ا
و متوجه این بود که چه مضامینی به او عرضه می کنیم. ســینما 
کلاس درس به معنای متداول نیست اما درس های فراوانی برای 
آموختن دارد. برشت می گوید صحنه تئاتر، صحنه ای برای تغییر 
جهان است. باید به سینما نیز فرصت داد تا سرگرم کننده درستی 
باشد تا شما را به داوری های بازتری دعوت کند. سینمای چارلی 
چاپلین می خنداند ولی مضامین اجتماعی را نیز زیر سوال می برد. 
ما از سینمای سرگرم کننده یا آرمانی و ملی صحبت می کنیم همه 
این ها به این سادگی و ســهولت نیســتند و این جزو مولفه هایی 
است که باید به آن پرداخت و در همه دنیا نیز باید انواع ژانرها برای 
گران باشد و نباید اصول فدا شــوند، متاسفانه امروز  انواع تماشــا
اصول فدا شده اند. سینمای امروز سطحی و بی محتوا است. در 
واقع یکسری آدم وارد این کارخانه می شوند و تهی تر از قبل بیرون 

گر فهیم معنی دارد. می آیند، ساختن تماشا

چشم انداز شما نسبت به آینده سینمای ایران به چه شکل است؟
اینجور که پیش می رود فکر می کنم سینمایی که به سینمای متفکر 
گواری برای آن  و صاحب اندیشه است اهمیت نمی دهد و آینده نا
رقم می زنند. امروز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی متاسفانه 
بسیاری از آثار خوب رها شــده اند. باید بنیاد ســینمایی فارابی، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نهادهای مسئول چه از 
گر  نظر مادی و چه معنوی متمرکز شوند و از سینما حمایت کنند. ا
ما با یک مردم سطحی روبه رو شویم همه نهادها متضرر خواهند 
گر نهادی برای کودکان یا بزرگسالان فیلم می سازد باید همه  شد. ا

با هم و در کنار هم تجمیع شوند و حمایت کنند. 

سینمای پس از انقلاب
گر منصفانه داوری کنیم در قیاس با پیش از انقلاب، سینمای ایران پیشرفت کرده است. سوژه ها، محتوا، نوع استفاده  ا
از بازیگر همه دچار تحول شده اند. بخشی از سینما پیش از انقلاب غیر اخلاقی و غیر هنری بود و تکرار مکررات به معنای 
غلط پر کردن اوقات فراغت توده های مردم بود، اما پس از انقلاب هم تصور این بود و هم قرار بود، سینما متفاوت باشد. 
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زهرا صلواتی

نزدیک به چهــار دهه از عملیات غــرور آفرین »بیت المقدس« و حماســه آزادســازی 
خرمشــهر می گذرد. بــدون شــک، همچنان کــه حملــه ارتش بعــث عــراق و محاصره 
خرمشــهر و مقاومــت تاریخــی و شــجاعانه مــردم و جوانــان ایــن شــهر دربرگیرنــده 
حماســه هایی اســت جذاب که می تواند دســتمایه ســاخت آثار نمایشــی قرار گیرد، 
آزادســازی و بازپس گیری دوباره این شــهر که با رشــادت ها و جانفشــانی های بســیار 
محقق شده اســت هم، چنان بار داســتانی و دراماتیک بالایی دارد که می توان از دل 
آن، فیلم ها و سریال هایی ساخت متعهدانه، چشم نواز، هنرمندانه، تاثیرگذار و ماندگار.

طی این سال ها به انحای مختلف از حماسه آزادسازی خرمشهر گفته و نوشته و فیلم و 
گر دارد. سینما و تلویزیون به  سریال ساخته شده است؛ به قدر کفایتش البته جای اما و ا
سهم خود کوشیده اند در قالب آثار نمایشی داستانی، به بخشی از ابعاد آن چه در دو سه 
سال ابتدایی جنگ تحمیلی بر خرمشهر رفته است بپردازند. جست و جو در میان فیلم های 
سینمایی و سریال های تلویزیونی برای رصد آثار ساخته شده با محوریت خرمشهر، ما را 
دست خالی باز نمی گرداند که اتفاقا، تولیدات ماندگار و خوش ساختی هم وجود دارد؛ از 
فیلم های ماندگاری همچون روز سوم، دوئل، کیمیا، سرزمین خورشید، بلمی به سوی ساحل 
خ، کیمیا، در چشم باد، مینو و... . ک سر و... گرفته تا سریال های خاطره انگیزی مانند خا

در این مجال، نگاهی هر چند موجز و مختصر داشته ایم به آثار شاخص نمایشی که با 
محوریت یا با نگاهی به مقاومت مدافعان و آزادســازی خرمشهر ساخته شده است.

مروری بر فیلم ها و سریال های
 شاخص درباره خرمشهر

یک شهر 
در چند سکانس
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بلمی به سوی ساحل )13۶4(
اولین از دو بابت

فرآیند فیلمســازی مرحــوم رســول ملاقلی پور با »بلمی به ســوی 
ســاحل« وارد فاز جدی و مسیر حرفه ای می  شــود. فیلم البته به 
پختگی و قوت آثار موخر سازنده اش نیست. اما از لحاظی، قابل 
اعتنا و حائز اهمیت اســت. بلمی به سوی ســاحل اولین فیلمی 
است که درباره خرمشهر ســاخته شده و بخشی از لوکیشن آن در 
این شــهر می گذرد. مرحوم ملاقلی پور در محمل روایت ماجرای 
گردانی که می  خواهند خود را از بندر ماهشهر با کمک بالگرد برای 
کمک به مدافعان خرمشهر به این شهر برسانند، به کارشکنی  های 
دولت وقت به ریاســت ابوالحســن بنی صــدر در کار ارســال نیرو و 
تجهیزات می پردازد. سنگ اندازی ها کار را به جایی می  رساند که 
گردان مجبور می  شود از طریق بلم خودش را به خرمشهر برساند و 
عنوان فیلم هم ریشه در این موضوع دارد. بلمی به سوی ساحل 
نه تنهــا اولیــن فیلمی اســت که درباره خرمشــهر ســاخته شــده، 
بلکه نخســتین اثر ســینمایی دفاع مقدس به شــمار مــی  رود که 
قهرمانانش را اعضای ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی تشــکیل 
گر چه متاثر از فضای ســال های آغازین جنگ،  می دهند. فیلم ا
کمی شعار زده به نظر می  رسد اما اثر شسته و رفته و مقبولی است.

کیمیا )1373(
شروع یک سه گانه

سه گانه دفاع مقدسی احمدرضا درویش با »کیمیا« آغاز می  شود، 
با »ســرزمین خورشــید« ادامه پیدا می  کند و با »دوئــل« به پایان 
می رسد. قصه هر سه فیلم هم از خرمشهر آغاز می شود. در این میان 
و با وجود برخورداری دو فیلم موخر از جلوه های ویژه و امکانات 
سخت افزاری فوق العاده )به خصوص دوئل( اما، کیمیا به لحاظ 

کاری های بی نظیر،  پرداخت به ارزش های انســانی و بازتاب فدا
اثر بهتری است و از منظر معنایی، بیشتر بر جان و دل می نشیند. 
احمدرضا درویش در کیمیا از لحن حماسی بیش و کم اغلب آثار 
ساخته شده با محوریت اسرای ایرانی فاصله می گیرد و بر ملاحظات 
انســانی و عواطف در هم گره خورده متمرکز می شود. رضا همسر 
باردارش را به بیمارستان می رساند و خود اسیر می شود. پس از 9 
سال که از اسارت بازمی گردد درمی یابد که همسرش در هنگام وضع 
حمل فوت کرده و دخترش نزد شکوه، جراحی که همسرش را عمل 
کرده در مشهد زندگی می کند. رضا در پی دخترش که حالا برای او 
حکم کیمیا را پیدا کرده و قضا را ببین، نامش هم کیمیاست می رود. 
شــکوه اما کیمیا را دختر خود می داند و حق و سهمش از زندگی. 
چالش ها آغاز می شود. حس پدرانه چشم در چشم مهر مادرانه. 
شکوه که عرصه را تنگ می بیند در نهایت رضایت می دهد به عودت 
دختر به پدر، از سر استیصال. رضا اما در اتاقی که پنجره اش رو به مرقد 
امام مهربانی ها گشوده می شود می گذرد از حق مسلم خود. کیمیا 
یک خسرو شکیبایی و بیتا فرهی فوق العاده و تکرار ناشدنی را دارد.

زمین خورشید )137۵( سر
سرگردان در میان پس و پیش

گر نگوییم »سرزمین خورشید« همان فیلم  کیمیا است و به نوعی  ا
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کــه دنبالــه و مکمل اثر اول ســه گانه  تکرار، با ملاحظــه باید گفت 
احمدرضا درویش است. سرزمین خورشید حتی به لحاظ قصه 
نیز شباهت های بی چون و چرایی به کیمیا دارد. هر چند سویه 
انســانی در ســرزمین خورشــید هم به ماننــد کیمیا پررنــگ و گل 
کترها نه تنها مخاطب  درشت اســت، اما تشــابه های قصه و کارا
را غافلگیر نمی کند که شاید حتی اســباب مایوس شدنش را هم 
فراهم آورد. قصه دوباره از خرمشهر آغاز می  شود، در روزهای قریب 
به سقوط کامل این شهر و باز یک پرستار و امدادگر است که نقش 
اصلی را در داستان دارد. سرزمین خورشــید البته همچنان یک 
خسرو شــکیبایی فوق العاده دارد که بازی ماندگاری را از خود به 
یادگار می  گــذارد. گلچهره ســجادیه هم که نقــش اول زن فیلم را 
بازی می  کند به مانند همیشــه توانایی های غیرقابــل انکارش را 
خ می کشد. پر بیراه نیست این ادعا که سرزمین خورشید در  به ر
میان کیمیا و دوئل ســرگردان اســت و المان هایی از هــر دو فیلم 
را با خود دارد، بــدون آن که خود به یک هویت مســتقل برســد.

خ )1379( خاک سر
هویت و جنگ

سریالی که مهر ابراهیم حاتمی کیا را بر پیشانی خود دارد. یک کار 
ارزشــمند که همچنان دیدنی اســت. حاتمی کیا در اولین تجربه 
خ«، طرحی نو درباره محاصره خرمشهر  ک سر تلویزیونی اش »خا
ج، یک زندانی رژیم سابق، پس از آزادی راهی شهرش،  درمی اندازد. ایر
خرمشهر می شود تا همسرش لیالی و دخترش لعیا را بیابد. ورود او 

به خرمشهر همزمان می شود با محاصره این شهر توسط نیروهای 
کن تهران است به  عراقی. از سوی دیگر، دختر دیگرش لیلا که سا
همراه نامزدش به خرمشهر می رود تا در کنار خانواده بازیافته و تازه 
شکل گرفته اش باشد. حاتمی کیا در کنشی هوشمندانه و از پیش 
طراحی شده، این پدر و دختر را در شهر می چرخاند تا به این واسطه 
بخشی از ویرانی ها و سردرگمی ها و مظلومیت مردم خرمشهر را به 
تصویر بکشد. در نهایت، خانواده درست در خط مرزی نیروهای 
ج برای نجات جان همسر  ایرانی و عراقی یکدیگر را می بینند و ایر
و فرزندانش، خود را سپر بلا می کند تا عزیزانش از خطر برهند. مرد 
خانواده اسیر می شود و همسرش لیالی، بر لب جاده چشم انتظار 
می نشیند تا او برگردد. بازی خوب پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی 
له اســکندری همچنان خاطــره انگیز و به یاد ماندنی اســت. و لا

دوئل )13۸2( 
عظیم و جذاب

چربش سخت افزار به نرم  افزار. غلبه صنعت بر هنر. همه چیز متکی 
به جلوه های ویژه. ابعاد انسانی تا حدودی در حاشیه. سکانس های 
کشن نفس گیر. شانس ساخت عظیم ترین و پرهزینه ترین پروژه دفاع  ا
مقدسی سینمای ایران به احمدرضا درویش می رسد تا سه گانه اش 
درباره خرمشهر را کامل کند. درویش هم الحق والانصاف سنگ 
تمام می گذارد و فیلمی بالاتر از استاندارد و سطح معمول سینمای 
ایران می سازد و به روی پرده می فرستد. »دوئل« البته از معانی 
کیمیا و سرزمین خورشید خالی اســت و تمرکز بر وجوه انسانی در 
این فیلم، در قیاس با دو اثر قبلی کارگردانش از حساسیت کمتری 
برخوردار اســت. با این حال، دوئل حتی به لحاظ موضوعی هم 
فیلم خوبی است و می تواند مخاطب را با خود درگیر کند. دو نکته 
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درباره بازیگران این پروژه عظیم وجود دارد؛ اول، بازگشت سعید 
راد به سینمای ایران پس از سال ها دوری و غربت نشینی و دوم، 
بازی خارق العاده پژمان بازغی در نقش جوان اول فیلم که در کمال 
غ بلورین جشنواره فیلم فجر کوتاه  شگفتی و ناباوری دستش از سیمر
می ماند. پژمان بازغی هم علیرغم شروع توفانی در سینما با دوئل، 
در ادامه، روند رو به افولی را طی می  کند که تا به امروز هم ادامه دارد.

وز سوم )13۸۵( ر
دختر ایران

»روز سوم« همچنان یکی از بهترین فیلم ها درباره خرمشهر و مدافعان 
قهرمانش است. محمدحسین لطیفی با روز سوم و بازی گرفتن 
فوق العاده از بازیگران جوانش و در راس همه، حامد بهداد کاری 
کرده است کارستان. سمیره نماد ناموس یک ملت و در یک گام 
بالاتر، خود کشور است که همه از جان مایه می گذارند تا به دست 
دشمن نیفتد. در روزهای محاصره خرمشهر، رضا به ناچار خواهرش 
سمیره را که قدرت راه رفتن و دویدن ندارد در حیاط خانه  شان دفن 
می کند تا از برای بردن او دوباره بازگردد. رضا با دوستانش برمی گردد 
تا خواهر را با خود ببرد، اما فواد همکار ســابق سمیره که دلبسته 
او بوده و حالا در لباس افسری ارتش عراق جزو نیروهای اشغالگر 
است رضایت نمی دهد به جدایی از محبوب قدیمی. کشمکش 
کارانه  کــه فدا آغاز می شــود. از یک ســو، رضا و یــاران رزمنده اش 
آمده اند تا خواهر دوستشــان و به تعبیر بهتر، ناموس خودشــان 
را از بند دشــمن برهانند و از ســوی دیگــر، فواد و خیــل نیروهای 
عراقی که می خواهند مانع شوند. تعقیب و گریز درمی گیرد. رضا 
و یارانش جان می گذارند بر سر دفاع از ناموس، فواد هم اما کوتاه 
نمی  آید و دســت از محبوب نمی کشــد. در ســکانس پایانی فیلم 

»روز سوم« سمیره که ناتوان بر روی تخته چوبی حمل می شود تیر 
خلاص را خود به فواد می زند تا نشان دهد که وطن و شرف مهم تر 
است از یک عشق قدیمی ریشه دار. فواد، بهت زده و ناباور به زیر 
آب می رود و ســمیره از آب می گذرد و به ســاحل نجات می رسد.

در چشم باد )13۸۸(
وصال در خونین شهر 

استفاده ابزاری درست و هنرمندانه از مسجد جامع خرمشهر. وصال 
پدر و پسر در خونین شهر. »در چشم باد« تصویر یک حماسه است 
از پادگان قلعه مرغی تا مســجد جامع خرمشهر. مسعود جعفری 
جوزانی در پروژه ای بزرگ و پر دردسر و از ورای روایت زندگی اعضای 
خانواده ای با فامیل سمبلیک »ایرانی« یک دوره تاریخی از نهضت 
جنگل تا آزادسازی خرمشهر را برای مخاطب به تصویر می کشد. 
بیژن ایرانی که در جریان قیام خلبانان پــادگان قلعه مرغی علیه 
انفعال ارتش رضاخانی در برابر هجوم نیروهای متفقین مجبور به 
زندگی پنهانی شده است، با تصور این که همسرش، لیلی توسط 
خ در ایران اعدام شده به ینگه دنیا می گریزد.  نیروهای ارتش سر
ســال ها بعد و با دریافت نامه ای درمی یابد که عشق قدیمی اش 
نه تنها زنده است که حتی پسری از او به یادگار دارد. بیژن در پی 
زن و فرزند راهی ایران می شود، همزمان با شروع جنگ تحمیلی. 
پس از کندوکاوهای فراوان لیلی را می یابد اما تنها فرزندشان راهی 
جبهه شــده است. دســت تقدیر بیژن و پســرش را برای اولین بار 
درست در جلوی مسجد جامع خرمشهر پس از آزادسازی این شهر 
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با هم روبرو می کند؛ دیداری برای اولین و آخرین بار. بیژن، یگانه 
فرزندش را در آغوش می گیرد و در همان حال ترکش یک خمپاره 
به او اصابــت می کند تــا ماجرا، پایانــی دراماتیک به خــود بگیرد. 
یک ملودرام تاریخی اســتاندارد. جعفری جوزانی گلیم سریالش 
را از آب بیرون می کشــد و اثری ماندگار از خود به یادگار می گذارد. 

کیمیا )1394(
هجمه و انتقاد

سریالی که طولانی ترین اثر نمایشی تلویزیون است، به قطع یقین 
اما، فاخرترین شان نه. ای کاش ساخت چنین پروژه عظیمی به 
کارگردانی خلاق تر و مجرب تر سپرده می شد. جواد افشار در سریال 
»کیمیا« به بهانه روایت زندگی دختری به نام کیمیا، از نوجوانی تا 
میانسالی، نگاهی به تاریخ معاصر دارد که بالطبع بخش عمده ای 
از آن در دوران دفاع مقــدس می گذرد. تمرکز عمده ســریال البته 
به مقطع محاصره، ســقوط و ســپس آزادســازی خرمشهر است. 
نتیجه اما چنان نمی شــود که انتظــار می رود. اصــرار کارگردان بر 
نقش آفرینی تمام دوران زندگی کیمیا توسط یک بازیگر ضربه اصلی را 
به سریال می زند؛ خاصه آن که مهراوه شریفی نیا نیز به نشستن گریم 
سنگین بر چهره اش سختگیری می کند و وسواس نشان می دهد 
کتری طنزآلود پیدا می کند. و در نتیجه، کیمیا در میانسالی کارا

حامــد بهــداد در نقــش محمــد جهــان آرا فقــط ســایه ای از خود 
همیشگی اش را به نمایش می گذارد. سریال با انتقادات فراوانی 
نه فقط از سوی منتقدان که از سمت فرماندهان مدافع خرمشهر 
مواجه می  شود. هوشنگ صمدی کلخورانی، فرمانده گردان تکاوران 
دریایی مدافع خرمشهر در نامه ای به مسعود بهبهانی نیا، نویسنده 
سریال از کمرنگ نشــان دادن نقش ارتش در دفاع از شهر انتقاد 

می کند. همچنین دریادار حبیب الله سیاری نمایش حضور زنان 
در خط مقدم نبرد با نیروهای عراقی را غلو شده و تصنعی می  داند.

مینو )1397( 
مثلث عشقی در روزهای محاصره

یک سریال آبرومند اما مهجور مانده و مظلوم. »مینو«یی که ابتدا 
»شهر آشــوب« نام داشت و قربانی اختلاف ســلیقه مدیران شد. 
اثری که قرار بود یک پروژه بزرگ باشــد در ســه فصل، همان یک 
گر ساخته شد. قصه سریال  فصلش هم با سلام و صلوات و اما و ا
ماجرای سقوط خرمشهر و یک مثلث عشقی را به موازات هم به 
پیش می برد و اتفاقاً ترکیبی دلچسب و قابل قبول را در پیش روی 
مخاطبش قــرار می  دهد. بازیگــران جوان فیلم از عبــاس غزالی و 
مهدیه نساج گرفته تا سلمان فرخنده و شیوا ابراهیمی بازی  های 
قابل قبولــی را از خود بــه یــادگار می  گذارند. بماند کــه در طراحی 
کترها به تیپ نزدیک  شخصیت ها گاهی سهل انگاری شده و کارا
می شوند. از نکات جالب ســریال اینکه، لوکیشن های مربوط به 
خرمشهر در شــرق تهران ســاخته شــده و تمام تصاویر مربوط به 
درگیری های شــهری و انفجارها در این دکورها می گذرد. سریال 
مینو اثر بی ادعایی که قصه  ای جذاب از مثلث عشقی میان جوانی 
خرمشهری، دختر دایی اش و یک جاسوس عراقی را در بستر حمله 
بعثی ها به خرمشــهر و درگیری ها در شــهر روایت می  کند. سریال 
همچنین تا حــدودی در نمایش اســتیصال و گرفتار آمدن مردم 
کنی های دشمن موفق است.  معمولی در خرمشهر و زیر خمپاره پرا
عباس غزالی به عنوان بازیگر اول سریال )رضا( همه کوشش خود 
را می کند تا یک نقش آفرینی متمایز را بــروز دهد اما همچنان زیر 
سایه شــاه نقش بهروز در سریال »وضعیت ســفید« مانده است.



53 شماره بیست و هشت /  خرداد 1400 

دیده بـــــــــان 

جای امن   گلوله ها

گر آزادســازی خرمشــهر نقطه عطفــی در تاریخ دفاع  ا
مقدس باشــد کــه هســت، ســقوط تراژیک این شــهر 
علیرغم جانفشانی ها و از خودگذشتگی های جوانان 
ایرانی هم زخمی بود ناسور و التیام نیافته بر جان و روح 
یک ملت. سقوط خرمشهر قلب ایران را جریحه دار کرد و 
آزادسازی و بازپس گیری اش از خصم بعثی، محملی شد 
برای احیای غرور ملی و تشدید همبستگی اجتماعی. 
تا به امروز کتاب های به نسبت پرشمار و قابل اعتنایی 
درباره سقوط و آزادسازی خرمشهر مشتمل بر خاطرات 
رزمندگان و مدافعین شهر به چاپ رسیده که برخی از آنها 
در زمره برترین آثار مکتوب دفاع مقدس قرار می  گیرند. 
گلوله  هــا« بــر مبنــای خاطــرات  کتــاب »جــای امــن 
عبدالرضــا آلبوغبیــش بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. 
آلبوغبیش یکی از طوایف معروف جنوب ایران اســت 
ــددی را  ــهدای متع ــی ش ــگ تحمیل ــان جن ــه در جری ک
تقدیم کشور کرده که معروف ترین و سرآمدترین شان 
شهید مهدی آلبوغبیش از فرماندهان سپاه و مدافعان 
خرمشهر است. عبدالرضا آلبوغبیش راوی »جای امن 
گلوله  هــا« در جریان محاصره خرمشــهر و جنگ تن به 
تــن بــا متجــاوزان، 13 گلولــه می خــورد کــه چهــار گلوله 
همچنــان در بــدن اوســت بــه یــادگار از ایام حماســه، و 

عنوان کتــاب هم اشــاره به ایــن موضــوع دارد.

ع طوفانی و یک شر
»جای امن گلوله ها« یک شروع توفانی 

و غافلگیرکننده دارد و همین، یکی از وجوه 
کاموربخشایش  تمایز این کتاب است. جواد 
در مقــام مصاحبه کننده و تدوین گــر کتاب، با 
جابجایــی ترتیــب به وقــوع پیوســتن اتفاقات 
و رخدادهــای بازگــو شــده از ســوی عبدالرضــا 
آلبوغبیش، کوشیده تا یک روایت ساده اما جذاب 
را در پیش روی خواننده قرار دهد و او را برای دنبال 
کردن و همراهی تا پایان داستان ترغیب و تحریص 
کند. این پس و پیش کردن خاطرات بازگو شده 
از سوی راوی »جای امن گلوله  ها« باعث شده 
که این کتــاب علیرغم برخــورداری از یک نثر 
ساده )که البته ویرایشی کمی سختگیرانه تر 
می توانست عیار جذابیتش را بالاتر ببرد( از 
نقاط قوت و امتیازات کافی برای ارتباط برقرار 
کردن با مخاطب بهره مند باشد. شروع توفانی 
کتاب »جای امن گلوله ها« از این منظر قابل 
ارزش گذاری و نمره دهی اســت که بیشتر 
خاطرات منتشر شده در حوزه دفاع مقدس 
یک ترتیب زمانی و روایت به نوبت منطبق 

بر واقعیت را در انعکاس اتفاقات و بازگویی 

نگاهی به کتاب خاطرات عبدالرضا آلبوغبیش
 از مدافعان خرمشهر 

محسن محمدی
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احوال رعایت کرده  اند و از این بابت در فصل های ابتدایی از لحاظ 
جذابیت در مضیقه هستند.

یف تراژدی اول؛ شهادت شیخ شر
عبدالرضا آلبوغبیش با روایت چگونگی مجروح شــدن خودش و 
شهادت شیخ محمدحسن شریف قنوتی به  عنوان اولین روحانی 
شهید دفاع مقدس در ابتدای خاطراتش، یک شروع متفاوت و 
غافلگیرکننده را برای کتاب »جای امن گلوله ها« رقم زده است. 
کتــاب از صبــح گــرم روز 24 مهرماه ســال 1359 آغاز می  شــود، در 
بحبوحه ورود نیروهای بعثی به خرمشهر و روزهای پایانی منتهی 
به سقوط این شهر. آلبوغبیش به همراه شیخ شریف قنوتی وارد 
خیابان چهل متری خرمشهر می شــوند تا به مسجد جامع شهر 
بروند. ســیصد متر مانده به مســجد و با شــنیدن فرمان ایست، 
خود را در کمین نیروهای عراقــی گرفتار می بینند. آلبوغبیش به 
ماشین سرعت می دهد تا مگر از مهلکه بگریزند اما اصابت گلوله آر 
پی  جی باعث دوبار غلتیدن خودرو روی سقف می شود و تراژدی 

اول اتفاق می افتد.
»چند نفر از بعثی ها با خشونت تمام در حالی که فحش های رکیک 
می دادند، به شیخ حمله ور شدند و او را به باد کتک گرفتند. آنها 
عمامه شیخ را از سرش برداشته، در حالی که آن را بر سر نیزه تاب 
می دادند می گفتند: اسرناالخمینی اسرناالخمینی. عراقی ها به 
جان شیخ افتادند و من در شگفت بودم که او با آن تن رنجور و نحیف 
چگونه تاب این کتک های وحشیانه را دارد. بعثی ها می خواستند 
شیخ را به بدترین شکل عذاب دهند، لذا پس از آن که از کتک 
زدن وی خسته شدند به روی او آتش گشودند و چند گلوله به 
پاشنه پا، دست و ران هایش شلیک کردند. تنها صدایی که 
کبر بود که با آرامش خاصی  از شیخ شنیده می شد فریاد الله ا
که در چهره اش موج میزد درآمیخته بود... از شیخ شریف 
خون زیادی رفته بود. بی خوابی ها، تلاش های خستگی 
ناپذیر، مجاهدت ها و سلحشوری های این چند روز 
رمقی برایش نگذاشــته بود. با این حال، فرصت را 
غنیمت شــمرده و در ارشــاد بعثی ها می کوشید. 
شیخ به زبان عربی می گفت خمینی حسین زمان 
و صدام یزید زمان است. از زیر پرچم یزید بیرون 

آیید و زیر پرچم حسین قرار گیرید.«)1(
بی شک، یادآوری و بازگوکردن چنین خاطراتی 

بــرای راوی کتاب کاری بــس دشــوار و جانکاه 
بوده است، اما همت آلبوغبیش در به خاطرآوردن 

و ســعه صدر در بیان جزئیــات و توانایــی قلم جواد 
کاموربخشایش در روایت جذاب مکتوب این خاطرات، 

کتاب را از حیث صحنه  های تاثیرگذار و تاثربرانگیز به اثری 
برخوردار تبدیل کرده است. آلبوغبیش با به یاد آوردن چگونگی 

شکنجه و شهادت شیخ شریف قنوتی )با وجود مجروحیت شدید 
خودش( و بیان جزئیات آن، اوج مظلومیت شیخ و سبعیت نیروهای 

بعثی را در پیش روی چشم خواننده کتاب زنده می کند.
»در این لحظه فرمانده آن عده، که شخص سیه  چرده و تنومندی 
بود، نیروها را از دور و بر شیخ کنار زد و سرنیزه ای را در شقیقه شیخ 
فرو برد و آن را چرخاند. از حنجره بغض آلود شیخ تنها آیه استرجاع 
کبــر به گوش می رســید. فرمانده  )انالله و انا الیــه راجعون( و الله ا
بعثی با همان سرنیزه، کاسه سر شیخ را طوری درآورد که مغز سر 
او نمایان شد و روی آسفالت سوزان خیابان چهل متری ریخت. 
محاسن شیخ با خون سرش رنگین شد و بدنش به حالت نشسته 
کنار ماشــین افتاد. بعثی ها با دیدن این صحنــه دوباره به رقص 
و پایکوبی پرداختنــد و این بار می گفتنــد: قتلنــا الخمینی، قتلنا 

الخمینی. یعنی ما یک خمینی کشتیم.«)2( 

تراژدی دوم؛ یک خشاب گلوله
کی می پردازد که بر خود  آلبوغبیش در ادامه، به روایت اتفاق هولنا
او رفته است. بعثی ها که شیخ شریف قنوتی را به آن شکل فجیع 
شکنجه و به شهادت رســانده اند حالا به ســراغ او می روند که با 
پای زخمی و ناتوان در کنار ماشین افتاده است. سربازان عراقی 
ابتدا چنان آلبوغبیش را زیر ضربات مشــت و لگــد خود می گیرند 
که بینــی و کتفش می شــکند و از شــدت خونریزی ســر و صورت، 
دیگر قابل شناسایی نیست. در این لحظه است که تراژدی دوم 
خ می  دهد. ســربازی عراقی اســلحه را به ســمت آلبوغبیش  هم ر
می گیرد و یک خشاب کامل گلوله را بر سر تا پای او خالی می کند. 
»در این لحظه، یکی از سربازان عراقی اسلحه اش را خشاب گذاری 
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و آماده شلیک کرد. از حرف هایش با یکی دیگر از بعثی ها فهمیدم 
اسمش عدنان است و قصد دارد مرا به گلوله ببندد. باورم نشد و 
فکر می کردم او می خواهد مرا بترساند یا مسخره ام کند. در همین 
فکرها بودم که پایش را روی جدول بلوار گذاشت و اسلحه اش را 
به طرفم نشــانه رفت. فاصله اش با من حدود 10 متر بود. باز هم 
باور نمی کردم به من شــلیک کند، اما او خیلــی راحت مرا به رگبار 
بست. صدای گلوله ها یکی پس از دیگری در گوشم پیچید. در آن 
لحظه هیچ فکری به ذهنم نرسید جز آن که بلند شوم و به گلوله ها 
پشــت کنم. گلوله ها به شــانه ها و پشــت قلبم اصابت کردند. در 
آن لحظات دردی احســاس نمی  کردم. تنها گُر گرفتگی و گرمای 
شدیدی در بدنم می پیچید. خشاب عدنان روی تنم خالی شد 
و من در تعجبم از این که چرا فقط 13 گلوله به من خورد! شاید به 
این دلیل که هنگام شــلیک رگباری، گلوله ها بدون کوچکترین 
جابجایی، پشت یکدیگر سوار می شدند و هر گلوله ای که به بدنم 
اصابت می کرد بلافاصله در پی آن گلوله دوم یا سوم نیز به همان 

نقطه برخورد می کرد.«)3(
و تراژدی همچنان ادامه دارد.

»عدنان رولور مرا برداشت و با احتیاط کنار رفت. یقین پیدا کردم 
ک و خون روی صورت و  می  خواهد تیر خلاص بزند. پرده ای از خا
چشمانم را پوشانده بود، اما هر طوری بود یواشکی چشمانم را باز 
کردم و یقین کردم که او می  خواهد مرا خلاص کند. در همین حال 
هیچ کاری از دستم بر نمی آمد جز این که چشم هایم را بسته، به 
خدا و ائمه اطهار)ع( و معصومین)ع( توکل کنم و اشهدم را بگویم. 
عدنان سرم را نشانه گرفت... ماشه را چکاند... تک گلوله رولور 

به کتف )نزدیک گردن( نشست.«)4(
عمق فاجعه و تراژدی اما، ژرف تر از این حرف هاست و پایانی ندارد.

»در اثر خونریزی شدید، آرام  آرام احساس خواب  آلودگی کردم اما 
عدنان ول کن نبود. او با کمال وقاحت، شلوارش را پایین کشید، 
بالای سرم ایستاد و به سر و صورتم ادرار کرد. با آن که اختیاری از 
خودم نداشتم، به زحمت اما آهسته، لبانم را به هم فشار دادم تا 

ادرارش به دهانم نرود.«)5(

معجزه الهی؛ نجات عبدالرضا
گاهی یک اتفاق به معجزه پهلوزده و چیزی به مانند الطاف خفیه 
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الهی، پایان ماجرا را به گونه دیگری رقم می زند و نقشه های دشمن 
را نقش بر آب می کند. شگفتا که عبدالرضا زنده می ماند، با وجود 

13 گلوله ای که بدن او را سوراخ سوراخ کرده است. 
کبر بچه ها بیدار شدم و چشمم را آرام  آرام باز کردم.  »با صدای الله ا
هوا تاریک شــده بود. احســاس کردم ســاعت ها خواب بودم... 
احساس غریبی داشتم. به زحمت سرم را به سمتی چرخاندم. جنازه 
شیخ را دیدم که به فاصله کمی از من روی زمین افتاده بود. یقین 
کردم اسیر عراقی ها نیستم. در همین لحظات، بی اختیار چشمانم 
بسته شد. بچه ها بالای سر ما آمدند و با دیدن سر متلاشی شیخ و 
بدن سوراخ سوراخ شده من، وحشت زده شدند. آنها به سرعت 
دست به کار شدند تا جنازه شیخ و مرا به مسجد ببرند ولی وقتی از 
صدای خِر و خِر نفس هایم فهمیدند زنده  ام خوشحال شدند«)6(
صورت عبدالرضا چنان خرد و خمیر شده که حتی همسرش که 
پرستار است هم نمی تواند او را شناسایی کند و خبر ندارد کسی را 
که مداوا می کند شوهر خودش است. در بیمارستان شرکت نفت 
ج می کنند. رزمنده مجروح  آبادان پنج گلوله را از بدن عبدالرضا خار
ماهشهری اما، وقتی می شنود عنقریب است که خرمشهر سقوط 
کند از بیمارستان می  گریزد و خودش را به کوت شیخ می رساند. او 
پس از سقوط و در ادامه اش، آزادسازی خرمشهر به تهران می  آید 
و محافظ نماینده خرمشهر و شادگان در مجلس شورای اسلامی 
می شــود. عبدالرضا آلبوغبیش دوباره جراحی و تعدادی دیگر از 
ج  گلوله ها خصوصاً آن که در چند سانتی متری قلبش قرار دارد خار
می شود، اما چهار گلوله باقی می ماند و می ماند با او، برای همیشه.

وایت ناگفته های ایثار ر
کتاب »جای امن گلوله ها« در پسِ انعکاس خاطرات یکی از 
گفته و مغفول  مدافعان خرمشهر حاوی نکات جالب و بعضاً نا
مانده ای از سال  های ابتدایی دفاع مقدس است که تصویری 
نه کامل اما واضح و مستند را از وضعیت روزهای آغازین 
جنگ، ایثار در تاریخ ثبت شده رزمندگان و عسرت ها و 
کمبودهایی که با آن دست و پنجه نرم می کرده اند در 
پیش چشمان خواننده خود قرار می دهد. جالب آن 
که عبدالرضا آلبوغبیش اصالت ماهشهری دارد و 
در این بندر به دنیا آمده و بزرگ شده و در موسم 

حمله دشــمن، برای دفاع از 
خرمشهر راهی این شهر شده 

است. او در بیان خاطراتش بر این 
کید دارد کــه بیش و کم  مســاله تا

همه طوایف عرب در دفاع از ایران، 
خوزستان و به طور مشخص خرمشهر 

مشارکتی فعال داشته اند.
»همه قبایل و طوایف و به طور کلی تمام 

مردمان ایران زمین در جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران شرکت داشتند، اما من چون درباره 

آلبوغبیش صحبت می کنم، به جرأت می گویم که 
این طایفه به غیر از مجروحان و جانبازانش، حدود 

150 تا 200 نفر از جوانانش را در راه اسلام و قرآن و میهن 
فدا کرد و شهید داد.«)7(

زنان خرمشهر یادی از شیر
»جــای امــن گلوله هــا« همچنین حــاوی اطلاعــات و داده های 

ذی قیمتی اســت از وضعیــت شــهرهای جنوبی کشــور در پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی؛ از غائله خلق عرب، حضور فعال منافقین 
و تاسیس گروه جوانمردان گرفته تا تحرکات دشمن پیش از آغاز 
رسمی جنگ، حمله همه جانبه به خرمشهر، کاستی ها و کمبودها، 
خیانت ها و خباثت ها، جنگ تن به تــن در خیابان ها و مقاومت 
جانانه مدافعان شــهر تا آخرین فشــنگ و قطره خون. عبدالرضا 
آلبوغبیش در خاطراتش علاوه بر بازگویی گوشه ای از رشادت  های 
کــه دوش به  مدافعان خرمشــهر، یادی هم می کند از شــیرزنانی 
دوش مردان نه فقط در پشــت صحنه و در پوشــش رســیدگی به 
مجروحان و پشتیبانی، که با گرفتن اســلحه در دست، چشم در 

چشم با خصم جنگیده اند.
»عده  ای از زنان و دختران خرمشهری با وجود تخلیه شهر، آنجا 
را تــرک نکرده، کنــار نیروهای مقاومت مردمی و ســپاه خرمشــهر 
خدمت کردند. بسیاری از آنها خانواده و خویشان شان را از دست 
داده بودند و خانه و کاشانه شان توسط بعثی ها ویران شده بود. 
با این حال، معتقد بودند باید با چنگ و دندان از شهرشان دفاع 
کنند و اجازه ندهند به دست دشمن بیفتد. آنها در مسجد جامع 
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خرمشهر جمع شده بودند و در کمک به جبهه و 
همراهی با نیروها از هیچ کوششی دریغ نمی کردند. 

حتی یادم هســت در ایامی که تعداد نیروهای ما به 
حداقل رسیده بود آنها اسلحه به دست در کنار برادران 

نظامی به نقاط درگیری و خط مقدم می رفتند. مواقعی هم 
که در مسجد جامع بودند به کار پخت و پز غذا، بسته بندی 

و دوخــت و دوز لباس رزمنده هــا و مداوا و پانســمان زخم های 
سطحی مجروحان مشغول بودند.«)8(

او همچنین به ذکر وقایعی می  پردازد که شــاید کمتر تا به امروز از 
آنها سخن گفته شده و می تواند در ثبت تاریخ شفاهی جنگ به 

عنوان سند مورد استفاده قرار گیرد.
»دو ســه هفتــه از آغــاز جنــگ گذشــته بــود کــه مهنــدس غرضی 
)ســیدمحمد غرضی( به خرمشــهر آمــد. او اســتاندار خوزســتان 
بود و به همراه عــده  ای از جمله ســرهنگ رضوی برای سرکشــی 
به مناطق جنگی وارد خرمشهر شــد. دیداری هم با شیخ شریف 
کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات جنگ قرار گرفت. در 
همان دیدار، از طریق شیخ از آقای غرضی خواستیم اجازه دهد 
برای امور جنگ از ماشین های پارک شده در بندر استفاده کنیم، 
چون نزدیک صدها ماشــین تویوتا شاســی بلند صفر کیلومتر در 
بندر بلااســتفاده مانده بودند و هر آن امکان داشــت بــر اثر گلوله 
ک  توپ و تانک دشمن از بین بروند یا به واسطه نفوذ دشمن در خا

ما به دست عراقی ها بیفتند. آقای غرضی خواسته 
ما را رد کرد و موضوع حلال و حرام را پیش کشید 
و گفت ما نمی توانیم بدون اجازه از آن ماشین  ها 

استفاده کنیم... پس از چند روز تمام آن ماشین ها 
به دست دشمن افتاد!«)9(

همنشینی با گلوله ها
»جای امن گلوله ها« دربرگیرنده نکاتی درباره زندگی شخصی 

و خاطرات دوران کودکی، نوجوانی و جوانی راوی اش نیز هست. 
آلبوغبیش همچون وقایع جنگ، در روایت زندگی خصوصی  اش 

نیز از جزئیات غافل نمانده و تصاویری دقیق و جز به جز را از این 
مقاطع بازگو می کنــد. حافظه قوی راوی و قلم توانای نویســنده 
»جای امن گلوله ها« چنان مخاطب را در فضاهای روایت شده 
قرار می  دهد که پنداری خودش در صحنه ها حضور دارد و وقایع 

را با تمام جزئیات مشاهده می کند. 
عبدالرضا آلبوغبیش که این روزها از ریش سفیدان طایفه آلبوغبیش 
است، در پایان کتاب »جای امن گلوله ها« از کار و حال امروزش 
می گویــد و روزگاری کــه در کنــار فرزندانــش می گذرانــد و البتــه 
همنشــینی اش با چهار گلوله ای که همچنان در بدن دارد و 

مهمان همیشگی جسم و جانش شده.
»آن چهار گلولــه هم تا به امــروز با مــن هســتند؛ دو گلوله در 
کتف، یک گلوله نزدیک قلب و یک گلوله نزدیک مهره  های 
گردن. این گلوله هــا دیگر جزیی از وجودم شــده اند. گاهی که 
اذیتم می  کنند، باهاشان حرف می زنم و درد دل می کنم و از آنها 
خواهش می کنم در جای امن خود بمانند و با تکان هایشان باعث 
ناراحتی و بستری شدن من نشوند. چون آن گلوله  ای که تا نزدیکی 
قلبم نفوذ کرده کمی بی رحم تر است و با تکان خوردنش مرا راهی 
بیمارستان می کند. با کوچکترین حرکت احساس می کنم قلبم 
از کار افتاده و پمپاژ نمی کنــد. آن دو گلوله ای هم که در کتف قرار 
دارند گه گداری خودی نشان می  دهند و تکان هایی می خورند. 
گلوله  ای هم که نزدیک گردنم قرار گرفته، برای این که از دیگران 
عقب نماند، گاهی تکانی به خودش می دهد. با این حال من همه 
این گلوله ها را به آرامش دعوت می کنم ولی کو گوش شنوا!«)10(

پی نوشت ها: 
1- جــای امــن گلوله ها)خاطــرات عبدالرضــا آلبوغبیــش(. جواد 

کاموربخشایش. سوره مهر. ج اول. صص 19 و 20 و 21
2- همان. ص 22

3- صص 23 و 24
4- صص 24 و 25

5- ص 25
6- ص 121

7- صص 32 و 33
8- صص 98 و 99

9- ص 113
10- ص 157
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ی تقدیم به کودکان مظلوم یمن و فلسطین شعر
امیرحسین دوست زاده / تبریز

مفتی اعراب جهلش را که از سر می گرفت
واژه ها را خون، جهان را جنگ در بر می گرفت

مشت، آهن، سنگ، آتش، نسبتی دارد مگر؟
باز دنیا رنگِ جنگی نابرابر می گرفت

کربلا تکرار می شد، گریه های کودکان
بوی خون، بوی شهادت، بوی اصغر می گرفت

در میان های و هوی بمب های خوشه ای
غنچه ای آرام، با تصنیف خون، پر می گرفت

دیو جنگ افروز احمق باز هم با نام صلح
ساقه ی زیتون خونین از کبوتر می گرفت

در میان این همه بیداد اما شاعری
کبر« می گرفت بر لبش ذکر خوش »الله ا

می سرود از جان و دل »هیهات من الذله« را
غیرتش چون صبح دنیا را سراسر می گرفت
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به مدافعین حرم 
محمد خادم / اصفهان

گر آن چشم سرگردان، نگرداند قلم ها را  ا
چگونه رد کنم بی رد پایش پیچ و خم ها را 

در آن میدان که افتاده است دستی از پی دستی 
مگر دست خدا بالا نگه دارد علم ها را

یقینا غیرت موروثی ام محدود مرزی نیست 
یقینا بر نمی تابند رُستم ها سِتم ها را 

اطیعو الله گاهی معنی اش رقصیدن و مستی است 
گهی میدان مین ها را، گهی دور حرم ها را 

سوا کردن که از اخلاق خوبان و کریمان نیست 
شهادت! لطف کن در هم بخر ما بیش و کم ها را 

کبر« در همین اطراف  شهیدان زنده اند »الله ا
به دقت گوش کن در روضه ی ارباب دَم ها  را

گلی گم کرده بود و غنچه ای در باغ می خندید 
همین غم هاست بلبل می کند ما محتشم ها را 

خبر ناغفل آمد، از شهادت گفت، می رقصید 
خبر یکجا به ما می داد شادی ها و غم ها را

خلیج فارس
محمدحسین مهدویان / قم

تاریخ ما با موج در موجت گره خورده است
یعنی تعصب نیست تنها بر سر نامت

دریایی از شور و حماسه تا ابد پیداست
در سینه لبریز اقیانوس آرامت

آبت همیشه گرم بوده، داغ می دیده
حس می کنی در آبهای خویش آتش را

وقتی هنوز از هشت سالِ جنگ تا امروز
اروند می ریزد به قلبت خاطراتش را

پر برکتی، در موج هایت زندگی جاریست
مردم کنار ساحل تو عید می گیرند

بخشنده ای، غواص ها دورت که می گردند
هر  روز  از دست تو مروارید می گیرند

دست نوازش می کشی روی سر شن ها
کی تو هم مانند من شاید در فکر این خا

آری تو را تنها خلیج فارس می خوانم
از بس به تو نام خلیج فارس می آید
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برای امام خوبان؛ خمینی)ره(      
   پریسا مرتضوی / شیراز

انگشتانت را روی روزگار می گذاری
و برای سربازان تیرخورده

نفس می کشی

 راه می روی
آرام راه می روی

کلاه خود از سر تمام دشمنان می افتد
ما را به عقب برگردان

تا از زاویه دید اول شخص جمع
رو به دوربین

دوباره
یا مرگ را بخواهیم یا تو را.

درد دارد
وقتی تکلیف ما

در گلوی گرفته دنیا روشن نیست

درد دارد وقتی آنقدر
کوچک می شویم که می بریم

انگشت هایمان را
نفس هایمان را

ماهی می شویم با چشم های مات
ماهی می رویم
ما  هی می رویم

هی می رویم
تا به همین

دیوار برسیم که بارها به تو درود گفته بود
دیوار می داند کسی که دلتنگی اش از شب بزرگتر است

به خانه باز نمی گردد
کسی که اعلامیه ها از استخوان هایش عبور کرده اند

زیر هیچ شکنجه ای
نم پس نمی دهد

دیوار می داند عمر اندیشه از عمر تفنگ
طولانی تر است

عمر تو از عمر جنگ.

نام تو
تنها نام یک فرودگاه نیست

نام تو ما را به خانه باز می گرداند

باز می گرداند تا
خودمان را به صف استقبال
از مهرآباد تا بهشت زهرا)س(

برسانیم
و آمدنت را

به زنده ترین زبان های دنیا
بین تمام تلویزیون ها پخش کنیم.
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مکتب سیاسی امام دارای شاخص هایی است. ... یکی از این خطوط این است که 
در مکتب سیاسی امام، معنویت با سیاست در هم تنیده است. در مکتب سیاسی 
امام، معنویت از سیاست جدا نیست؛ سیاست و عرفان، سیاست و اخلاق. امام 
که تجسم مکتب سیاسی خود بود، سیاست و معنویت را با هم داشت و همین را 
دنبال می کرد؛ حتی در مبارزات سیاسی، کانون اصلی در رفتار امام، معنویت او 
بود. همه رفتارها و همه مواضع امام حول محور خدا و معنویت دور می زد. امام 
به اراده تشریعی پروردگار اعتقاد و به اراده تکوینی او اعتماد داشت و می دانست 
کسی که در راه تحقق شریعت الهی حرکت می کند، قوانین و سنت های آفرینش 
کمک گار اوست. او معتقد بود که »ولله جنود السّماوات و الأرض و کان الله عزیزاً 
حکیما«. امام قوانین شریعت را بســتر حرکت خود می دانست و علائم راهنمای 
حرکت خود به شــمار می آورد. حرکت امام برای سعادت کشور و ملت، بر مبنای 
هدایت شریعت اسلامی بود؛ لذا »تکلیف الهی« برای امام کلید سعادت به حساب 
می آمد و او را به هدف هــای بزرگِ آرمانی خود می رســاند. ... چون انگیزه او این 
بود، لذا نمی ترسید؛ شــک نمی کرد؛ مأیوس نمی شــد؛ مغرور نمی شد؛ متزلزل و 
خســته هم نمی شــد. اینها خاصیت عمل به تکلیف و عمل برای خداســت. ... 
کسی که سیاست را با عرفان جمع می کند و معنویت را با حرکت سیاسی، یکجا در 
برنامه زندگی خود قرار می دهد، برای او ترس از مرگ معنا ندارد؛ ترس از شکست 
هم معنا ندارد. این درست نقطه مقابل سیاستِ کهنه  شده و از مد افتاده غربی 
است که به دروغ آن را سیاستِ مدرن می گویند؛ یعنی تفکیک دین از سیاست، 
و تفکیک دولــت از معنویت. ... حرف نوی مکتب سیاســی امام بزرگــوار ما برای 
دنیا این اســت که در همه ارکان برنامه ریزی های یک قدرت سیاسی، سیاست 
با معنویت، و قدرت با اخلاق همراه شود و اصول اخلاقی مورد مراعات قرار گیرد.
بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(/ 1383/3/15

حکومت به حُکمِ حِکمت
پرونده ای درباره مکتب سیاسی امام خمینی)ره(
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  السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. موجب افتخار من 
است که این همایش پرخیر و پربرکت را افتتاح می کنم. 
همایشــی که بعد بســیار مهم و حساســی از افکار امام 
خمینی )س(، یعنی »عرفان« را مورد بررسی قرار می دهد 
گی های مهم فکری  که در عرصه فکر و اندیشه، یکی از ویژ
امام، و از لحاظ عملی و رفتاری، یک بعد مهم شخصیت 
ایشان را تشــکیل می دهد. به عقیده من این جنبه از 
افکار و شخصیت امام، تأثیر مهم و تعیین کننده ای در 
همه دســتاوردهای مراحل مختلف نهضت و انقلاب 

پربرکت ایشان برجای گذاشت. 
  در ابتدا بــر خــود لازم می دانم از همــه برپا کننــدگان و 
دست اندرکاران و همچنین تمامی شرکت کنندگان در 
این همایش تشکر کنم که دعوت رهبر انقلاب، حضرت 
آیت الله خامنه ای )دام ظله العالی( را مبنی بر بزرگداشت 
یکصدمین سال میلاد امام خمینی )س( و آشنا نمودن 
جهانیان با افکار، شخصیت و سیره امام لبیک گفتند 
و این همایش را با هدف شناساندن یکی از ابعاد مهم 

فکری و شخصیتی ایشان برپا کردند.

 بازخوانی سخنرانی 
سیدحسن نصرالله 
دبیر کل حزب الله لبنان
در افتتاحیه همایش 
یکصدمین سالگرد میلاد 
امام خمینی )ره(
آذر 1378؛ بیروت

  خرقه� رزم
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برادران و خواهران گرامــی! حضرت امام در طــول حیات خود با 
ک اسلام اصیل را نمایانده، زنگارها  جدیت تلاش کردند تا چهره تابنا
و انحرافات چند صد ساله را از آن بزدایند. ایشان سعی داشتند تا 
ک و زلال آن برگرفته و پیاده  اسلام ناب و خالص را از سرچشمه پا
کنند و در راه رسیدن به این هدف، رنج ها و مشقت های بسیاری 
را از جانب خشک مقدس ها و متحجران و دوستان مقدس نمای 
نادان متحمل شــدند که از دشــواری های ایجاد شــده از ســوی 
طاغوتیان و مســتکبران نیز بیشــتر بود. ایشــان ایــن درد و رنج را 
در پیام مشــهوری در ســیزده رجب خطاب به علمــا و حوزه های 

علمیه بیان داشتند. 
  این وظیفه سنگین و خطیر، نیازمند شخصیتی چون امام خمینی 
)س( بود تا بتواند از عهده آن برآید؛ به خصوص آنکه ایشان از جایگاه 
فکری، عرفانی، فلسفی و فقهی برخوردار بوده، نقش مؤثری در رهبری 
امت داشتند و از شجاعت لازم برای انجام این مهم بهره مند بودند. 
  یکــی از مفاهیمی که دســتخوش تحریف واقع شــده و تغییر یافته 
بود، مفهــوم عرفان اســت؛ خصوصاً زمانــی که برخی، عرفــان را به 
مفهوم گوشه گیری از جامعه و نشستن در کنج عزلت و بی توجهی 

به مسئولیت ها و سرنوشت ملت می دانستند، در حالی که طاغوتیان 
و ظالمان، زمام امور را در دست داشتند.  حضرت امام خمینی)س(، 
پیشــوای عارفان، به منظــور اصلاح مفهــوم عرفــان و ارائه معنای 
درست آن، در مناسبت های بسیاری ســخن گفته اند و در یکی از 
آنها فرمودند:   »خیال کردند یک دســته زیادی که معنای عرفان 
عبارت از این است که انســان    یک محلی پیدا بشود و یک ذکری 
بگوید و یک ســری حرکــت بدهد و یــک     رقصی بکنــد و اینها. این 
معنی عرفان اســت؟! مرتبه اعلای عرفان را امام علی     )ســلام الله 
علیه( داشته است و هیچ این چیزها نبوده در کار. خیال     می کردند 
که کسی که عارف است باید دیگر به کلی کناره گیرد از همه چیز و   
  برود کنار بنشیند و یک قدری ذکر بگوید و یک قدری تغنی بشود 
و یک     قدری چه بکند و دکان داری. امیرالمومنین در عین حالی 
که اعرف خلق  الله     بعد از رسول الله در این امت، اعرف خلق الله به 
حق تعالی بود، مع ذلک    نرفت کنار بنشیند و هیچ کاری به هیچی 
نداشته باشد، هیچ وقت هم حلقۀ     ذکر نداشت، مشغول بود به 
کارهایش، ولی آن هم بود. ... موسی بن عمران     اهل سلوک بود، 
ولی مع ذلک، رفت ســراغ فرعــون و آن کارها را کــرد، ابراهیم هم 
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همین طور، رسول خدا هم که همه می دانیم؛ رسول خدایی که   
  سال های طولانی در سلوک بوده است، وقتی که فرصت پیدا کرد، 
یک     حکومت سیاسی ایجاد کرد برای اینکه عدالت ایجاد بشود.« 
    امام در مناسبت ها و سخنرانی ها و تألیفات خود، آن نوع عرفانی 
را کــه     گوشــه گیری و انــزوا و بی توجهــی بــه اجــرای احــکام الهــی را 
توصیــه می کنــد،     برگرفتــه از اســلام امریکایــی می دانســتند و آن را 
مرتبط با اســلام ناب محمدی )ص( محســوب نمی کردنــد؛ خواه 
پیروان ایــن روش، این واقعیــت را درک کننــد یا     نه.  امــام خمینی 
)س( همــواره بــر پیونــد عمیــق و محکــم میــان عرفــان و جهــاد و   
کیــد می ورزیدنــد و جهــاد و شــهادت را از نتایــج عرفان    شــهادت تأ
واقعی می دانستند. مگر نه اینکه »جهاد« دری از درهای بهشت 
ــاید؟  ــود می گش ــاص خ ــدگان خ ــه روی بن ــد   آن را ب ــت و خداون اس
همیــن اولیــای خــدا هســتند کــه ایــن در را می کوبنــد و از در جهــاد 
به درجه رفیع شــهادت می رســند و از نعمت بزرگ لقــای پروردگار 

و جــوار او بهره منــد می شــوند. 
کــه نیــروی عرفــان، بایــد    تصــور مــا بایــد بــر ایــن اســاس باشــد 
بتوانــد انســان را     بــه مجاهــدی بــزرگ تبدیــل کنــد، او را بــه ســوی 

کاری هــای     بــزرگ ســوق دهــد و قــدرت  مســئولیت پذیری و فدا
رویارویــی بــا طاغــوت را در وی ایجــاد کنــد؛     هرچند دســت خالی و 
بی ســلاح باشــد. عرفــان واقعــی، بایــد بتوانــد قــدرت     بیــان ســخن 
حق را در انسان به وجود آورد و در عرصه مبارزه، به او نیرویی     دهد 
گاهــی،  کــه جــز از خداونــد از کســی نهراســد. عرفــان، بایــد تجلــی آ
عــزم و     اراده انســان و وارســتگی او از هرچــه غیــر خــدا باشــد. عرفان 
حضــرت     ابراهیــم )ع( به او شــجاعتی عطا کــرد که بت ها را بشــکند 
ــه  ــر آتــش قهــر او، هراســی ب ــه مبــارزه     برخیــزد و در براب ــا نمــرود ب و ب
خــود راه ندهــد. عرفــان حضرت     موســی )ع( موجب شــد بــا قدرت 
ــر فرعــون بایســتد و ســخن حــق را     بگویــد؛ در حالــی کــه جــز  در براب
عصای خود و برادرش، کسی را به همراه نداشت.     عرفان حضرت 
عیســی )ع( تــوان رویارویی بــا ظلــم و عوام فریبــی کاهنــان     معابد و 
راهزنــان طریــق وصــول الــی الله را به وجــود آورد؛ و عرفــان حضــرت   
  محمــد ص( اراده آن حضــرت را تقویــت کــرد تــا در برابــر     جاهلیــت 
ک و تبهــکاران و طاغوتیــان به پــا خیــزد و در مقابــل اذیت و    خوفنــا
  آزار آنــان، صبــر و تحمــل پیشــه کنــد؛ چنانکــه از ایشــان نقــل شــده 

اســت: »هیــچ     پیامبــری بــه انــدازه مــن اذیــت و آزار ندیــد.«
  از میــان نمونه هــای دوران معاصــر نیــز امــام خمینــی )س( یکــی 
از کســانی     بودنــد کــه عــده کثیــری از شــهدا و مبــارزان راه خــدا را 
مثال روشنی از عرفان     واقعی برشــمردند. در یکی از دیدارها، یک 
برادر لبنانــی تصاویر و  وصیتنامه هــای برخی از شــهدای عملیات 
استشــهادی مقاومــت اســلامی را تقدیــم امــام کــرد. ایشــان وقتــی 
ــان  ــد: عارف ــد، فرمودن ــر را دیدن ــد و تصاوی وصیتنامه هــا را خواندن
حقیقــی اینهــا هســتند. ایــن جملــه، گــواه روشــنی از ســوی     امــام و 

پیشــوای عارفــان و مجاهــدان اســت.
  امام خمینی )س( در ســخنان خــود درباره جبهه هــای حق علیه 
باطــل     چنیــن می فرماینــد: »  شــما برویــد ببینیــد ایــن ســنگرها را، 
کــز عرفــان  ببینیــد مســاجد اســت ایــن ســنگرها. ایــن ســنگرها     مرا
کز که شب آن طور مشغول    کز توحید اســت و در این مرا است، مرا

کاری می کننــد.«    هســتند، روز هــم آن طــور فــدا
کاری های مجاهدان و عشق آنان      در جای دیگر، امام در وصف فدا
به     شهادت و وارستگی آنان از قیدوبندها می فرمایند: »  شهادت 
در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش های بشری 
و     انگیزه های عادی ارزیابی کرد و شهید در راه حق و هدف الهی را 
نتوان با     دیدگاه امکانی به مقام والای آن پی برد ... زنان و مردان 
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و کودکان نمونه ای     که در زیر بمباران ها و از بســتر بیمارســتان ها 
سرود شهادت سر می دهند و با دست     و پای قطع شده بازگشت به 
جبهه های انسان ساز را آرزو می کنند، فوق آنچه     ما تصور می کنیم 
و فلاسفه و عرفا به رشته تحریر در می آورند و هنرمندان و     نقاشان 
لی  عرضه می کنند، می باشند. آنچه آنان با قدم های علمی و استدلا
و عرفانی یافته اند، اینان با قدم     عینی به آن رسیده اند و آنچه آنان 
در لابه لای کتاب ها و صحیفه ها جستجو     کرده اند اینان در میدان 

خون و شهادت در راه حق یافته اند.« 
کید دارند، تا   همچنین امام بر تأثیر متقابل میان عرفان و جهاد تأ
جایی     که عارف و سالک مجاهد می تواند در زمان کوتاه، به برکت 
جهاد و صبر و     شــهادت و خــون، راهــی طولانی را طی کنــد. امام 
می فرمایند: »  ایــن جوانان ... یک شــبه ره صدســاله را پیمودند 
و آنچه عارفان و شــاعران     عارف پیشه در ســالیان دراز آرزوی آن را 
گهان به دست     آوردند و عشق به لقاءالله را از حد  می کردند، اینان نا
شعار به عمل رســانده و آرزوی شــهادت را     با کردار در جبهه های 

دفاع از اسلام عزیز به ثبت رساندند.« 
در همین رابطه رهبر انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای )دام ظله( 
در     یکی از سخنرانی های خود می فرمایند: »  برخی از جوانان سیزده 
تا بیست ساله توانستند به مقام و درجاتی در نزد     خداوند برسند که 
بسیاری از اهل سیر و سلوک در طول ده ها سال به آن     مرحله نرسیدند.«

کید           مــا بایــد همواره بــر این برداشــت صحیــح از مفهــوم عرفــان تأ
کنیــم تــا     از افتــادن جوانــان در دام انحرافــات جلوگیــری کنیــم. 
جوانــان، تشــنه معنویات     هســتند و بایــد آنــان را به راه درســت که 
بــه هــدف منتهــی می شــود راهنمایــی     کنیــم؛ زیــرا شــاهد بوده ایــم 
کــه برداشــت و درک نادرســت از عرفــان، بســیاری     از جوانــان فعال 
کار را بــه انــزوا و گوشــه گیری کشــانده و بــا تضعیــف     نیــروی  و فــدا
آنــان، موجــب قرارگرفتــن آنهــا در کنــج فراموشــی شــده اســت. در   
  نتیجه، آنها از تلاش در راه خدمت به امت اسلام و بشریت به دور   
  مانده اند و این در واقع، ســدی بر ســر راه نزدیکی به خــدا و مانعی 

در مســیر     رســیدن بــه پــروردگار اســت.
کیــد   نکتــه دیگــر آنکــه حضــرت امــام بــر اهمیــت تهذیــب نفــس، تأ
فــراوان     داشــتند و آن را تنهــا راه رهایــی از علــت اصلــی مفاســد و 
انحرافــات، یعنــی     »حــب نفــس« و »خودپرســتی« دانســته اند. 
عرفــان به تنهایــی نمی توانــد موجــب نجــات انســان شــود؛ بلکــه 
حتی این     حالت - با وجودی که از حالات والا و شریف محسوب 

گر با     تزکیه و تهذیب نفس همراه نشــود، ممکن است  می شــود - ا
ــخنان  ــی از س ــام در یک ــرت ام ــد.     حض ــم وارد کن ــه جهن ــان را ب انس
خــود خطــاب بــه مســئولان جمهــوری     اســلامی فرمودنــد: »  تمــام 
مفســده هایی که در عالم پیدا می شــود از این بیماری خودبینی 
اســت.     ... هــر فســادی واقــع شــده از ایــن خصیصــه اســت. دردها 
دوا نمی شــود، الا بــا اینکــه ایــن خصیصــه شــیطانی از بین بــرود.« 
  ایشان در ادامه می فرمایند: »  کسی بخواهد درد خودش   ]  خودبینی  [   
را شــخصاً دوا کند، بایــد این خصیصــه     را از بین ببــرد؛ باید ریاضت 
بکشــد و خودش را بزرگ حســاب نکند؛ نگوید من     عالمــم، نگوید 
مــن خــودم مقــدس هســتم، چنان کــه ملائکــه می گفتنــد؛ نگویــد 
مــن     ثروتمنــدم، نگویــد من زاهــدم، نگویــد مــن عارفــم، نگوید من 
موحــدم. در     هریــک از اینها، ولــو آن علم اعلایــی که علم فلســفه یا 
گــر ایــن     خصیصــه شــیطانی باشــد، حجاب اســت؛  عرفــان اســت، ا
گر کســی     بخواهد معالجه کند خودش  کبَر«. و ا »اَلعِلمُ حِجابُ الَا
را، بایــد ایــن خصیصــه را بــه آن توجــه بکند و بســیار     مشــکل اســت 
گــر بخواهــد کســی تهذیــب بشــود، بــا  معارضــه بــا ایــن خصیصــه. ا
علــم     تهذیــب نمی شــود؛ علــم انســان را تهذیــب نمــی کنــد. گاهــی 
علــم، انســان را بــه جهنــم  می فرســتد؛ گاهــی علــم توحیــد انســان 
ــم  ــه جهن ــان را ب ــان     انس ــم عرف ــی عل ــتد؛ گاه ــم می فرس ــه جهن را ب
می رســاند؛ گاهــی علم فقــه انســان را به جهنــم می فرســتد؛ گاهی   
  علم اخلاق انسان را به جهنم می فرستد. با علم درست نمی شود؛ 
تزکیــه     می خواهــد؛ »یُزَکّیهِــم«، تزکیــه مقــدم اســت بر همــه چیز.« 

    برادران و خواهران! تنها به این دو نکته خواستم اشاره کنم: یکی 
رابطه میان عرفان بــا جهاد و مبارزه، تا مبادا عرفان موجب شــود 
کســی از مــا     بــه گوشــه گیری و انــزوا رو آورد؛ به خصــوص در دنیایــی 
کــه تهدیــدات و     خطرهــای زیــادی امــت اســلام را هــدف قــرار داده 
اســت، و دیگــری اهمیــت     و لــزوم تهذیــب و تزکیــه نفــس، تــا مبــادا 
نفســمان گرفتــار اصطلاحــات و مباحــث     فکــری شــود و خــود را در 
کــرده     عمرمــان را بگذرانیم  کبــر زندانــی کنیــم و خــدای نا حجــاب ا
و گمــان کنیم در راه خــدا گام برمی داریــم و زمانی از     خــواب غفلت 

بیــدار شــویم کــه فرصــت از دســت رفته باشــد.
  ان شاء الله خداوند رهبر عظیم الشان ما، حضرت امام خمینی)س( 
را     غریق رحمت فرماید و شـرکت کننـدگان عزیز را موفـق گرداند تا 
بخشـی از     حق بزرگی را که آن حضرت بر گردن ما دارند، ادا کنیم. 

  والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته   
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حضرت امام خمینی )ره( شــخصیت جامعــی بود و ابعــاد وجودی زیــادی را در خود جمــع کرده بود کــه یکی از 
مهم ترین و اساسی ترین آنها، وجهه عرفانی ایشان بود. امام خمینی )ره( عرفان نظری را در بالاترین سطح نزد 
اساتید بنام طی کرده و مهم تر اینکه با تلاش و مجاهدت، آن را در جان خود پیاده کرده بود. توجه به این مسئله 
از این رو با اهمیت اســت که برخی اشــخاص و جریانات، که از یک ســو با معارف عرفانی میانه خوبی ندارند و از 
سوی دیگر قادر نیســتند عظمت شــخصیت امام خمینی را مورد انکار و ابهام قرار دهند، این وجه از شخصیت 

وی را انکار کرده و ایشان را در جنبه  های فقاهتی و اخلاقی و سیاسی محدود می کنند. 
محدود کردن شــخصیت امام خمینی و انکار برخی از ابعاد وجودی ایشان در واقع تحریف حقیقت است و نوعی 
گردان مرحوم  ظلم به شخصیت ایشان محسوب می شود. حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر تحریری که از شا
علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله سعادت پرور )پهلوانی( و از اساتید سطوح عالی فلسفه و عرفان در حوزه علمیه 
اســت، حضرت امام خمینی)ره( را عارفــی می داند که در بحرانی تریــن فعالیت های دنیایی و سیاســی، بر مبنای 
معارف توحیــدی و عرفانی عمل می کردند. وی معتقد اســت عرفانی مورد تأیید اســلام اســت که جامــع بوده و با 

تمامی فعالیت های اجتماعی سازگار است و عرفانی که دیدگاه اجتماعی و سیاسی ندارد، عرفان اسلامی نیست. 

پارسا علوی قدیمی

گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر تحریری
استاد فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم

عرفانی که اجتماعی و سیاسی نباشد
 عرفان اسلامی نیست 
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حضرتعالی شخصیت امام خمینی )ره( را در جنبه عرفان نظری 
و عرفان عملی چگونه ارزیابی می کنید؟

اولًا باید عرض کنم که شخصیت بزرگ امام )ره( به گونه ای است 
که اظهــار نظــر امثــال بنــده قطعاً باعــث نقص ایشــان می شــود، 
منتها عمدتاً بررسی این گونه مباحث از جهت آن آثاری است که 
از این شخصیت بزرگ در دسترس است؛ از جمله آثار نوشتاری، 
گفتاری و همچنین ســیره عملی ایشان. ســیره عملی ایشان، به 
نوعی نشان دهنده جایگاه عرفان عملی حضرت امام )ره( است 
و نشان دهنده این است که ایشان در چه عوالمی سیر می کردند. 
گرچه ما حقیقت آن عوالم را درک نمی کنیم، اما نموداری از آن را 
می فهمیم. همچنین آثار نوشتاری امام نشان دهنده دیدگاه های 

عرفان نظری ایشان است.
کــه از آثار نوشــتاری حضرت امام )ره( اســتفاده  ثانیاً آن مقداری 
می شود، ایشان در مسئله عرفان نظری از عرفان نظری رایج که 
از آثار عرفای مسلمان و دارای مقام بالای علمی باقی مانده است، 
پیروی می کردند و همان خط و مشی را به نوعی در تدریس و تدوین 

مطالب دنبال می کردند. 
گونی  در زمینه عرفان اسلامی به صورت مصطلح آن، کتاب های گونا
نوشته شده که بعضی از آنها کتاب درســی به شمار می روند و به 
صورت درسی نوشته شده، بعضی از اینها هم کتاب درسی شده 
و از ســابق در محیط هــای قهراً کوچک تدریس می شــده اســت؛ 
چون معــارف عرفان نظری معارف بلندی اســت که هر ســطحی 
از ســطوح دانش و دانشــمندان تحمل درک آن را ندارنــد. از این 
گیری آن مختص به یک عده خاصی است که از جهت  جهت فرا
بحث های عقلی باید آن اعتقادات اساسی دین را از طریق برهان 
دارا باشــند، که همان مباحث علم کلام اســت و سپس از جهت 
درک های عقلی در یک ســطوح خاصی از مباحث قرار بگیرند، تا 
یک رشــد عقلی پیدا کنند که برای این منظور معمــولًا باید یک 

دوره فلسفه اسلامی را بخوانند.
موضوع عرفان نظــری خدای متعال و اســماء و صفات و ســپس 
مرتبه رجوع انسان به حق تعالی است. امام )ره( همین مسیر را نزد 
استاد بزرگشان حضرت آیت الله شاه آبادی طی کردند؛ این از جهت 
گیری ایشان نســبت به معارف عرفان نظری. در همین راستا  فرا
ایشان بر دو کتاب از کتاب های درســی عرفان نظری به نام های 
»فصوص الحکم« و »مصباح الانس« تعلیقاتی نوشته اند. منتها 

آنچه از ایشان باقی اســت مباحثی از عرفان نظری است که خود 
این موارد آن شکل و سازمان خاص مباحث عرفان نظری رایج را 

ندارد، اما محتوایش همان مباحث است. 
کتاب »مصباح الهدایه« ایشــان قسمتی از مباحث عرفان نظری 
است که درباره مقام ولایت کبری و خلافت کبرای الهیه نوشته اند، 
منتها با یک دیدگاه بسیار عمیق. یکی دیگر از کتاب های عرفانی 
حضرت امــام )ره( که البتــه همان طور کــه عرض کــردم آن نظام 
مباحث عرفان نظری را دارا نیست، اما مطالب در سطح معارف 
ح دعای سحر« است که عمدتاً با  عرفان نظری است، کتاب »شر
ح کرده اند. از کتاب های دیگر  دیدگاه عرفان نظری این دعا را شر
ایشــان در مباحث عرفان نظری می توان از کتاب »اسرار الصلاة« 
نام برد که مقداری از مباحث عرفان نظری را آورده است، سپس 
کتاب »آداب الصلاة« یک مقداری کمتر و در کتاب »چهل حدیث« و 
ح جنود عقل و جهل« مباحث عرفان نظری را آورده اند، منتها  »شر

در این دو کتاب اخیر غلبه با بحث های اخلاقی و روایی است.
در ادامه باید توجه داشــت وقتی بحث از عرفان یــا عرفان نظری 
می شود، به سبب اینکه این مطالب در قالب اصطلاحات خاصی 
بحث می شود یا به سبب القائات برخی مبنی بر اینکه عرفان اسلامی 
ریشه در فلسفه یونان یا فلسفه اشراقیین یا رواقیین دارد یا عرفان 
اســلامی مخلوطی از اینهاست، ممکن اســت به غلط تلقی شود 
شخصی که در این وادی وارد می شود کاری با دین ندارد! علت 
این تلقی اشتباه این است که این مباحث، مباحث بسیار عمیقی 
است و قابل درک برای همگان نیست. برای اینکه این توهم پیش 
ح آیات و  نیاید، حضرت امام )ره( در کتاب هایشان مقداری به شر
روایات می پردازند و گاه و بی گاه تذکر می دهند این مباحث، مباحثی 
است که در متن دین وارد شده است، منتها متن دین دارای ابعاد 
مختلفی است؛ یعنی هم دارای ابعاد اســت و هم دارای اعماق. 
اساساً امام برخی از شبهاتی که نسبت به عرفان اسلامی وارد شده 
را با عملکرد و سیره خود و همچنین با گفتارشان دفع نموده اند.
دین در همه شــئون زندگی سایه گســترانده، که اساسش ایمان 
به خدای متعال و بعد عمل صالح در همه شــئون زندگی است. 
شــئون عبادی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاســی. اما 
دین دارای عمق نیز هســت؛ به ایــن معنا که یک وقت انســان با 
یک ایمان و باور ساده به شئون دین از قبیل خدا، قیامت و انسان 
می پردازد؛ این ایمان در حد خود خوب است و مورد پذیرش دین 
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است، منتها دیدگاه ها، باورها و معرفت انسان نسبت به خدای متعال دارای حیطه وسیع 
و عمیقی است. آن دیدگاه های ظریف دین نسبت به خدای متعال و رابطه موجودات با 
خدای متعال و دیدگاه نسبت به رابطه انسان نسبت به خودش و مراحل کمال حقیقی 
انسان، نشــان دهنده عمق بالای دین اســت. این عمق بالا را عرفان می گویند. منتها 

معرفت دو گونه است:
1. معرفت یا عرفان نظری: عمدتاً در بحث های عرفان نظری با تحلیل های ظریفی نسبت 
به خدای متعال، نحوه صدور موجودات از حق تعالی، رابطه موجودات با خدای متعال، 
مرتبه وجودی انسان و نسبت به کمال واقعی انسان برای شخص، معرفت حاصل می شود.

2. معرفت یا عرفان عملی: جایگاه عرفان عملی این است که انسان، با دیدگاه های اولیه 
ع مقدس پیدا کند و این  صحیح ایمانی اش، تعبد خاصی نسبت به انجام دستورات شر
تعبد با اخلاص خاص و مراعات انگیزه های الهی همراه باشد. این حرکت تحولات روحی در 
شخص ایجاد می کند و رابطه قلبی شخص با خدای متعال قوی تر می شود. این رابطه های 
قلبی دائماً لطیف می شوند تا به مرحله شــهود قلبی عوالم غیبی برای شخص می رسد. 
قله عرفان عملی به این است که شــخص به درک شهودی عوالم غیبی، اسماء و صفات 
حق تعالی و رابطه وجودی با حق تعالی برســد که از آن تعبیر می کننــد به اینکه حقیقت 
توحید افعالی، سپس توحید اسماء و صفات و نیز توحید ذات را بیابد و از دانستن بالاتر 

رود و کم کم به مراحل بالاتری نائل شود. این را می گویند عرفان عملی.

با توجه به نکاتی که گفته شد، آیا ممکن است بفرمایید حضرت امام )ره( چه مراحلی 
از عرفان عملی را طی کردند؟

ما از ســیره امام )ره( اینگونه کشــف می کنیم که ایشــان قطعاً در مســیر عرفان عملی هم 
بوده است، اما مقدار آن را نمی دانیم. به هر حال کسی نمی تواند بگوید که ایشان به چه 
درجه ای از درجات عرفــان عملی رفته و چگونه رفته؟ آن را هم نمی دانیم. چون کشــف 
قلبی حقایق عالم )که از آن به کشف عوالم توحیدی برای انسان تعبیر می شود و محصول 

سیر عملی است که مجموعه عرفان عملی را به همین تعبیر می کنند( دو گونه است:
یکی با روش تربیتی که شخص با یک سبک و سیاق خاصی به صورت مرتب و نظام مند 
دستوراتی را عمل می کند؛ یعنی همراه با یک استاد راه رفته و به مقصد رسیده حرکت می کند 
و در نتیجه عوالم غیبی و توحیدی برای او ظاهر می شود. این همان روش تربیتی است 

که عمدتاً مرحوم علامه طباطبایی و اساتیدشان سردمداران آن بودند.
دوم به صورت جذبه ای است که خدای متعال به شخص عنایتی می کند و یک مرتبه به 
اندازه ظرفیت وجودی اش پرده هایــی از آن حقایق غیبی را بــرای قلبش ظاهر می کند. 
منتها اینگونه افراد اول باید یک زمینه ای داشــته باشــند؛ چون هر کســی مشــمول این 
عنایت نمی شود و این نحوه هم خیلی نادر است. در بین عارفانی که به مجذوبین تعبیر 
می شوند، در زمان معاصر، آن شــخصی که از حالات و گفتارش روشن است که این گونه 

برای او جلوه کرده، مرحوم انصاری همدانی است.

حضرت امام )ره( 
می فرماید فقیه همان 
مرجعیت سیاسی را که 
رسول خدا )ص( و اهل 
بیت )ع( داشتند بعد 
از مرجعیت علمی و 

فقهی، داراست. فقیه هم 
مرجعیت تشریعی و هم 
مرجعیت سیاسی دارد.
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اینکه حقایق توحیدی با کدام یک از این دو روش برای امام )ره( 
کشف شده، معلوم نیست.

حضرت امام علاوه بر بعــد عرفانی یک سیاســتمدار بزرگ نیز 
بودند. آیا ورود ایشان به عرصه سیاسی در چارچوب همان 
اندیشه عرفانی ایشان است؟ جمع بین عرفان و سیاست را 

در شخصیت ایشان چگونه ارزیابی می کنید؟
گر درست روشن نشود  این نکته را باید دقت کنیم که این مباحث ا
خیلی بین مباحث خلط می شود. نباید به صرف ورود امام )ره( 
به صحنه سیاست بگوییم ایشان از مســایل توحیدی و عرفانی 
بهره ای نداشته است؛ چون از سبک و سیاق امام و توجهاتش به 
خدا، این را درک می کنیم که ایشان قطعاً به این عوالم رسیده اند 
که در بحرانی ترین فعالیت های دنیایی، آن مقصد اصلی را فراموش 
نکردند. عرفان ایشــان همان عرفان ائمه )ع( است و یک عرفان 
جامع است که با تمامی فعالیت های دنیایی که مورد تأیید دین 
گر عرفانی باشد که اصلًا دیدگاه اجتماعی  است، جمع می شود. ا
و سیاسی نداشته باشد عرفان اسلامی نیســت. عرفان امام )ره( 
حقیقت عرفان اسلامی را نشــان داد. منتها این را هم باید دقت 
داشته باشیم که عرفای سابق ما معمولًا زمینه ای پیدا نمی کردند 

معارف دین را در عرصه اجتماع اظهار کنند.
امام )ره( فقط عارف نبود، بلکه یک شخصیت جامعی بود که هر 
بُعدش یک وظیفه ای را بر عهده ایشــان گذاشــته بود. ایشان در 
برهه ای ســیر فلســفه را طی کرد، در برهه ای همزمان با تحصیل 
عرفان نظری، فقــه را هم تحصیل کرد. به همین دلیل توانســت 

این شخصیت را بسازد که دست به تشکیل حکومت بزند. اساساً 
عرفان اسلامی دنبال رساندن انسان ها به ولایت الهی است و یکی از 
مشخصات ولایت الهی پیاده شدن دین او است. عارف واقعی باید 
مشتاق پیاده شدن دین الهی در تمامی ابعادش باشد. این طور 
نیست که دین از عرفان و سیاست و مسائل خانوادگی جدا باشد. 
دین مجموعه این مسائل است که توجه ما را به خدا ایجاد می کند.
پــس در مرحلــه اول، از عارفان حقیقــی پیاده کــردن کامل دین 
خواســته شــده اســت. عارفان حقیقی خود انبیا و اهل بیت )ع( 
هستند. امام این حقیقت را به اندازه خودش نشان داد که جایگاه 
رســالت، امامت و امام معصوم چیســت و با داشــتن مقام قربش 
موظف اســت دین را در حد لازم پیاده کند، منتها ائمه ما موانع 
زیادی ســر راهشــان بود. امیرالمؤمنین علی )ع( در یک برهه ای 
فرصت پیدا کرد تا دین الهی را پیاده کند؛ آن فرمان نورانی اش به 
مالک اشتر نشان می دهد که با چه دیدگاهی می خواست دین را 
پیاده کند، در ابتدا می نویسد »مِن عبدالله امیرالمومنین« )از طرف 

بنده خدا امیر مؤمنان( همین چند کلمه هدف را بیان می کند.
در کلمات انبیا آمده »اعبدوا الله«. این عبودیت اظهار خضوع در 
برابر یک حقیقت در تمام شئون زندگی است و آن هم با اطاعت از 
دستورات حق حاصل می شود. در مرحله اول این کار انبیا بوده 
و علی )ع( در حدی که جامعه ظرفیت و کشش داشت، تشکیل 
حکومت داد تا دین الهــی را پیاده کنــد. امام )ره( این رســالت را 

عهده دار شد و عرفان امام )ره( همین بود.

نقش عرفان امام )ره( را در ایجاد انقلاب و در هدایت مردم قبل و 
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بعد از انقلاب و همچنین در اداره کشور، چگونه ارزیابی می کنید؟
همان طور که عرض کردم کسی که می خواهد دنبال پیاده کردن 
دین باشد باید یک تعبد و دلسوزی خاصی به دین داشته باشد 
که دین را بر جان و شــئون ظاهری خودش ترجیــح بدهد و هیچ 
ترسی نداشته باشد. این حالت جز با آن معرفت خاص برای شخص 
پیدا نمی شود. به هر حال باید مزه دین را چشیده باشد تا بفهمد 
دین، انسان را در چه جایگاه رفیعی قرار می دهد. آن وقت است 
که می تواند برای انسان ها دلسوزی داشته باشد. از همین جاست 
که می بینیم امام )ره( نه تنها برای مملکت خودمان، بلکه برای 

همه انسان ها دلسوزی دارد.
این عملکرد برخاسته از معرفتی است که بر اساس محتوای دین به 
کرم )ص( را این گونه معرفی می کند:  دست آمده است. قرآن نبی ا
مْ حَریصٌ عَلَیْکمْ  نْفسِکمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّ

َ
»لَقَدْ جاءَکمْ رَسولٌ مِنْ أ

بِالْمؤْمِنینَ رَؤفٌ رَحیم« )یعنی پیامبری به سوی شما آمده که از 
خودتان است و سختی هایی که می بینید برای او سنگین است و 
به هدایت شما حریص است و با مؤمنین مهربان و دل رحم است.( 
این محتوای دین است، یعنی نجات همه انسان ها از منجلاب 
بدبختی و نشــان دادن جایگاه انســان به خودش که خلیفة الله 
است. همه اینها را عرفان اســلامی بیان می کند. شخص باید در 
مرحله اول تعهد و تعبد بالا نسبت به حقانیت دین داشته باشد، 
سپس باور به امکان پیاده شدن دین داشته باشد تا بتواند حرکت 

کند و حضرت امام )ره( همه اینها را داشتند.

چه رابطه ای میان ولایت عرفانی و ولایت فقهیوجود دارد؟
ولایت عرفانی این است که شخص از جهت سیر معنوی به درجه ای 
از شهود عوالم غیبی برسد که ابتدا بیابد خدای متعال در افعال 
و آثار موجودات ولایت دارد که همان کشف قلبی توحید افعالی 
است، بعد بیابد که خدای متعال زمامدار و سرپرست همه کمالات 
و اوصاف کمالی است که همان کشف توحید اسماء و صفات است 
و در نهایت بیابد که جز یک حقیقت بی نهایت در عالم نیست که 

همه موجودات نمود او هستند. 
گر این حقایق برای شخص کشف قلبی بشود در این صورت است  ا
که او به مقام ولایت رسیده است. منتها ولایت عرفانی یک اصطلاح 
دیگر هم دارد و آن این است که در حد ظرفیت شخص، به او اذن 

ع  تصرف در عالم داده شود. البته این مرتبه، در مسایل عرفانی متفر
بر مرتبه اول است و یک وادی است که به نوعی بر قوت نفس تکیه 
گر کسانی از غیر مســیر تعبد به دین هم نفس را تقویت  می کند و ا
کنند، خدای متعال آنها را بی بهره نمی گذارد و تا حدی در امور غیبی 
و تصرفات در اشــیا راه پیدا می کنند و به برخی تصرفات و کارهای 
خارق العاده می رسند؛ اما این کسانی که از طریق غیر دینی می روند، 
همین مسایل برای آنها مانع رسیدن به سعادت حقیقی می شود. 
آن کسی که از طریق تعبد به دین حق این کرامات را دارا شود، اینها 

برایش مانع نیست، بلکه کرامات حقه است. 
ع مقدس  اما ولایت فقه یا ولایت فقیه یک ولایت اعتباری است. شر
گاه به معارف دین باشد و تابع  به شخص فقیه جامع الشرایط که آ
هوای نفس نباشد یک نحوه ولایتی داده تا تشکیل حکومت بدهد 
و امورات دیگران را رتق و فتق کند، که از آن به »ولایت فقیه« تعبیر 
شده اســت. ولایت فقیه در حیطه ولایت تشریعی است و ولایت 

عرفانی در واقع ولایت تکوینی است.

پس حضرت امام )ره( چگونه ولایت عرفانی و ولایت فقهی را 
با هم جمع کردند؟

ع اســت که ملاحظه می کند  حیطه ولایت فقهی، دســتورات شر
ع مقدس به این فقیه چقدر اختیارات داده اســت. حضرت  شــر
امام )ره( بین این دو تفکیک قائل شدند؛ به این معنا که سمت 
اداره جامعه که یک جنبه اعتباری دارد، اول به عهده پیامبر )ص( 
و امام )ع( است، ســپس از ناحیه خدا به شــخص داده می شود. 
پس در واقع ولایت تشریعی مقامی الهی است که در حیطه اداره 
جامعه به شخص اعطا می شود. البته ائمه مقام دیگری هم دارند، 
یعنی مقــام هدایت و راهنمایی کــه به آن مرجعیــت علمی گفته 
می شود. یک مرجعیت علمی دارند و یک مرجعیت سیاسی که 

به جنبه مرجعیت سیاسی آنها ولایت تشریعی گفته می شود.
حضرت امام )ره( می فرماید فقیه همان مرجعیت سیاســی را که 
رسول خدا )ص( و اهل بیت )ع( داشــتند بعد از مرجعیت علمی 
و فقهی، داراســت. فقیه هم مرجعیت تشــریعی و هــم مرجعیت 
گر شــخصی مقام ولایــت عرفانــی را هم دارا  سیاســی دارد. البته ا
باشد خیلی بهتر است، ولی شرط ولایت فقیه و ولایت تشریعی، 

رسیدن به ولایت عرفانی نیست.
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سیدرضا هاشمی

یکی از پرسش های بنیادین که همیشه در بین اصحاب علم 
در ساحت عرفان اسلامی مطرح بوده، این است که چه رابطه 
و پیوندی بین عرفان و سیاســت وجود دارد و آیا می توان بین 
ایــن دو رابطه ای مثبــت برقــرار کرد. اساســاً چــه رابطــه ای بین 
معنویت گرایی عرفانی با سیاست ورزی اجتماعی وجود دارد؟ 
در تاریــخ عرفــان اســلامی تنها عارفــی کــه در جامعه قیــام کرده 
و انقلابــی عظیــم به وجــود آورده و خــود در رأس آن قــرار گرفتــه 
اســت، امــام خمینــی بــوده اســت. لــذا بررســی ایــن پرســش در 
ایــن شــخصیت حکیــم و سیاســتمدار بهتــر می توانــد مــا را بــه 
مقصــد برســاند؛ چــرا کــه ایشــان بــا درک و دریافــت ویــژه ای کــه 
از اسلام داشــت آن را دینی کامل و جامع می دانست و معتقد 
بودنــد کــه اســلام می توانــد پاســخگوی همــه نیازهــای مــادی 
و معنــوی انســان در همــه ادوار و اعصــار باشــد. درک ایشــان از 
عرفان اســلامی نیــز درکــی انــزوا گرایانــه و خلوت نشــینانه یــا فرو 
رفتن در خلســه و جذبه های شــخصی نبود؛ بلکه عرفان را نیز 
بــر محــور پیونــد ظاهــر و باطــن و وحــدت شــریعت و طریقــت در 
ذیل حقیقت می دانســت و از زاویه دید ایشــان ولایت عرفانی 

بــا ولایــت سیاســی هیچ گونــه تعارضی نداشــت.

عرفان سیاس� 
سیاست عرفان�
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گی های عرفان امام خمینی )ره( یژ  و
عرفان اسلامی در سیر تکامل تاریخی خود عارفانی بزرگ را در دامن 
خــود پــرورش داده کــه هــر کــدام در فتــح قله هــای بلنــد و آســمانی 
آموزه هــای متعالــی اســلام موفقیت هایی به دســت آورده انــد، ولی 
عارفــی بــه جامعیــت امــام خمینــی )ره( کمتــر آمــده و یــا در برخــی از 
جهات می  توان گفت نیامده است. در اینجا به برخی از ویژگی های 

عرفــان امــام )ره( اشــاره می  کنیم.

ی عرفان راستین 1. احیاگر
گــر عرفان راســتین و همان معنویتی  عرفان امام خمینــی )ره( احیا
اســت که اصحاب ســر امام عارفــان علی بن ابــی طالــب )ع( از نفس 
ــه  ــه طــور مشــافهه و بــه صــورت گفتگــوی چهــره ب قدســی علــوی ب

ــد.  ــت می  کرده ان ــره دریاف چه

 2. جامعه گرایی
ــه زیبایــی جمــع شــده  در عرفــان امــام )ره( بیــن ملــک و ملکــوت ب
است. بســیاری از عرفا چون نتوانســتند بین ملک و ملکوت جمع 
کننــد و زندگــی اجتماعــی و سیاســی را بــا معنویــت و زهد و پارســایی 
جمع کنند، لــذا گوشــه گیری و انــزوا اختیــار کــرده و اداره دنیــا و امور 
گذار کردنــد و خود بــه ملکوت و  سیاســی و اجتماعــی را به اهلــش وا
امور معنوی پرداختنــد. ولی امام خمینــی )ره( در اوج عرفان، زهد 
و پارسایی، رهبری سیاسی و توجه به امور اجتماعی و تلاش برای 
برقــراری عدالت در ســاحات مختلف و تشــکیل حکومــت را نه تنها 
بــا امــور عرفانــی و معنــوی در تزاحــم نمی دیدنــد، بلکه ایــن امــور را از 
وظایف عارفان راستین می  دانستند و این همان کار انبیا و اولیای 
الهی اســت که ولایــت معنــوی را بــا رســالت و امامــت با هم بــر عهده 

داشــتند. امــام در این خصــوص خطــاب بــه فرزنــدش می  فرماید:
»پسرم نه گوشــه گیری صوفیانه دلیل پیوســتن به حق است، و نه 
ورود در جامعه و تشکیل حکومت، شاهد گسستن از حق؛ میزان 
در اعمال، انگیزه های آنها است. چه بســا عابد و زاهدی که گرفتار 
ــا آنچــه مناســب او اســت چــون  دام ابلیــس اســت و آن دام گســتر، ب
خودبینی و خودخواهی و غرور و عجب و بزرگ بینی و تحقیر خلق الله 
و شــرک خفــی و امثــال آنهــا، او را از حــق دور و بــه شــرک می  کشــاند. و 

چه بســا متصــدی امــور حکومت کــه با انگیــزه الهــی به معــدن قرب 
حــق نائــل می  شــود، چــون داوود نبــی و ســلیمان پیامبــر )علیهمــا 
کرم )صلّی الله علیه و آله و ســلّم(  الســلام( و بالاتر و والاتر چون نبی ا
و خلیفه برحقش علی بن ابی طالب )علیه السلام( و چون حضرت 
مهدی )ارواحنا لمقدمه الفداء( در عصر حکومت جهانی اش. پس 
میزان عرفان و حرمان، انگیزه است. هر قدر انگیزه ها به نور فطرت 
نزدیک تــر باشــند و از حُجــب حتــی حُجــب نــور وارســته تر، بــه مبــدأ 
ــا آنجــا کــه ســخن از وارســتگی نیــز کفــر اســت.«  ــور وابســته ترند، ت ن

)صحیفه امام، ج 18، ص 512(

ی 3. ولایت مدار
ولایــت و خلافــت از مبانــی مهــم عرفــان امــام خمینــی محســوب 
می  شود. چرا که عصاره و جوهر عرفان ناب اسلامی مسئله ولایت 
و خلافــت اســت. بــا ورود ایشــان بــه ایــن موضــوع اساســی، مکتــب 
عرفــان وارد مقولــه جدیــدی شــد؛ از آنجــا کــه یکــی از معانــی ولایــت 
حکومــت اســت و ایــن حکومــت مقتضی»حکــم« و »عدل« اســت، 
کم«  حقیقت محمدیه )ص( چون در جمیع مراتب به دو اسم»حا
و »عــادل« تجلــی کــرد، بدیهــی اســت در مقــام ملکــی و دنیایــی نیــز 
مسئولیت تنظیم امور اجتماعی و تدبیر سیاســی مردم را به عهده 
دارد. موضــوع انتصابــی بــودن خلافــت و وجــوب اطاعــت از ســوی 

مــردم تمامــاً ناشــی از ایــن اصــل مهــم اســت. 

ی  4. مسئولیت پذیر
عزلت، گوشه نشــینی و عــدم پذیرش مســئولیت یکی از مشــترکات 
کثر مکاتب عرفانی اســت و معمولًا معنای عرفــان و تصوف همراه  ا
با عزلــت، مردم گریــزی و تــرک دنیــا همراه اســت؛ امــا ویژگــی خاصی 
که عرفــان امــام دارد این اســت کــه ایشــان در اوج عرفــان هیچ وقت 
از خلــق گریــزان نبودنــد و خدمــت بــه خلــق خــدا را عبادتــی بــزرگ و 
عیــن ســلوک می  دانســتند. امــام نظــر کســانی را کــه خیــال کرده اند 
عرفــان مــردم را از فعالیــت بــاز مــی  دارد نقــد کرده انــد و می  فرمایند:

»امیرالمؤمنیــن در حالی کــه اعــرف خلــق الله بعــد از رســول الله در 
این امــت و اعرف خلــق الله به حــق تعالی بــود، مع ذلک نرفــت کنار 
بنشــیند و هیچ کاری به هیچ کســی نداشته باشــد؛ هیچ وقت هم 



 شماره بیست و هشت /  خرداد 741400

گفتمـــــــــــــان 

حلقه ذکر نداشــت، مشــغول بود بــه کارهایش، ولــی آن هم بــود. یا 
خیــال می  شــود که کســی کــه اهل ســلوک اســت، اهــل ســلوک باید 
به مردم دیگر کار نداشته باشد، در شهر هر چه می  خواهد بگذرد! 
گر بنــا باشــد که اهــل ســلوک برونــد کنــار بنشــینند، پــس بایــد انبیا  ا

هم همین کار را بکننــد و نکردند )صحیفه امــام، ج 20، ص 116(

یقت و حقیقت و آمیختگی  یعت، طر  ۵. پیوند شر
آن با سیاست

از جمله ویژگی های دیگر عرفان امام خمینی )س( پیوند شریعت 
و طریقت و حقیقت و آمیختگی آن با سیاست است. زیرا شریعتیان 
می  گفتند شــریعت منهــای سیاســت اســت و طریقتیــان می  گفتند 
طریقت منهای سیاســت اســت و حقیقتیان هم معتقد بودند که 
حقیقت منهای سیاست اســت. امام از عارفانی اســت که جدایی 
کت می  داند و راه عملی ســلوک را توجه به واجبات  بین اینها را هلا
الهــی و احــکام شــریعت می  داند. امــام معتقد اســت که رســیدن به 

حقیقت فقط از راه حفظ شــریعت و طریقت میسر است: 
گسستنی  »میان ظاهر و باطن و میان طریقت و شریعت رابطه ای نا

موجــود اســت و یکــی از راه هایــی کــه انســان را بــه باطــن و حقیقــت 
می  رســاند آراســته کردن ظاهر بــه التزامات شــرعی اســت. بنابراین 
رســیدن بــه حقیقــت از راه حفظ شــریعت و طریقت میســر اســت.« 

)تعلیقات بر شــرح فصوص الحکم و مصباح االنــس، ص 201(
امام راحل وقتی کــه به عنوان رهبر جامعــه، کشــور را اداره می  کند، 
ــرده، و وقتــی دســتور تهذیــب  ــا سیاســت هماهنــگ ک شــریعت را ب
نفس می  دهــد، طریقــت را با سیاســت هماهنگ کــرده اســت، زیرا 
حکومت فلســفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت 
اســت. امام می  فرماید: »باید عرض کنم حکومت، که شــعبه ای از 
ولایت مطلقه رســول )ص( اســت، یکی از احکام اولیه اســلام است 
ــت.«  ــج اس ــاز و روزه و ح ــی نم ــه، حت ــکام فرعی ــام اح ــر تم ــدم ب و مق

)صحیفه امام، ج 20، ص 452(

 عرفان امام خمینی و پیوند آن با سیاست
در مورد رابطه عرفان و سیاست معمولًا علمای گذشته با تعریفی 
خاص از عرفــان معتقــد بودنــد اندیشــه عرفانــی نمی تواند اندیشــه 
سیاســی را بنیــان نهــد؛ زیــرا اندیشــه عرفانــی بــر روی گردانــی از دنیــا 
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اســتوار اســت، امــا اندیشــه سیاســی بــه آبادانــی و ســلطنت دنیــوی 
روی دارد. در مقابل، عده ای برآنند که عرفان و سیاست با یکدیگر 
ارتباط دارند و اندیشه عرفانی می  تواند اندیشه سیاسی بیافریند.
کید  امــام، از جمله کســانی اســت که بــر رابطــه عرفــان و سیاســت تأ
داشت. او بزرگ مرد بی نظیری بود که در عمل عرفان را با سیاست 
ــان  ــن عرف ــگ را از دام ــته از دروغ و نیرن ــتی پیراس ــد زد و سیاس پیون
بیرون آورد. نگرش امام به فعالیت سیاســی و اجتماعی همواره به 
صورت مرحله ای از ســیر و ســلوک الی الله بوده است. بدین جهت 
امام سیر الی الحق را در دو قلمرو شــخصی و اجتماعی می  دیدند و 
معتقد بودند اصلاح خود و جامعه انســانی، هر دو، سلوک عرفانی 
را رقــم می  زنــد؛ چنان که ســیره انبیــا اصــلاح جــان و دل و قیــام علیه 
طاغوت ها بوده است. با این نگاه، عمل سیاســی گامی در سلوک 

و تحصیل معرفت حــق بوده و سیاســت، عین عرفان اســت.
»سیر الی الله لازم نیست که انســان گوشه اى بنشیند و بگوید من 
ســیر الــی الله می خواهــم بکنــم. خیــر، ســیر الــی الله همــان طــورى 
]اســت [ که ســیره انبیــا و خصوصــاً پیامبر اســلام ]بــود[ و کســانی که 
مربــوط بــه او بودنــد؛ در عیــن حالــی کــه در جنــگ وارد می شــدند، 

آدم می کشــتند، کشــته می دادنــد، حکومــت داشــتند، همــه چیــز 
داشــتند، همه اش ســیر الی الله بود. این طور نبود کــه آن روزى که 
حضرت امیر مشــغول به قتال اســت ســیر الــی الله نباشــد، آن روزى 
که مشــغول نمــاز اســت، باشــد. خیــر، هــر دویش ســیر الی الله اســت 
لخَنْــدَق افْضَــل مِنْ  ْ

و لهــذا، پیامبــر می فرمایــد کــه ضَرْبَــه علــیٍّ یَــوْمَ ا
عِبادَه الثَقَلَیْــن.« )صحیفه امــام، ج 17، صــص 174-175(

از دیدگاه امام خمینی قیام و ظلم ستیزی فصل مشترک سیاست، 
اخلاق و عرفان است؛ بدین معنا که انســان صاحب عقل و اختیار 
می  توانــد در جهــت تهذیــب نفــس و حیــات درونــی خــود قیــام کند 
و هم در جهت تهذیب جامعه و حیــات بیرونی گام بردارد. انســان 
ایــن توانایــی را دارد کــه در برابــر بت هــای بیرونی، شــیطانی، دیوها 
و قدرت هــای ســلطه گر اجتماعــی کــه مانــع تجلــی کمــال انســان 
ــه  ــد. از اینجاســت کــه قیــام و مبــارزه ب ــه قیــام بزن هســتند دســت ب
عنــوان اقدامــی سیاســی و معنــوی و در جهــت ســلوک انســان مورد 
ــا و  ــا و اولی ــارزه ســیره تمــام انبی ــرا قیــام و مب ــرار می  گیــرد؛ زی توجــه ق

تکلیــف هــر انســانی اســت.
در نگاه عرفانی امام راحل ظلم کردن و ظلم پذیرفتن ناشی از عدم 
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تزکیه اســت؛ زیرا عدم تزکیه به انســان یک حالــت انفعالی می  دهد 
که تحت ظلم درمی  آید و یا ظالم می  گردد و دیگران را زیر یوق خود 
می  کشــد. امــام خمینــی سیاســت را مقدمــه معرفــت الله دانســته و 
معرفت الله و حصول حقیقت توحید را اصل و اساس همه معارف 
می  دانــد و می  فرماید:جمیــع علوم شــرعیه مقدمــه معرفــت الله ... 
اســت... علــم فقــه، مقدمــه عمــل اســت و اعمــال عبــادی، خــود، 
مقدمــه حصــول معــارف و تحصیــل توحیــد و تجریــد اســت... و آن 
شــعبه از علم فقه، که در سیاســت مــدن و تدبیر منــزل و تعمیر بلاد 
و تنظیــم عبــاد اســت نیــز مقدمــه آن اعمــال اســت کــه آنهــا دخالــت 
تام تمام در حصول توحید و معارف.« )امام خمینی 1382 :9-10(

تأثیر عرفان درسلوک سیاسی امام خمینی
جنبه های عرفانی امام بر سایر ابعاد شخصیتی ایشان غلبه داشت، 
ــای  ــادی حالت ه ــی و ارش ــه در ســخنرانی های عموم ــوی ک ــه نح ب
عرفانی در حرکات و ســکنات امام موج می  زد و قابل مشاهده بود. 
در احــکام حکومتــی و عــزل و نصب هــا، در صبــر عارفانــه و خلــوص 
عاشــقانه اش در سیاســت و رهبــری، در کیاســت و تدبیــر امــور، در 
تحلیل و رهنمود، در عبادت های زیبا و معراج گونه اش و در عشق 
بــه خدمــت و زندگــی زاهدانــه اش، نــگاه عارفانــه اش مــوج می  زنــد. 
او قبــل از آنکــه مــرد سیاســت باشــد حکیمــی عــارف و عارفــی حکیم 
بــود. او عالــم را محضــر خــدا می  دیــد و بــا اســم »رب« قیــام و مبــارزه 
کرد و به اســم »رب« هدایت کرد و عرفان را در تمام شئونات زندگی 
بــه کار گرفــت. بــاور امــام ایــن بــود کــه جــز از پایــگاه ســلوک و بندگی، 
و تهذیــب و تربیت یافتگــی، نــه انســان خــود می  توانــد بــه کمالــی 
ــت و سیاســت  ــد در عرصــه هدای ــه می  توان ــد و ن حقیقــی دســت یاب

بــه درســتی عمــل کنــد.
عرفان امام خمینی در سلوک سیاسی ایشان تأثیر بسیاری داشته 
است به طوری که می  توان گفت مراحل سیر و سلوک که در متون 
عرفانی بیان شــده اســت در ســلوک سیاســی امام و در سخنرانی ها 

و یا پیام ها و نوشــته های ایشــان به وضوح دیده می  شــود. 

 رابطه انقلاب اسلامی با عرفان
بی تردیــد انقلاب اســلامی ایــران، بــه تعبیر امــام خمینی انفجــار نور 
بــود و توانســت بــار دیگــر قــدرت و صلابــت قیــام امــام حســین )ع( را 
در چهــره یــک انقــلاب سیاســی، اجتماعــی، اخلاقــی و مذهبــی بــه 

زیبایــی ترســیم کنــد. روح الهــی و عرفانــی امــام خمینــی در ایجــاد و 
بقــای انقــلاب اســلامی تأثیــر کامــل داشــته اســت؛ چــرا کــه اولًا امــام 
اسلام شــناس کم نظیر و دارای بینش و گرایش کاملًا اسلامی بود و 
ثانیاً امام توانست در سیر تکاملی خویش در ساحت های اندیشه و 
رفتار، به ساحت عرفان ناب راه یابد و از برهان به عرفان قدم نهد. 
بدیهی اســت قرائت و تفســیری که امام از اســلام ناب و عرفان ناب 
ــت در تکوین و تکامل انقلاب اسلامی نقش بنیادین  اسلامی داش
داشــته اســت. امام راحل بــر تفکیک عرفان از سیاســت و سیاســت 
از عرفــان خــط بطــلان کشــید و یکــی از نقطه هــای کلیــدی بحــث از 

انقــلاب اســلامی و عرفــان در همین نقطه اساســی متجلی اســت.
ایــن حقیقــت کــه انقــلاب اســلامی بــه رهبــری امــام خمینــی، تنهــا 
بــا دســت عنایــت حــق تعالــی بــه پیــروزی رســید و در پرتــو توجهــات 
حضرت احدیت و در ســایه امــام زمــان )عج( راه بــه کمال بــرد و این 
اســلام و قــرآن بــود کــه ایــن انقــلاب را پیروزکــرد، نکاتــی اســت کــه در 
جای جای کلام امام و زندگی آن بزرگوار مشــهود و ملموس اســت. 
امام عزیز خود تحلیلی بســیار زیبا و عارفانه از این واقعیت دارد که 
علت اصلی شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی را آشکار می  سازد:
»مــا عقب مانــدگان و حیــرت زدگان، و آن ســالکان و چله نشــینان، 
و آن عالمــان و نکتــه ســنجان، و آن متفکــران و اسلام شناســان و 
آن روشــن فکران و قلــم داران، و آن فیلســوفان و جهان بینــان و آن 
جامعه شناســان و انســان یابان و آن همــه و همه، با چــه معیار این 
معما را حل و این مسئله را تحلیل می  کنند که از جامعه مسمومی 
که در هر گوشــه آن عفونت رژیم ستم شــاهی فضا را مسموم نموده 
کز تعلیــم و تربیتش از کودکســتان تا دانشــگاهش مســموم و  ... مرا
کــم بر سرتاســر کشــور مســموم، که هر  بدتــر از مســموم، و فضــای حا
یک برای مســموم نمودن جوانان و به فساد کشاندن آنان عاملی 
فعــال بــود، و نونهــالان و تازه جــوان مــا در یــک چنیــن محیطــی بــه 
جوانــی و رشــد رســیده بودنــد کــه بــر حســب موازیــن و عــادت، بایــد 
گــر  سرشــار از مســمومیت و فســاد اخــلاق و عقیــدت باشــند، کــه ا
معلــم و مربی اخــلاق و مهــذب نفــس بخواهــد تنهــا یکــی از آنهــا را با 
صــرف ســال های طولانــی متحــول گردانــد، میســر نگــردد، چگونــه 
در ظــرف ســال های معــدود از بطــن جامعــه و انقــلاب -که خــود نیز 
گــر معیارهــای عــادی را حســاب کنیــم بایــد کمک بــه فســاد کند -  ا
یک همچون جوانــان سرشــار از معرفت الله و ســراپا عاشــق لقاءالله 
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و بــا تمــام وجــود داوطلــب بــرای شــهادت جان نثار بــرای اســلام که 
پیران هشتاد ساله و سالکان کهنسال به جلوه ای از آن نرسیده اند 
بســازد؟ جز دســت غیبی و دســتگیری الهی و تصــرف ربوبــی، با چه 

میــزان و معیــار می  تــوان تحلیــل ایــن معمــا کــرد؟«
 )صحیفه امام، ج 16، صص 150-151( 

لذا رفتارها و کارکرد سیاسی ـ عرفانی امام خمینی با همه سیاستمداران 
متفاوت بود. امام در تفسیر حالات و روحیات مجاهدان اسلام و 
رزمندگان دفاع مقدس، سنگرهای آنان را سنگر توحید و مقام آنها 
را مقام جمع الجمعی نامید و بر دست و بازوی آنها که دست خدا 
بر بالای آن بود، بوسه می  زد و در فتح خرمشهر فرمود: »خرمشهر را 
خدا آزاد کرد«. همچنین در رابطه با حادثه طبس فرمودند: »یک 
دست غیبی در کار است؟! نباید بیدار بشوند آنهایی که توجه به 
معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاورده اند؟ نباید بیدار بشوند؟ 
کی هلیکوپترهای آقای کارتر را که می  خواستند به ایران بیایند ساقط 
کردند. شن ها مأمور خدا  کردیم؟ شن ها ساقط  کرد؟ ما ساقط 
بودند، باد مأمور خداست، قوم عاد را باد از بین برد، این باد مأمور 

خداست، این شن ها مأمورند.« )صحیفه امام، ج 12، ص 380( 
کشوری و لشکری  ایشان در دیدارهای اصحاب حکومت اعم از 
در اعیاد قربان، فطر، شعبان از توحید و ولایت و مقامات عرفانی 
سخن می  فرمود و در نامه ای نیز که به گورباچف نگاشته اند و موج 
جهانی ایجاد کرد، عمق بینش شهودی و نگرش توحیدی را مطرح 
کردند و خواستند افق جدیدی از ابدیت را به روی او باز نمایند؛ 
حکمت و عرفان، برهان فطرت و وجدان و فرق نگاه به جهان به 
اضافه خدا و منهای خدا یا جهان بینی الهی و الحادی داشتن را 
گوشزد کردند تا مقوله حکومت بر آدمیان نیز با تفکر مارکسیستی و 
سکولاریستی صورت نپذیرد، بلکه بینش توحیدی و معنوی بر آن 
کم باشد؛ یعنی ارتباط با خدا و ارتباط با مردم و جامعه را در یک  حا
مسیر و صراط مستقیم الهی می  دیدند، تا مردم و خدمت در پرتو 
مدیریت و حکومت به مردم نیز با آهنگ خدایی و انگیزه توحیدی 

و خلوص درونی انجام پذیرد.
امام، عرفان را آموزه ای برای خیزش و جنبش درونی و بیرونی جامعه 
و نهضت اسلامی قرار داد. معنویت را در خدمت نهضت نهاد. انقلاب 
که تجلی و رشحه ای از روح ایمانی و باطن معنوی امام  اسلامی 
امت اسلام بود توانست تأثیر شگرفی در دین گرایی، معنویت خواهی 
فزاینده بین المللی، عقلانیت سیاسی، عدالت خواهی اجتماعی، 

حریت و آزادی خواهی بگذارد و قرائت ویژه ای از عرفان و سیاست 
را توأم با طرحی نو در انداختن در عرصه سلوک و سیاست ارائه کند. 
به همین ترتیب در تحلیل تئوریک انقلاب اسلامی و نظام مبتنی 
بر ولایت مطلقه فقیه به خوبی می  توان نقش و منزلت عرفان و آثار 

عرفانی را مشاهده کرد.
ــه و دریافــت  ــگاه عارفان ــه ن تمــام اندیشــه سیاســی امــام خمینــی ب
حکیمانــه ایشــان از وجــود و مظاهــر اســما و صفــات حــق و مقامات 
و احــوال ســیر و ســلوک الــی الله بازگشــت می  کنــد، و دریافــت امــام از 
سیاســت و حکومــت و دولــت و مدیریت بدیــن ریشــه ها برمی  گردد 
که در این میان اصل انســان است. در اندیشه سیاســی امام چون 
حقیقت اصلی بیش از یکــی نیســت و آن کمال مطلق و قــرب الهی 
اســت و غایــت و مقصــد اصلــی، هدایــت و ســعادت انســان اســت؛ 
بنابراین عرفان و سیاست دو مرتبه و دو ساحت از یک حقیقت اند. 
ایشــان معتقــد بــه وحــدت عینــی عرفــان و سیاســت بــوده و گرایش 
برخاســته از قرآن و عترت را بــا تدبیر و مدیریــت اجتماعی متعارض 
کمیت  نمی دانند و آن را لازمه تحقق عدالت و سعادت و توسعه حا
ارزش هــای توحیــدی در تمــام عرصه هــای سیاســی و اجتماعــی و 
فرهنگــی قلمــداد می  کننــد. ایشــان میــان دیــن و سیاســت پیونــد 
عمیــق برقــرار می  کننــد و از سیاســت معنویت گــرا و اخلاقــی دفــاع 
می  کننــد و امــر سیاســی را امری الهــی می  داننــد کــه در گرو پیــروی از 
ائمــه اطهــار و در راســتای قــرب به حق اســت و داشــتن انگیــزه الهی 
ــه را لازمه عرفان  را برای خدمت به مردم و همچنین تهذیب و تزکی
ــور مطلــق  ــه قــرب الهــی و ن واقعــی می  داننــد و چگونگــی رســیدن ب

را تابعــی از مقــدار انگیــزه الهــی بــرای خدمــت بــه مــردم می  داننــد. 
همچنــان کــه از دیــدگاه تعالیــم اســلام یــک عــارف بایــد بــه مســائل 
گاهی و  سیاسی و حکومتی و آنچه در اجتماع می  گذرد نظر کند و آ
بصیرت کسب نماید، یک سیاستمدار نیز باید به مسائل عرفانی و 
اخلاقی اسلام نظر کند و به کسب دانش و بینش های لازم بپردازد 
و به میزان قابل توجهی راه خودسازی و سیر و سلوک الی الله را طی 
کند تــا در مجمــوع خــود را شــخصیتی جامــع بیابــد و در عرصه های 
مدیریت سیاسی، خودساخته و مهذب و وارسته باشد و تحت تأثیر 
جاذبه هــای نیرومنــد ریاســت و مقام و شــهوت و قــدرت قــرار نگیرد 
و بــه بیراهه هــای گنــاه و معصیــت و بهره برداری هــای ناشایســت از 
ابــزار و اهرم هایــی کــه در دســت دارد ســقوط ننمایــد؛ همانطــور کــه 

امــام این گونــه بوده اســت.

   راه امام خمینی)ره(
امام عرفان را آموزه ای برای خیزش و جنبش درونی و بیرونی جامعه و نهضت اسلامی 
قرار داد. معنویت را در خدمت نهضت نهاد. انقلاب اسلامی که تجلی و رشحه ای از روح 
ایمانی و باطن معنوی امام امت اسلام بود توانست تأثیر شگرفی در دین گرایی بگذارد.
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دکتر ابراهیم فیاض در گفتگو با »سرو«

آزاده سادات 

سید حسینی

ابراهیم فیاض )زاده 1342 در کازرون( پژوهشگر ایرانی در حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی و دانشیار گروه 
مردم شناسی دانشگاه تهران است. او مدرک کارشناسی را در رشته جامعه شناسی )1372(، کارشناسی ارشد را 
در رشته مردم شناسی )1374(، دکتری را در رشته فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه تهران )1381( و دکتری دیگری 
در همین رشته از دانشگاه امام صادق )ع( )1387( اخذ کرده است. او یکی از متفکران اصول گراست که همواره 
با اظهارنظرهای ساختارشــکنانه رســانه ها را به خود متوجه کرده اســت و در عین حال آزادانه می اندیشد. با او 

گفتگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

امام خمینی)ره( با عرفان و حکمت
 پایه های حکومت را بنا  کرد
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گی های اختصاصی  به نظر شما مشی فکری و عملی امام چه ویژ
و متفاوت با دیگر روحانیون داشت که به انقلاب اسلامی منتهی 

شد؟
به نظر من امام در قم مهجور بود و جز طلبه های جوان کسی به 
کننده بسیار  امام رجوع نمی کرد. البته همان طلبه های رجوع 
قوی بودند. ابتدا آقایان مطهری و منتظری به امام پیوستند و 
بعد دیگران آمدند. هرچه زمان گذشت امام بیشتر برجسته شد. 
امام همان موقع در حوزه قم یک انقطاع نسبت به آینده بود. وقتی 
هم به نجف رفت همین اتفاق افتاد. امام متولد سال 1281 بود. 
همان ایام قاجارها پدرش را کشتند. پنج ساله بود که مشروطه 
که با پیگیری های او قاتل پدر  پیروز شد. امام، عمه یلی داشت 
امام اعدام می شود. خود امام این مسائل را می بیند. از 1285 تا 
1304 تقریبا به مدت 20 سال ناامنی در کشور وجود دارد تا آنکه 

رضاشاه سرکار می آید و یک نوسازی شروع می شود.
مرحوم شاه آبادی که استاد امام بود از همان اول با رضاشاه درگیر 
می شود و دائم بست نشینی می کند. او با شهید مدرس رابطه خیلی 
کار با رضاشاه خوب بود، چون  نزدیکی داشت. مدرس ابتدای 
کشور آورد؛ اما شاه آبادی به مدرس  می گفت رضاشاه امنیت به 
یادآور شد که به رضاشاه اعتماد کردی، اما بعد کلاه سرت می رود!
در قضیه درگیری مرحوم شاه آبادی با رضاشاه، شیخ عبدالکریم 
حائری یزدی به او می گوید از تهران به قم بیاید و آقای شاه آبادی 
ســال 1307 به قم مــی رود و امام در ســن 26 ســالگی با شــاه آبادی 
برخورد می کند و می گوید می خواهم عرفــان بخوانم. در آن زمان 
گرد آقــای  امــام فقــه و ادبیــات و فلســفه را تمــام کــرده بــود کــه شــا
شــاه آبادی می شود.شــاه آبادی اصفهانــی اســت و اصفهــان قلب 
فلســفه ایــران اســت. آقــای شــاه آبادی عرفــان تدریــس می کنــد، 
امــا نکتــه بســیار مهــم آنکــه تمــام ســاختار بحــث را روی فطــرت 
می گــذارد؛ بــرای همیــن بــه او فیلســوف فطــرت هــم می گوینــد. 
ــام شــذرات المعــارف )تکه هــای طــلای معــارف(  ــه ن در کتابــش ب
نیــز مباحــث فلســفه، عرفــان و فقاهــت را روی فطــرت بنــا کــرد. 
ایــن کتاب حــدود 200-300 صفحــه دارد، امــا به قدری ســنگین و 
پراصطلاح اســت کــه فقط کســی در ســطح خــود آقای شــاه آبادی 
می توانــد آن را بفهمــد. آقــای شــاه آبادی در آن کتــاب مســائل روز 

کــس وبــر ایــران اســت.  را تئوریــزه کــرد و بــه نوعــی ما
آنچه آقای شاه آبادی داشت و امام هم دنبال می کرد جنود عقل 
و جهل است، یعنی علمی که عاقلانه شده باشد؛ چون عقل هم 
همان فطرت است. این بحث معرفت شناسی است. شاه آبادی 
بحث معرفت شناسی را به فطرت می کشاند و یک برهان به اسم 
که وقتی  برهان تضایف می آورد. مثال برهان تضایف این است 
خدا را حس می کنید پس خدا هست، وگرنه نباید حس می شد. 
امام 7 سال از آقای شاه آبادی بهره مند می شود و  این خط را در 
چهل حدیث ادامه می دهد. بعد آقای شاه آبادی در سال 1314 

به تهران برمی گردد.

مرحوم شــاه آبادی و مرحوم امام دنبال تبدیل کردن مفاهیم 
فلسفی به مفاهیم اجتماعی بودند؟

بله و این کار را کردند. فطرت در بُعد معرفت شناسی، جهان شناسی، 
تضایف و عقل و جهل را دنبال کردند.

آقای شاه آبادی جزو دانشمندان عرفان نظری است یا عملی؟
ــی  ــت. یعن ــری اس ــدت منب ــه ش ــون ب ــت، چ ــی اس ــش مردم عرفان
گوشه گیر نیست که مشــی ریاضت بگیرد و کاری به کسی نداشته 
باشــد. او مرتبــاً در مســجد جامع بــازار منبر مــی رود، بــازار تهــران را 
از حالــت انگلیســی خــاص برمی گردانــد و  مذهبــی تنــد و انقلابــی 
می کنــد. در واقــع آقــای شــاه آبادی نهضــت اجتماعــی را بر اســاس 
حکمت شــروع می کند و امــام نظام سیاســی آن را دنبــال می کند. 
در واقــع آقــای شــاه آبادی بنیان گــذار چارچوب فلســفی-ذهنی-

فطری-معرفت شــناختی- حکمتــی امام اســت.

 از راه 
ً
یعنی امام و آقای شــاه آبادی بــه موضوع حکومــت صرفا

فقه ورود پیدا نمی کنند؟
کلام تبدیل به  کلام مخلوط است. فقه و  حکمت است. فقه و 

حکمت یعنی حکومت می شود.

 از راه حدیث ورود پیدا نمی کنند؟
ً
پس صرفا

کلامــی اســت. کلام بــه عــلاوه فقــه می شــود حکمــت. الان فقــه مــا 
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ک می دانست؛ به همین دلیل نمی توانست  توده را خیلی خطرنا
به مصدق اعتماد کند. علاوه بر این مصدق و تیمش غیرمذهبی 
بودند تا حدی. ضمن اینکه مصدق و رضاشاه با هم بی ارتباط 
نبودند؛ مصدق به خانه رضاشاه می رفت و به پسرش محمدرضا 
درس می داد. امام هم ناظر به این بود و شکست نهضت ملی را دید.

از 1332 تا 1340 شاه کاملًا با آقای بروجردی همراه است؛ اما سال 
1340 کــه آقــای بروجــردی فــوت کــرد، شــاه هــم وارد راه مدرنیســم 
و اردوی جهانــی ســرمایه داری شــد. امــام بــر اســاس چارچــوب 
آقــای شــاه آبادی در مبــارزه بــا شــاه پیــش رفــت و تکیــه گاه خــود را 
مــردم قــرار داد. البتــه مبــارزه مرحــوم آقــای شــاه آبادی بــا رضاشــاه 
ــاه  ــینی در ش ــن و بست نش ــی تحص ــود، یعن ــی ب ــارزه منف ــوع مب از ن
عبدالعظیــم. ایشــان مبــارزه مثبــت نداشــت کــه مــردم را تحریــک 
کنــد. مبنای ایــن رویکــردش هم کامــلًا عقلی اســت، چــون معتقد 
بــود تــا مــردم متوجــه نشــوند فایــده نــدارد. مــردم بایــد قبــول کنند 

کــه وســط مبــارزه بیاینــد.

در واقع آماده سازی مردم برای یک نهضت بود...
اصلًا این تئوری او بود. امام هم همین مشی را داشت. به همین 
دلیــل می بینیــم امــام هیچ وقــت با فدائیــان اســلام جــور درنیامد. 
ــاره قتــل کســی بدهــد،  هیــچ وقــت امــام حاضــر نشــد فتوایــی درب
گــر یــک نفــر را بکشــند یــک نفــر دیگــر جایــش را  چــون معتقــد بــود ا
می گیــرد. ضمــن آنکــه هر وقــت جنــگ مســلحانه بــه وجــود می آید 

انحرافــات هــم شــروع می شــود.

چه انحرافی؟
فدائیـــان اســـلام در دوره اول مبـــارزه، نـــه فقـــط علیه مصـــدق، بلکه 
علیـــه کاشـــانی هـــم بودنـــد. آقـــای کاشـــانی کســـی بـــود که بیشـــترین 
افـــراد از فدائیـــان را زنـــدان کـــرد. به همیـــن خاطر نـــواب نامـــه تندی 
بـــه کاشـــانی نوشـــت و گفـــت تـــو بیشـــتر از همـــه مـــا را اذیـــت کـــردی. 
امـــا می بینـــد شـــاه بدتـــر از مصـــدق جلـــو مـــی رود. بنابرایـــن فدائیـــان 
اسلام حســـین علاء را در ســـال 1333 کشـــتند، شـــاه آنها را دستگیر 
کرد و بـــا اعدامشـــان انتقـــام هژیـــر و قبـــل از نهضـــت ملی کـــردن نفت 
را هـــم از فدائیـــان اســـلام گرفـــت. در ایـــن میـــان امـــام بـــه عنـــوان یک 

نیـــروی کمکـــی ایســـتاد تـــا آنهـــا اعـــدام نشـــوند. 

ض
فیا

م 
هی

برا
تر ا

دک

بــدون کلام شــده، پــس حکمتــی بودنــش را از 
دســت داده و دچــار تحجــر شــده اســت.

از ادامه فعالیت های آقای شاه آبادی در تهران 
می گفتید...

برمی گردد.  تهران  به   1314 شاه آبادی  آقای 
رضاشاه  دنبال نوسازی است که این نوسازی 
که می رود آقای  تا 1320 انجام می شود. بعد 
شاه آبادی کتاب هایش را می نویسد. تقریباً ما هر 
چه بازتولید اسلام مدرن بعد از مشروطه داریم، 
از 1320 به بعد است. 1323 علامه طباطبایی و 
1325 آقای بروجردی وارد می شوند. از 1320 تا 
1332 قم بازسازی می شود و ساختار می گیرد. از 
1329 تا 1332  نهضت ملی کردن نفت راه افتاد، 
اما روحانیت دخالتی نکرد؛ حتی زمانی که آقای 
کاشانی وارد شد، مورد طعنه امام قرار گرفت که 
کار در اسلامیت نیست. آقای بروجردی  این 
گرفت،  هم دخالت نکرد؛ حتی پشت شاه را 
چون روشنفکری پشت ملی کردن نفت و حزب 



81 شماره بیست و هشت /  خرداد 1400 

گفتمـــــــــــــان 

ــا ســایرین مثــل فدائیــان اســلام ســلیقه ای و  اختــلاف امــام ب
روشــی بــود؟

خیــر، ســلیقه ای نبــود؛ کامــلًا معرفت شــناختی و ســاختاری بــود. 
جریان دیگر مقابل امام، نجف بود که در مشروطه شکست خورد 
و بــه طــرف عرفــان و درون گرایی رفــت. آنها دیگــر فقــط روی متد و 
اصــول بحــث می کردنــد و بــه هــر کــس اصــول بلــد نبــود، بی ســواد 
کاربــردی شــیخ  می گفتنــد؛ یعنــی در حــوزه نجــف، اصــول فقــه 
انصــاری کنار رفــت و اصــول فقه فلســفی جایــش را گرفــت. از آقای 
گردانش تا آقــای خویی همه به شــدت ســوژه محور و  نائینــی و شــا
مدرنیســتی هســتند. نائینــی با رضاشــاه تا مــدت مدیــد همکاری 
می کــرد. میــرزا احمــد صاحــب کفایــه، فرزنــد آخونــد خراســانی، 
هم تــا آخر بــا رژیــم پهلــوی همــکاری کــرد. امــام، آقــای خامنه ای، 
آقای طبســی و شهید هاشــمی نژاد به شــدت از طرف میرزا احمد 

صاحــب کفایــه تحــت فشــار بودنــد.

نگاه امام در زمانی که در حوزه قم بودند به حوزه نجف چگونه بود؟
امام در قم کاری به حوزه نجف نداشت. آقای بروجردی ساختار 
حــوزه قــم را درســت کــرد و بــه آن چارچــوب داد. امــام فطــرت و 
حکمــت را دارد. بحث عدالت هم پیش می آید. آقای شــاه آبادی 
در کتاب شذرات المعارف می گوید »تمام شریعت باید بر عدالت 
بنا شــود«؛ یعنی از فطرت و حکمت به عدالت می رســد. بنابراین 
تئــوری یــک انقــلاب مردمــی کامــلًا آمــاده اســت. حــوزه علمیــه قم 
به شــدت عالمانــه و روش منــد بــه دســت آیــت الله بروجــردی اداره 
ــا آنکــه آیــت الله بروجــردی  می شــود. ایــن ســاختار جلــو مــی رود ت
فوت کرد. شاه از سال 1341 نوسازی را شروع کرد؛ انقلاب سفید، 
مصــادره امــوال مــردم، انقــلاب رعیــت و شــاه، اصلاحــات ارضــی و 
ــا  ــه اجــرا درآورد ت انجمن هــای ایالتــی و ولایتــی را پشــت ســر هــم ب

به کاپیتولاســیون رســید. 
رکن پهلوی در بُعد مذهبی، بهاییت بود و در بُعد فسلفی، روشنفکری 
گفتند این نوسازی عمیق تر از این  و فراماسونری بود. لذا امام 
کند، نفت را ببرد،  کشور را استثمار  حرف هاست و می خواهد 
کم کند، دین را نابود کند و ... و بحث انقلاب سفید،  اسرائیل را حا
اصلاحات ارضی، انجمن های ایالتی و ولایتی و مصادره زمین ها 

همه ظاهری است و پشتش صهیونیسم جهانی قرار دارد.

امام با چه استدلالی این حرف را می زدند؟
چون پشــت صحنــه را می بینــد. وقتی شــاه در همــان ایام بــه امام 
ــه »هرچــه می خواهیــد حتــی علیــه مــن بگوییــد، امــا  پیــام داد ک
ــد«، امــام متوجــه  ــکا حــق ســخنرانی نداری ــاره اســرائیل و آمری درب
اصــل ماجــرا می شــود. لــذا ســخنرانی های خــود را تندتــر کــرد تــا 
آنکــه دربــاره کاپیتولاســیون منبر رفــت. آنها هــم ایشــان را گرفتند 

و از حــوزه قــم بــه تهــران منتقــل کردنــد.

شــما می گوییــد حــوزه قــم پیــش رو اســت؛ امــا در همیــن مقطع 
بخشــی از روحانیــت بــا امــام همــراه نمی شــود. چرا؟

کثریـــت حـــوزه قـــم بـــا امـــام همـــراه نشـــد وامـــام بـــه همیـــن دلیـــل  ا
تبعیـــد شـــد. حـــوزه علمیـــه قـــم مبنـــا داشـــت، آقـــای گلپایگانـــی و 
مرعشـــی مبنـــا داشـــتند. آقـــای منتظـــری بـــا وجـــودی کـــه جـــوان 
بـــود بـــه شـــدت می دویـــد و کار ســـازمانی می کـــرد. ایشـــان خیلـــی 
دویـــد، پیـــش ایـــن مرجـــع و آن مرجـــع رفـــت تـــا امـــام اعـــدام نشـــود.

برای جلوگیری از اعدام امام خیلی از مراجع به میدان می آیند...
بلـــه، ولـــی فقـــط بـــرای جلوگیـــری از اعـــدام؛ کـــه ایـــن نتیجـــه کار و 
دوندگـــی آقـــای منتظـــری بـــود کـــه جـــا انداخـــت چـــون امـــام مرجـــع 
کمـــه را هم نـــدارد، چه رســـد بـــه اعدام. تقلید اســـت رژیـــم حق محا

روش امام در سال 42 و 43 با تبعیدشان به نجف شکست خورد؟
امــام فقــط یــک شــوک بــه جامعــه وارد کــرد تــا جامعــه آماده شــود. 
امام تجربه مشــروطه را داشــت. برخی مثل آقای رسولی محلاتی 
می دویدند تا امام مرجع شود، اما امام زیر بار نمی رفت و می گفت 
آقایان زیاد هستند، من مدرســم و همان درس های طلبگی ام را 
می دهم. اما وقتی وارد کار شــد مرجعیت را پشــت ســر خــود آورد. 
امــام در تبعیــد دیگــر عمــلًا مرجعیتــی نداشــت. امــا بایــد فطــرت و 
مردم گرایی امام را ببنیم که با چه ســاختاری وارد بحث می شــود 
ــا ایــن ســاختار ذهنــی وارد ترکیــه  ــه مــردم اعتمــاد دارد. امــام ب و ب

شــد. در آنجا یک دوره فقه و کتاب تحریرالوســیله را نوشــت. 
وقتی امام به عراق رفت سید محمد شیرازی که مبارز بود مراسم 
استقبال از امام در کربلا تا نجف راه انداخت. بخش هایی از حوزه 
نجــف هــم بــه رژیــم ایــران گرایــش داشــت. آن زمــان حســن البکر 
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رئیــس جمهــور عــراق بــدش نمی آمــد کــه از امــام چنیــن اســتقبال شــود تــا بــا ایــن کار برای 
شــاه ایران خط و نشــان بکشــد.

یعنی حسن البکر می خواست از حضور امام برای مقابله با شاه استفاده کند...
دقیقاً. ســعی می کــرد، البته امــام زیر بــار نرفــت. امام حتــی جلوی صــدام هم ایســتاد، چه 
رســد به حســن البکــر. حتی آقــای حکیــم هــم در نجف بــا رژیــم بعــث مخالفت نمی کــرد که 
امــام بــا او دعوا داشــت. دعــوای امام بــا حکیــم جریــان دراز مدت اســت کــه آقــای حکیم با 
رژیــم صــدام به عنــوان مرجــع تقلیــد عــرب همــکاری و همراهــی داشــت، امــا امــام هیــچ بــا 
اینهــا موافــق نبــود. امــام از یک طــرف بــا آقــای حکیــم درگیــر بــود و از یک طــرف دیگــر هم با 
اطرافیــان آقــای خویــی، چــون اطرافیــان آقــای خویــی بــا حکومــت شــاه ارتبــاط داشــتند. 
گردانش  ــا شــا امــام درس خــود را در حــوزه نجــف شــروع کــرد و آیــت الله راســتی کاشــانی ب
پــای درس امــام نشســت و کلاس درس امــام پــر رونق شــد. امــام با خلاقیتــی کــه در اصول 

و فقــه داشــت فــوراً به عنــوان مرجــع واقــع شــد و طلبه هــای جــوان بــا او همــراه شــدند.

کلاس درسشان پرجمعیت شد؟
در قیاس با درس آیت الله خویی نه. اما بالاخره طلبه های باسواد، عمیق و روشنفکر جذب 
امام شدند. مثلًا امام با سیدمحمدباقر صدر که جزو فقهای جوان عراق بود، پیوند خورد. 

امام در عراق چه کار کرد؟
ــه آنجــا انقــلاب شــد و یــک مرتبــه  ــود ک ــه عــراق جــا افتــاده ب امــام ســه ســال بعــد از ورود ب
سوسیالیســم قبیلــه ای را بالاتــر بــرد. صــدام ســال 48  حســن البکــر بــا تفکــر سوسیالیســم 
قدیــم قبیلــه ای را برکنــار کــرد و همچــون رضاشــاه نوســازی عــراق را کلیــد زد. ســال 48 در 
ج ایران اتفاقات بزرگی افتاد. جلال آل احمد که در حزب توده، نهضت ملی  داخل و خار
کــردن نفــت و جریــان ســوم خلیــل ملکــی بــود، ســال 42 پیــش امــام مــی رود، تغییــر جهــت 
ــی« و »در خدمــت و خیانــت روشــنفکران« را می نویســد.  می دهــد و کتاب هــای »غربزدگ
ســال 48 جــلال فــوت می کنــد و شــریعتی شــروع می کنــد. راهــی را کــه جــلال در بازگشــت 
از مارکسیســت بــه ســنت شــروع کــرد، شــریعتی بازتولیــد دینــی اش را در پیــش گرفــت. در 
عراق هم امــام بعد از آنکه مدرنیزاســیون لائیسیســم ترکیه و مدرنیزاســیون چپ صدامی 
را دیــد، ســال 48 کتــاب ولایــت فقیــه را تدویــن و بــدون اســم پخــش کــرد. در آنجــا در واقع 
اولین بار به صورت تئوریک می گویدکه نظام شاهنشــاهی باید برود و عملًا یک چارچوب 

تئوریکــی- اجتماعــی- سیاســی فقهــی از ســال 48 بــه بعــد آمــاده شــد.

امام کتاب را به عنوان نظریه فقهی منتشر می کند یا نظریه سیاسی؟
ــه آقــای  ــذارد ک ــه را روی مبنایــی می گ ــه کلامــی فقهــی؛ یعنــی حکمتــی اســت. نظری نظری

 در زمان شاه تشییع جنازه 
آقای شاه آبادی از تهران تا ری 
بود که نشان از میزان مردمی 

بودن او داشت. تشییع 
جنازه امام را هم دیدیم که در 
تاریخ بشر سابقه ندارد. اینها 

نشانه خواست و حمایت 
مردم است.
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شــاه آبادی گذاشــت. در واقــع از طریــق فطــرت و حکمــت حــالا 
می خواســت بــه حکومــت و سیاســت برســد.

بعد از سال 48 چه اتفاق افتاد؟
از سـال 51 جنگ هـای مسـلحانه مجاهدین خلـق و چریک های 
فدایی آغاز شد، اما سال 54 شکست خورد. سال 54 تا 57 دوره 
شکسـت مبارزاتی به صورت خشـن اسـت و خیلی ها به حکومت 
شاه پیوستند. همه می گویند جنگ و مبارزه فایده ندارد، بیایید 
در بحث های علمی و فکری با هم بنشینیم. عده ای از 54 تا 57 
بریدند. افراد زیادی نمانده بودند که در اطراف امام مبارزه با رژیم 
پهلـوی را قبـول داشـته باشـند. امـام به شـدت احسـاس تنهایـی 
می کرد. حتی پسـر آقای شـاه آبادی پیش امـام مـی رود و می گوید 
من خواب دیدم شـما انقلاب می کنیـد و امام نیز در پاسـخ جواب 
گفـت  می دهـد مرحـوم آقـای شـاه آبادی، پـدر شـما، هـم بـه مـن 
انقـلاب می کنیـد و فرزنـد مـن هـم در راه شـما شـهید می شـود؛ اما 
بعیـد می دانـم انقـلاب در دوره من باشـد. یعنـی حتی امـام نیز به 

مکاشـفه عرفانی آقای شـاه آبادی دیگر امید نداشـت.
در این میان یکباره شریعتی در خرداد سال 56 مرحوم شد و 
دانشگاه راه افتاد. دو سال قبل از انقلاب فضای انقلابی خاموش 
شده بود. یادم می آید در کازرون اعلامیه های امام را که در مسجد 
ک  می چسباندیم، پیرمردها ما را می زدند و می گفتند این کار ساوا
کی است. گر آخوندی انقلابی صحبت می کرد می گفتند او ساوا است. ا

یعنی مردم به نتیجه مبارزه با رژیم پهلوی امید نداشتند؟
ک  شدید. چون کســی نمی دانســت که این کار واقعاً برنامه ساوا
ک هم کتاب های شریعتی را با قیمت  است یا نیست. البته ســاوا
ارزان پخــش می کــرد تا اســلام ســنتی را نابود کنــد و مدرنیزاســیون 
دینی به وجود آورد. در ســال 56 تا انقلاب شراب خواری و جریان 
ــم  ــد داری ــان دهن ــا نش ــد ت ــج می ش ــی تروی ــینما خیل ــکس در س س
از ســنت رد می شــویم. اعلامیه هــای امــام را بخوانیــد می بینیــد 
ــه  فقــط کشــتار مــردم را محکــوم می کننــد و صحبتــی از رهبــری  ک
نهضــت نمی کننــد. بعدهــا کــه نهضــت جلــو آمــد و نمــاز عیدفطــر 
و 17 شــهریور اتفــاق افتــاد احســاس شــد دیگــر کار تمــام اســت. 
بعــد از آن تظاهــرات عمومــی بــا حضــور زنــان انجــام شــد و دیگــر 

کل مــردم در مســیر انقــلاب قــرار گرفتنــد. می خواهــم بگویــم نــه 
روحانیــت و نــه ســاختار دانشــگاهی هیچ کــدام بــاور نمی کردنــد 

کــه قصــه انقــلاب جــدی باشــد.

سال 56 بیشترین خیزش در دانشجوها اتفاق می افتد یا در روحانیت؟
اول دانشــجوها و بعــد طلبه هــای جــوان. بخشــی از روحانیــون 
اصــلًا زیــر بــار نمی رفتنــد، چــون تجربــه 28 مــرداد 32 و 15 خــرداد 

42 را داشــتند.

اما مراجع قم در انقلاب نقش پررنگی داشتند...
ــد درس هــا  ــه انقــلاب نداشــتند. حاضــر نبودن ــا مدت هــا کاری ب ت
ــان  را تعطیــل کننــد و بــه انقــلاب بپیوندنــد. یعنــی مــردم در خیاب
تظاهــرات می کردنــد، آقایان درس هایشــان را داشــتند. حــوزه قم 
از مشــروطه تــا الان ســاختار فقــه فــردی و ســنتی دارد. هم امــام با 
حوزه قــم و هم حــوزه قم بــا امــام درگیر شــدند. امــام می گفت روی 
ــر حــوزه، اســلام آمریکایــی بنــا می شــود. بنابرایــن  کــم ب تحجــر حا

امــام به شــدت از آینــده نگــران بــود.

سال 58 قانون اساسی نوشته شد. ساختار این قانون اساسی 
چه بود؟

نطرات فقهی امام در آن دخیل نبود. حسن حبیبی متن قانون 
ح و تعدیل  اساسی را آورده بود، فقط مقداری به لحاظ فقهی جر
ح و تعدیل آقای بهشتی نقش مهمی ایفا  شد. البته در این جر
کرد. در واقع قانون اساسی ای نوشته شد که معارض اسلام نباشد، 

نه اینکه اسلامی باشد.

به نظر شما تئوری برای حکومت اسلامی نداشتیم؟
خیر، نداشتیم.

یعنی درس های حکومت اسلامی امام در تدوین قانون اساسی 
اجرا نشد؟

خیر. مبانی فطرت، حکمت، حکومت، کرامــت، دعوت و حریت 
ح کردند خیلــی اجرا نشــد. امام با تیزهوشــی و  که امــام آنها را مطــر
قدرت شهودی خود می گوید »حکومت اسلامی، همین جمهوری 
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اســلامی باشــد«. چــون مــردم بــه مــا هــو مــردم فطــرت دارنــد، پس 
مردم به مــا هو مــردم می شــوند عقل ســلیم.

گارند؟ یعنی امام به لحاظ عقبه فکری خودشان با دموکراسی ساز
بله. در زمان شاه تشییع جنازه آقای شاه آبادی از تهران تا ری 
بود که نشان از میزان مردمی بودن او داشت. تشییع جنازه امام 
را هم دیدیم که در تاریخ بشر سابقه ندارد. اینها نشانه خواست 

و حمایت مردم است دیگر.

پس اصرار امام به رفراندوم قانون اساسی...
دقیقاً حکمت بر اساس فطرت مردم بود.

امام در کدام بُعد فقه حکومتی تنهاست؟
خیلــی از روشــنفکران دینــی مخالــف امــام بودنــد و نظــر ایشــان را 
درباره اینکه دموکراسی در متن دین است، قبول نداشتند. شاه 
هم می گفــت امام به فرانســه بــرود شکســت می خورد، چــون آنجا 
مهد دموکراســی اســت و امام نمی تواند از دموکراســی حرف بزند. 
امــا امــام در پاریــس بــر اســاس تئــوری آقــای شــاه آبادی به شــدت 
درباره مسائل اسلامی و اخلاقی و سیاسی ارزشــی مانور داد. این 
مصلحت گرایی را که امام قبول داشت آقایان فقها نمی توانستند 
قبول کنند. امام در بهشــت زهرا)س( ســخنرانی کــرد و گفت ما با 
ســینما و تمدن مخالف نیســتیم، بلکه با فحشــا مخالفیــم. یعنی 
مبنا را بر تمدن، مدنیت و طهارت گذاشت. نماز جمعه اصلاح و 
رشد اخلاقی ایجاد می کند. اساســاً نماز انگیزه ترک فحشا و منکر 
اســت. در واقع امام مطابق قرآن می خواســت ام القرائی بســازد تا 
بعــد ســایر جاهــا از ایــن ام القــری تأثیــر بپذیرنــد؛ بنابرایــن ورود بــه 
برگــزاری نماز جمعــه و جماعــات کــرد. بزرگ ترین تعامــلات فکری 
خ می دهــد. بعــد از نمــاز، زکات اســت.  اجتماعــی در نمــاز جمعــه ر
بــا زکات دادن آثــار فقــر در جامعــه از بیــن مــی رود. در جامعــه ای 
کــه در آن تعامــل فکــری اســت و فقــر وجــود نــدارد، وحــدت شــکل 
می گیــرد و دیگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، حکومتــی و از بــالا 
به پایین نیســت؛ چــون امــت ایــن کار را انجــام می دهد، نــه امام. 
حتــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر امــام از جایــگاه امــت اســت، 

مثــل حضــرت ابراهیــم. چنیــن ســاختاری از حکمــت برمی آید.

امام معتقد بود که ســاختار امر به معــروف و نهی از منکــر زیربنای 
حکومت اسلامی است. پس چون امت این کار را انجام می دهد، 
جمهوری ســاز می شــود. امام بعــد از رفرانــدوم جمهوری اســلامی 
ــد.  ــتفاده کردن ــت« اس ــت و امام ــام ام ــر »نظ ــود از تعبی ــام خ در پی
ــه  وقتــی چنیــن نظامــی درســت می شــود کارش دعــوت اســت، ن
جهــاد. یعنــی مثــل ســنی ها نیســتیم کــه حکومــت خلافتــی دارند 
و جهــاد می کنند، بلکــه دعوت به عمــل می آید؛ دقیقــاً مثل کاری 
گــر دچــار مســئله  کــه پیامبــر )ص( انجــام دادنــد. نظــام در دعــوت ا
شــد، مصلحت را در نظر می گیرد. با در نظر گرفتن مصلحت عزت 
به وجــود می آیــد. بعــد هــم کرامــت خواهــد بــود کــه دولــت کریمــه 
شــکل می گیرد و بــا عدالت بایــد کرامت مــردم را حفظ کنــد. مردم 
بما هو مردم طالب عدالت هســتند، نه آزادی. طلب آزادی برای 
نخبگان است. از درون عدالت است که حریت و آزادگی به وجود 
می آیــد و آزادی همــراه بــا مســئولیت می شــود. در چنیــن نظامــی 

تمام اشــکالات و ابتذال دموکراســی از بیــن می رود.

چه موانعی بود که امام نتوانست چنین نظامی را برپا کند؟ آیا 
فقط جنگ مانع شد؟

گر تحجر حوزوی  خیر، تحجر حوزه و اسلام آمریکایی. امام می گوید ا
ادامه پیدا کند، اسلام آمریکایی روی آن بنا می شود. یعنی می خواهد 
گر دین را فردی کنیم، بُعد اجتماعی اش را اسلام آمریکایی  بگوید ا
می گیرد. این مسئله در پیام بعد از قبول قطعنامه 598 و بعد هم 

در وصیت نامه ایشان بیان شده است.

گر امام نبود چالش روحانیت و دین مداران با حکومت پهلوی  ا
در چه نقطه ای به مرحله اوج خودش می رسید؟

هیچ نقطه ای. مثل کشورهای عربی می شدیم.

گــر امام نبــود هیچ اتفاقــی در ایــران برای رژیــم پهلوی  یعنی ا
نمی افتاد؟

خیر، نمی افتاد. فقط شــکل اداره حکومت عوض می شد؛ نهایتاً 
برخــی مذهبی هــا مثــل سیدحســین نصــر یــا مهنــدس بــازرگان بــا 
نظــر شــاه ســر کار می آمدنــد و دولــت را اداره می کردنــد. بــه عبــارت 

دیگــر شــاید آقــای بــازرگان نخســت وزیر شــاه می شــد.
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سروش معرفت هنگامی که با خروش حماسه در می آمیزد و برق 
عرفان، دمی که با رعد حماسه بر می افروزد، باران رشد در سبزه زار 
له های خرمی و شکوفه های زیبایی را نوید می دهد. آن گاه  دل، آلا
که سرو عرفان در قامت رسای حماسه خرامید و کوه بلند حماسه 
گشوده  در سیمای روشن معرفت قد برافراشت، راه شکوفایی 
می شود و بارقه  فتح می درخشد. آن زمان که مهر معرفت با قهر 
صولت در آمیزد، باب جان به جانب حق نمایان می شود و ابر الطاف 

بی منت پروردگار در سویدای دل باریدن می گیرد.
دو مقولــه   عرفان و حماســه همواره در طــول تاریــخ از یکدیگر جدا 
نگاه داشــته شــده تا یك دســت صــدا نداشــته باشــد؛ زیــرا معرفتی 
کــه بــا حماســه و خــروش همــراه نباشــد و بــه جــای آن خمــودی و 
افســردگی جانشــین صولت و نفوذ شــده باشــد، هرگز راه به جایی 
نخواهــد بــرد و ســالك مســیر عرفــان در ســرای انــزوا یــا در تــار تنیــده   
افــکار خــود می مانــد و یــا در خلــوت و تنهایــی خــود لنگ لنــگان 
راه می پیمایــد. همچنان کــه حماســه و دشمن ســتیزی بــدون 
معرفــت و شــناخت نیــز، نــه تنهــا نمی توانــد سلحشــور میــدان رزم 
ــه  ــه   ســعادت رهنمــون باشــد، بلکــه چــه  بســا وی را ب ــه اوج قل را ب

حضیــض شــقاوت و دره رذالــت نیــز ســوق می دهــد.
بدیهی است هیچ یک از این معارف کوچک ترین تضادی با یکدیگر 
ندارند. انگیزه اصلی جهاد و هدف حماسه عارف می تواند و می باید 
احیای توحید و اعلای کلمه الله و طرد هرگونه شرک و کفر باشد.

»حماسه و عرفان« نام یکی از آثار ارزشمند حضرت آیت الله جوادی 
آملی است که همان طور که از نام آن بر می آید، موضوع آن درباره 
عرفان، حماسه و ارتباط بین این دو مقوله است و با همین هدف 

تنظیم شده، تا ضمن بازشناسی شخصیت های بی نظیر جهان 
اســلام، جایــگاه هــر یــک از دو مفهــوم عرفــان و حماســه و تناســب 
و ترابــط بنیانــی آن دو را تبییــن نمایــد. بــر ایــن اســاس در ایــن اثــر 
مطالب ژرفــی هماننــد هماهنگی آیین اســلام با فطــرت، فضیلت 
گــی عارفــان، عارفان حماسه ســاز  حماســه و عرفــان، خصــال و ویژ
و حماسه ســازان عــارف، امیــر عارفــان و ســرآمد حماسه ســازان، 
مظاهر عرفان مظاهر عرفان در حادثه عاشورا، جلوه های حماسی 
عاشــورا، رمــز جاودانگــی حماســه عاشــورا، حماســه امــام ســجاد 

ح شــده اســت. )ع( در کوفه و شــام و مباحثی از این دســت مطر
کتاب، برگرفته از سخنرانی آیت الله جوادی آملی  اصل مطالب 
است که در محرم سال 1411ق )1368ش( در مشهد و در کنگره 
جهانی امام رضا )ع( انجام شده و پس از انجام تغییرات لازم و 
حذف و اضافات، بازبینی و تأیید نهایی ایشان به چاپ رسیده 
است. این سخنرانی به زبان عربی هم در مجموعه مقالات کنگره 

جهانی امام رضا )ع( به صورت کتابی مستقل به چاپ رسید.
آیت الله جوادی آملی در مقدمه کتاب نگاشته اند:

ــی روح بشــر، زمینــه  »نقــش حماســه و تأثیــر ستم ســتیزی در تعال
اشــتیاق عارفــان نــاب را بــه شــهادت فراهــم کــرده و مجاهــد کــوی 
حــق را بــا عرفــان اصیــل آشــنا می ســازد و ایــن، همــان هماهنگــی 

حماســه و عرفــان اســت.«
و در جای دیگر مقدمه چنین آورده اند:

»جهاد حقیقی بدون عرفان ناب نخواهد بود؛ چنان که عرفان 
خالص بدون ایثار مال و جاه و نثار جان حاصل نخواهد شد. در 
وصف مجاهدان راستین، نشانه های عرفان مشهور است و در 

رسم عارفان واقعی، علامت های مجاهدت مشهود.«
ــان  ــه و عرفـ ــاب حماسـ ــی در کتـ ــوادی آملـ ــت الله جـ ــن آیـ همچنیـ
معتقـــد اســـت کـــه عرفـــان و سیاســـت ورزی را امتناعـــی نیســـت و 
ـــاع و جنـــگ ناســـازگار  ـــا دف ـــه تنهـــا ب ـــاب ن ـــان ن عنـــوان می  کنـــد »عرف

نیســـت، بلکـــه دفـــاع مقـــدس را بـــه دنبـــال دارد.«

معرف��تاب 
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در این کتاب اصول و بنیان هایی از این دو فضیلت انسانی، شناسایی 
شده تا با تبیین جایگاه هر یك، زنگارهای باطلی که موجب دور 
نگهداشتن یکی از دیگری است، زدوده شده و اتحاد و ائتلاف 
این دو و اینکه هر یك مکمل دیگری است، با بیان سیره  علمی و 
عملی شاخصه های معصوم عالم اسلام؛ یعنی امامان بزرگوار )ع(  

ترسیم شده است.
کاوش در زندگی شــخصیت های پــاك، مطهر و معصــوم ائمه  )ع( و 
بررســی کلمات و ســیره   آنان یکــی از بهتریــن و زنده تریــن راه هایی 
کــه در پنــاه آن می تــوان هم یــاری ســطوت حماســه را بــا  اســت 
شــکوه معرفت مشــاهده کرد. بارزترین نمونه و عالی ترین نمودار 
هماهنگی عرفان و حماسه را می توان در هنگامه  عاشورا و قیامت 
کربلا بــه  تماشــا نشســت. بنابرایــن مطالب ایــن کتاب بــا محوریت 
عاشــورا و نهضــت حســینی )ع( تنظیــم شــده و طــی یــک مقدمــه و 
ســه بخــش ارائــه شــده اســت کــه بــه مــرور اجمالــی آن می پردازیم:

بخش اول: هماهنگی آیین اسلام با فطرت
این بخش حاوی دو فصل با عناوین زیر است:

1. نکاتی پیرامون آیه میثاق؛
2. زوایای توحید؛

بخش دوم: فضیلت حماسه و عرفان
در این بخش، ضمن بیان معنای حماسه و عرفان، به خصال و 

گی های عارفان پرداخته می شود. ویژ
بخش سوم: عارفان حماسه ساز و حماسه سازان عارف

این بخش که بخش پایانی کتاب است طی پنج فصل، به مباحث 
کلیدی زیر می پردازد:

1. امیر عارفان و سرآمد حماسه سازان )یعنی امام علی علیه السلام(؛
امام حسین  )یعنی  و پیشاهنگ شهیدان  2. سید مظلومان 

علیه السلام(؛
3. مظاهر عرفان در حادثه عاشورا؛

4. جلوه های حماسی عاشورا؛
5. سید ساجدان و زینت عابدان )یعنی امام علی بن الحسین 

علیه السلام(؛
در فصل چهارم از بخش سوم کتاب چنین می خوانیم:

رمز جاودانگی حماسه حسینی)ع(
سرّ جاودانگی حادثه کربلا، که اصل آن در مدت کمتر از یک روز و 

در بخش بسیار کوچکی از سرزمین پهناور اسلامی واقع شد، نیز 
همین هاست. در طی این سیزده قرنی که از این حادثه کبری و 
داهیه عظمی می گذرد، هر ابرقدرتی که آمد با هدف کربلا جنگید. 
هیچ قدرت جابری نیامد، مگر اینکه گاهی با نام حسین )ع(، گاهی 
با قبر او، گاهی با زائر او، گاهی با وقف برای او و خلاصه همگی با مرام 
و آیین او جنگیدند و برای اضمحلال و نابودی هدف نهضت کربلا 
و شهدای گرانقدر آن، قیام و اقدام کردند؛ ولی هیچ کدامشان به 
مقصد شوم خود نرسیدند و نه تنها نتواستند این مشعل فروزان 
هدایت گر نسل بشری را خاموش کنند، بلکه خودشان نابود شدند.

از آن طرف در طول تاریخ افراد فراوانی جنگیدند، کشتند و کشته 
خ بحّاث  شدند، ولی نام آنها در لابه لای تاریخ دفن شد. یک مور
باید در صفحات تاریخ با جدیت و پشتکار کنجکاوی کند تا بتواند 
کند. اما  کتب تاریخی قصه ای تاریخی را استنباط  از لابه لای 
حماسه کربلا همواره سرآمد تاریخ است و بر تارک آن می درخشد.
این بدان جهت است که آفرینندگان این حماسه پرشکوه افراد 
که عرفان ناب را با حماسه  کسانی بودند  عادی نبودند، بلکه 
که با  کربلا مردانی بودند  و نبرد دلیرانه خود آمیخته بودند. در 
وضوی نماز عشا، نماز صبح می خواندند. بدین صورت که نماز 
مغرب و نافله آن را که می خواندند مقداری استراحت می کردند: 
یل مایَهْجَعون« )سوره ذاریات/ آیه 17( و بعد 

َ
»کانوا قلیلًا من اللّ

برمی خاستند و نماز عشا و نافله آن را می خواندند و سپس به 
اذکار و ادعیه و مناجات مشغول بودند تا هنگام فضیلت نماز 
شب فرا می رسید و بعد از اقامه نماز شب، نافله و نماز صبح را به 
جا می آوردند و این سیره حسنه آنان بود. اینها بودند که کربلا را 

حفظ کردند و نگذاشتند از صفحه تاریخ محو شود.
ایــن کتــاب ارزشــمند هماهنــگ بیانــات مؤلــف حکیــم آیــت  الله 
جــوادی آملــی اســت کــه ابتدائــاً در ســطح عمــوم و بــا ملاحظــه  
شرایط زمانی و مکانی خاص خود ایراد شده است. لذا به  منظور 
اســتفاده    کامل تــر و مانــدگاری و تثبیــت بیشــتر مطالــب ارزشــمند 
آن در ذهــن علاقه منــدان، با حفــظ همه   اصــول، مطالــب و نکات 
زنده   آن، به ســاختاری بدیع بازسازی شد و ســپس در پاییز سال 
 1377 تمامــی کتــاب از نظــر مؤلــف گذشــته و آنچــه کــه در نظــام و 
کیفیت کاری این کار وزین علمی لازم بوده به  قلم ایشان تصحیح 

و تأییــد شــده و ســپس به انتشــار رســیده اســت.
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آخرین سـال اقامت اجبـاری امـام در نجف رو بـه  پایان بـود و پس از 
گهان بوی تغییر می داد.  سال ها بن بست، همه چیز در ایران به نا
پس از 15 سال تبعید، ضرب آهنگ تحولات نهضت اسلامی چنان 
اوج گرفته بود که به رقم محدودیت ها و تموز طاقت فرسای بیابان 
شهر عراق، پای گزارش گری از اروپا را به خانه آیت الله هفتاد و چند 
سـاله ایرانـی کـه سـخن از انقلابـی جهانـی می گفـت بـاز کـرده بـود. 
پاسخ آیت الله خمینی به این پرسش خبرنگار که چه چیزی جزیرۀ 
ع ثبـات غربی هـا در خاورمیانـه را چنین متلاطم سـاخت و  بلامنـاز
سرشتی 2500 ساله و دودمانی قلدر و ثروتمند را این گونه از سلطنت 

فرو انداخت، تنها یک عبارت بود؛ »مشیّت و ارادۀ الهی«! 
او به واسـطۀ ایمـان باطنـی  و درک اشـراقی اش از عالـم؛ باور داشـت 
هیچ کس حتی خودش نقشـی در این اتفاقات نداشته، و قیامش 
چیـزی نبـوده مگـر انجـام مأموریتـی ویـژه از جانـب خداونـد؛ بـرای 

رسـتاخیز دوبـاره معنویت در انسـان.
این باور بی بدلیل او بود که وی را ورای تفسیرها و محاسبات اهل و 
نااهل زمین ساخت و تحولی را سبب شد که نظیرش تنها در صدر 
خ داده بود.جهان بینی الهـی عرفانی امام در تمـام وجوه،  اسـلام ر
از جملـه نگـرش به حکومـت و سیاسـت؛ نکتۀ ممتـاز و قابـل توجه 
شخصیت وی بود. از سخنان عتاب آلودی که بوی حماسه و خون 
می داد، تا بیانات مهرانگیزی که در میان اشک شوق مردم اظهار 
می شد. گویا، همه از فراز منبری می آیند که از بند تعلقات گسسته 
و دل به انجام مأموریتی الهی بسته است. این ایمان عملی و ریشه 
یافته در وجود رهبر انقلاب ایران، در بسیاری عبارات او این چنین 

به صورت معارف سیاسـی انقلاب به زبان آمده است:
ایـن قدرتی کـه الان در ایران هسـت که همـه رویش حسـاب دارند 

می کننـد، همـه کشـورها رویـش حسـاب می کننـد و بـدون جهـت 
بسـیارى از کشـورها هم ترسـیده اند، این یك قدرتی اسـت که خدا 
داده است ، این یك چیزى نیست که ما بتوانیم تحصیلش بکنیم ، 
این چیـزى اسـت که خـدا به مـا عنایـت فرمـوده اسـت. بنابراین ما 
باید روى همین مسـاله همیشـه تکیه بکنیم ، روى این مساله که 
ما خودمان چیزى نیسـتیم و هر چه هسـت مبداء غیبی دارد و آن 
مبداء غیبی است که ما را کمك می کند...صحیفه نور ج16 ص 312 
کتـاب »مأموریـت ویـژه آیـت الله« به قلـم رضـا طاهرخانی کـه پیش 
از ایـن نیـز تالیف چنـد اثـر در حـوزه انقـلاب اسـلامی از جملـه کتاب 
نفیس سال سی را در کارنامه اش داشته؛ پژوهشی در تاریخ معاصر 
ایران بر بسـتر زندگی امام خمینی اسـت کـه منجر به وقـوع انقلاب 

اسـلامی در سـال 1357 می شود.
اثرگـذاری بی بدلیـل ایـن چهـره ی نامـدار قـرن؛ نـه تنهـا بـر تاریـخ 
سیاسـی اجتماعـی ایـران، بلکه بر مسـیر تحـولات عظیـم جهانی و 
منطقـه ای، او را نقطه ی عطف تمامی تغییر مناسـبات و موازنه ها 
کمیتی غرب آسـیا و جهان اسلام سـاخته است. از  در معادلات حا
این رو بررسی شـخصیت و رویه ی زندگی وی هم برای باز شناسی 
واقعیات سیاسی اجتماعی انقلاب اسلامی حایز اهمیت است، هم 
در فهم اثرگذاری های بین المللی جمهوری اسـلامی درخور توجه 
می باشـد. امـا مهم ترین نکتـه ای که انگیـزه ی آغـاز ایـن پژوهش را 
برانگیخـت، مغفـول و تـک بُعـدی مانـدن ایـن شـخصیت منحصر 
به فردِ تاریخ در ذهن نسل جوان و حتی میان سالی است که وصف 
کـم سـلیقه  در  گزینشـی رسـانه هایی  کلیشـه ای و  وی را یـا از زبـان 
داخل شـنیده  و کسل شـده اسـت، یا از دهانِ کینه  توز رسانه های 
بیمار دلی که در دشمنی خویش به غایت کار آزموده اند و وی را در 
پرده ای از تحریف و دغل کاری به مخاطب نمایانده اند و گاه حتی 

بد حسـابی های خـود را به حسـاب او جـا زده اند. 
هـر دو به سـان آن عالم متهتک و ایـن جاهل متمسـک، در محاق 
گذاردنـد بـدر درخشـانی را کـه ماموریـت الهـی وی، تجلـی رسـالتی 
آسـمانی بـرای تحـوّل رو به کمـال انسـان ها بـود و بعثتـی دوبـاره در 
تاریخ را رغم زد. در این قلب ماهیتِ ناثواب، گفتمان جریان انقلابی 
تنها زمانی موفق می شود که زبانی سلیس و روزآمد و در عین حال 
متقن و منطقی به ذهن و زندگی غیر انقلابیون باز نمایـد تا آن ها را 
بی پیرایه و به دور از اغراق با حقایقی که تنها دو سه دهه از آن فاصله 

دارند آشـنا کند؛ بی آنکه از اصول خویـش تنزل نماید.
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این کتاب به قدر سهم متناسب خود با اندازه  ها و تاثیرگذاری های 
یک کتاب کوشیده به منزله ی تولید یک زیرساخت اولیه و ضروری 
برای آغاز یک جریان فرهنگی و فضاسازی رسانه ای در جهت بازخوانی 
مفاهیم انقلاب اسـلامی قدم بـردارد. مردمِ حتی سـی سـاله ای که 
امـروز نسـل موثـر در مناسـبات اجتماعی کشـور بـه حسـاب می آیند 
و جوان تـر از آنهـا اصـلا در زمـان حیـات معمـار انقلاب اسـلامی متولد 
نشـده بودنـد. آنهـا هـر چـه از اصالـت انقـلاب و شـخصیت بنیانگـذار 
آن فهم می کنند، یـا از گفتارهایی اسـت که خوانده یا شـنیده اند، یا 
برداشـت هایی از شـرایط موجود اسـت که به معمار اندیشة انقلاب 
اسلامی ربط می دهند. حال اینکه تمامی این ناخوشایندی ها که 
امـروز مـردم آن را دم خـروس می انگارنـد، از بـدو شـکل گیری نهضت 
اسلامی توسط امام تحذیر داده شده بود و اینک هیچ گوشی قسم 
حضرت عبـاس را برنمی تابد، مگر منطقی متقـن او را مجاب سـازد. 
از همین روست که امثال پهلوی زاده های بی خاصیت مجال پیدا 
می کنند نام خانوادگی خود را بدون  شـرمندگی بر زبان بیاورند. این 
ناشی از غفلتی است که به فرمایش رهبر معظم انقلاب جای جلاد 
و شهید را عوض کرده اند و تحقق همان نگرانی مکرر و بجای ایشان 

از فراموشی و تحریف تاریخ اسـت و کم کاری افسران جنگ نرم.
درد بدتـر از فراموشـی ایـن تاریـخ، مسـیر کجـی اسـت کـه بسـیاری 
بـا اشـرافی گری و فسـاد و وابسـتگی بـه مظاهـر دنیـا، مـردم را در 
سـیاه چال هایی از محرومیـت و تلخ کامـی گذارده انـد و خـود بالاتر 

کـه مـرگ بـر او می گفتنـد.  از همـان شـاهی نشسـته اند 
ــذا جــدا کــردن حســاب جوهــرة انقــلاب اســلامیِ امــام خمینــی از  ل
انحراف هایــی کــه در آرمان هــای اصیــل آن رخته کرده اســت، شــاه 
کلیــد رویکــرد دوبــاره بــه حقایقی اســت که بی شــک خیــل زیــادی از 
مردم مشتاق آنند و تنها راه کار حیات باطنی انقلاب اسلامی است.   
از ویژگی هــای مهــم کتــاب کــه بــه آن زبانــی نــو و اثــر بخــش و عمقــی 
کادمیــک داده اســت، می تــوان بــه نــکات زیــر توجــه کــرد: دقیــق و آ

1- از زبان رایج توصیفی و مقدس نمایی پیش از تشخیص مخاطب، 
پرهیــز کــرده و بــا بیانــی رمان گونــه، مبتنی بــر اســناد موثــق تاریخی، 

موضوعش را به پیش برده است. 
 در اغلب موارد، این مستندات مربوط به مکاتبات سفارت خانه های 
غربـی در تهـران ـ تـا مقطـع تثبیـت انقـلاب اسـلامی ـ سـرویس های 
جاسوسـی خارجـی و مصاحبه هـا و سـخنان افـراد و گـزارش جرایـد 
ک در خصوص شخصیت یا اثرگذاری  معتبر بین المللی و اسناد ساوا

شـخصیت امام خمینـی در روند تحولات اسـت کـه؛ خوش تر آنکه 
سـر دلبران گفته آید در حدیث دیگران...

2- رفــت و برگشــت های فرمــی و زمانــی در روایــت تاریخــی نکتــة 
چشــم گیر فصل بندی هاســت کــه ضمــن پوشــش کامــل تمامــی 
وقایــع حــدوداً یــک قــرن مــورد نظــر، انــرژی خواننــده را همــواره در 
اوج نگــه دارد تــا پیش بینی هــای احتمالــی، او را دل زده نســازد و تــا 

ــان همــراه و باانگیــزه نگــه دارد. پای
3- متدولوژی این بیوگرافی نویسی به گونه ایست که تکست ها در 
غالب کانتکست بیان شده تا برداشت  دقیق و کاملی از شخصیت 
محوری کتــاب صورت گیــرد و از ســوی دیگــر، مرز گفتــار و روایــت، از 

جذابیت خوانش نکاهد.
ــی  ــور اصل ــه مح ــی ک ــام خمین ــی ام ــخصیت شناس ــیر ش 4- در مس
کتاب اســت، افــراد و جریانــات مهــم پیرامــون وقایــع، تا حــد امکان 
به شکلی مبســوط معرفی و تحلیل شــده اند و اطلاعاتی ارائه شده 
ــژه آیــت الله« را از ظرفیــت تاریــخ شناســی  ــه کتــاب »ماموریــت وی ک

سیاســی معاصــر ایــران برخــوردار می کنــد.
5- چند جانبه نگــری و تنوع منابــع در پرداختن به وقایــع اصلی از 
قبیل دلایل پیروزی انقلاب و بررسی نقش آفرینان مطرح سال های 
پایانی دهه پنجاه، زمینه های شکل گیری و ادامه ی جنگ و افراد 
ــاً انحــراف معیارهــای  کامی هــا و احیان برجســته در کامیابی هــا و نا
انقــلاب، تلاشــی اســت بــرای ارزیابــی منصفانــه ی شــأن رهبــری در 
مبانی انقلاب اســلامی اســت که همــواره از ســوی گروه هــای معاند 

انقلاب، سانســور یا تحریف شــده اســت. 
6- عنـوان »ماموریـت ویـژه آیـت الله« ناظـر بـه مأموریـت آسـمانی و 
الهی اولیاء خداوند اسـت که بر اساس مفهوم عرفانی اسفار اربعه، 
امـام خمینـی در چهارمین منـزل از حق به سـوی خلـق باز آمـده تا 
مبشـر حـق باشـد. همچنیـن برآمـده از ظرافتی ژورنالیسـتی اسـت 
که محتـوا و رویکـرد کتـاب را در ابهام نگـه مـی دارد تا دایـره انتخاب 

کثری سـازد. کننـدگان را حدا
نیز ترکیبی از دو شــیوه ی نگارش جاری در کتاب اســت. نخست؛ 
ــه در  ــر رمــز و راز در ظاهــر دارد ک ــی از رمان هــای امنیتــی و پ هیجان
کمیت قرار می گیرد.  دایره وقوع انقلاب و جابه جایی قدرت و حا
ســپس بــا عمقــی عرفانــی و ربانــی معنــا می شــود کــه مبیــن ســیره 
ح ریزی  معنوی و ملکوتی امام خمینی و خواستگاه غایی او از طر

انقلاب اســلامی اســت.
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وقتی نیروهای مســلح مــا در عملیــات بیت المقدس با 
تدبیــر، روشــن بینی، اراده  برخاســته از ایمــان، توکل به 
خدا، اســتفاده  از همــه  امکانــات ... و با تکیه بــه نیروی 
خود و اعتماد به خدای متعال حرکتشان را شروع کردند، 
هیچ کس در دنیا باور نمی کرد اینها بتوانند خرمشــهر را 
آزاد کنند؛ اما توانستند. وقتی ما اعلام کردیم خرمشهر را 
پس گرفته ایم، تا یکی دو روز خبرگزاری های دنیا حاضر 
نبودند این خبر را پخش کنند، با چشم تردید به آن نگاه 
می کردند؛ اما این اتفاق افتاد و آخر هم همه مجبور شدند 
به این پیروزی اذعان کنند. در این عملیات، رزمندگان 
ما بیش از پانزده هزار اسیر عراقی گرفتند و به اردوگاه های 
اسرا به عقب جبهه فرستادند. البته خرمشهر آزاد شد؛ اما 
بسیاری از ســرزمینهای ما همچنان در زیر پای دشمن 
بود. مهران و نفت شهر و صدها شهر و روستای ما در طول 

مرز مغصوب بود.
در همین خلال، کسانی که حاضر نبودند برای انقلاب و 
منافع این کشور یك قدم بردارند، بلکه فقط بلد بودند نق 
بزنند و علیه انقلاب بهانه گیری کنند، باز فشار می آوردند که 
گر اراده  قوی و مصمم و ایستادگی امام  جنگ را تمام کنید. ا
نبود، مطمئناً جنگ جز با پیروزی دشمن تمام نمی شد. 
همین نفس های خبیثی که آن روز این وسوسه ها را در 
کشور می دمیدند، امروز هم بعضی شان سر بلند کرده اند 
و همان حرف ها را تکرار می کنند و می گویند چرا بعد از فتح 
خرمشهر آتش بس را قبول نکردید؟! بعد از فتح خرمشهر، 
هنوز بخش عظیمی از سرزمین های ما، مرزها و شهرهای 
ما و نیز گروه کثیری از مردم ما در اختیار رژیم متجاوز بودند. 
تهدید بالای سر مرزهای ما بود و دشمن از همه طرف 
تجهیز می شد. باید شر دشمن از سر مرزها کم می شد. 
این یك بینش خردمندانه بود. آن روز همه  دلسوزان 
کشور، از مسئولان نظامی و غیره، این منطق را برای همه 

اثبات می کردند. 
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار ایثارگران و 
خانواده های شهدا؛      1381/3/1
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عملیــات  در  خرمشــهر  آزادی  از  ســال   39 دقیقــاً 
بیت المقــدس در خــلال جنــگ تحمیلــی می گذرد و 
ایرانیان ســوم خرداد، ســالروز این پیروزی را جشــن 
می گیرند و گرامی می دارند. امــا یک چالش نامبارک 
سال هاست که مانند استخوانی در چشم، این پیروزی 
ارزشــمند را در دیده مردم به یک تردید مبتلا کرده و 
شــیرینی آن را در کام مــردم به تلخی می کشــاند؛ چرا 
جنگ بعد از آزادی خرمشــهر ادامه یافت و این همه 
خسارت و کشته و زخمی بر کشور وارد شد؟ این سئوال 
که یک ســال بعد از آزادی خرمشهر از سوی جریانات 
ح شد، همچنان توسط  مخالف با انقلاب اسلامی مطر
رسانه ها و سیاستمداران و به تبع آنها توسط نخبگان و 
پژوهشگران مورد بحث و گفتگو قرار دارد و بعضاً ذهن 

و فکر مردم را نیز به خود مشغول می کند.
یک سال قبل در 3 خرداد 1399، روزنامه ایندیپندنت 
انگلســتان در مقاله ای با عنــوان »خرمشــهر و پس از 
خرمشهر، رؤیایی که به جام زهر رسید« تلاش کرد که 
تصمیمات پس از آزادی خرمشهر را مقدمه ای برای 
رسیدن ایران به »حصر کامل اقتصادی« عنوان کند 
و با قلم یکی از نویسندگان حوزه سیاسی خود نشان 
دهد که موضوع ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشــهر 

همچنان زنده و موضوع بحث و جدال است.
نوســنده ایندیپندنت ابتدا با اســتناد بــه این جمله 
گر یک خانه  سالم مانده  امام خمینی )ره( که »حتی ا
باشد و یک نفر در این مملکت زنده مانده باشد، این 
جنگ را ادامه خواهیم داد.« تلاش می کند امام )ره( و 
مسئولان نظام را نسبت به جان و مال مردم بی تفاوت 
نشان دهد و این  گونه وانمود کند که آنها جز به جنگ 
به چیــز دیگری فکــر نمی کردنــد و از جان مــردم برای 

پیشبرد اهداف خود هزینه می کردند. 
ینویسنده اذعان می کند »آزادســازی خرمشهر در روز 
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خرم
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ید
سوم خرداد 1361 مقطعی مهم در تاریخ معاصر ایران د

است؛ نه فقط به این واسطه که یک شهر ایران از اشغال 
نیروی متجاوز آزاد شده است، بلکه رویدادهای پس از 
آن مناقشاتی برانگیخت که جبهه بندی های سیاسی 
و موقعیت بین المللی ایران در حدود چهار دهه بعد 

را شکل داده است.«
وی با اشــاره بــه اینکه مرحوم ســید احمــد خمینی، 
فرزند امام )ره(، در مصاحبه ای گفته بوده که پدرش 
با ادامه جنگ پس از آزادی خرمشــهر مخالف بوده، 
به جلسه های شورای عالی دفاع با حضور مسئولان 
عالی وقت و سران ارتش و سپاه در حضور امام خمینی 
)ره( برای اخذ تصمیم درباره ادامه جنگ یا توقف آن 
اشاره و تصریح می کند که »مستندات این جلسه، از 
جمله نوار صوتی و احتمالًا فیلم ویدیویی آن نیز مانند 
دیگر اسناد جنگ ایران و عراق هنوز محرمانه مانده 
است.« تا بدینوسیله به اصطلاح خودش پنهان  کاری 

مسئولان نظام را به مخاطبان خود القا کند.
نویسنده روزنامه انگلیسی در ادامه می گوید »اما راه 
دیگری برای درک موضوع خرمشهر و اتفاقات پس از 
آن وجود دارد.« او به این ماجرا اشــاره می کند که در 
بهار سال 1361 و در زمانی که سران نظامی و سیاسی 
جمهوری اسلامی آخرین جزئیات عملیات آزادسازی 
خرمشهر را نهایی می کردند، هیئتی لبنانی به صورت 
محرمانه به دیدار امام خمینی در جماران رفتند. این 
کسیون حزب الله در  هیئت لبنانی متشکل از 9 عضو فرا
کسیون حزب الله از جوانان شیعه  جنبش امل بودند. فرا
در مناطق جنوبی لبنان تشکیل شده بود که عموماً در 
بخش نظامی جنبش امل فعالیت می کرد. »صبحی 
طفیلی« و »سید عباس موسوی« در این دیدار حضور 
داشتند که بعدتر نخستین و دومین دبیرکل حزب الله 
لبنان شدند. آنها از امام خمینی )ره( دو درخواست 
داشتند؛ نخست اینکه از نفوذ ایران در جنبش امل به 
کسیون حزب الله استفاده شود و دوم  نفع تقویت فرا
کسیون  تعیین نماینده ای برای هماهنگی میان فرا
حزب الله و رهبر جمهوری اسلامی. امام )ره( با هر دو 

داود صلاحی



 شماره بیست و هشت /  خرداد 921400

پرسمـــــــــــان 

خواسته موافقت می کند و آیت الله خامنه ای را به عنوان نماینده 
خود تعیین می کند.

نویسنده ایندیپندنت از این پس می کوشد سه ضلع یک مثلث را 
به هم پیوند دهد تا به سیاست های منطقه ای ایران گریز بزند. 
این سه ضلع یکی فتح خرمشهر، دوم حوادث بعد از آن خصوصاً 
شکست عملیات رمضان برای تصرف بصره و از سوی دیگر حمله 
اســرائیل به جنــوب لبنــان و ضلع ســوم حضــور شــخص آیت الله 
خامنه ای در این مسئولیت است که نه تنها ایندیپندنت، بلکه 
تمامی رسانه های نظام سلطه می کوشند سیاست های مطقه ای 
و بین المللی ایشان در تخطئه کنند و عامل وضعیت کنونی ایران 
و تحریم های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی جلوه دهند.

آیت الله خامنه ای در نخستین اقدام در نامه ای به محسن رضایی 
فرمانده وقت ســپاه پاســداران از او می خواهد قرارگاهی مستقل 
در این نیرو بــرای هماهنگی و اجرای عملیــات برون مرزی ایجاد 
کســیون حزب الله از امل و تشــکیل سازمان  شــود. جدا شدن فرا
مستقل حزب الله و همچنین ایجاد سازمان »جهاد اسلامی لبنان« 
به رهبری شهید »عماد مغنیه« همه در مقطع زمانی کوتاهی و با 
مدیریت مقام های ارشد سیاسی و نظامی ایران انجام می شود.

نویسنده سپس این آرایش سیاسی و توسعه عملیات  برون مرزی 
را شاهدی قابل تأمل بر رؤیای امام خمینی )ره( در مقطع آزادی 
خرمشهر عنوان می کند و منظور او از رؤیا ایده صدور انقلاب اسلامی 
و رهایی ملت های تحت ستم و مسلمانان مظلوم منطقه از سلطه 

اسرائیل و رژیم های دست نشانده منطقه است. او می نویسد »حتی 
گر بپذیریم که آیت الله خمینی در یک دوره زمانی کوتاه تردیدهایی  ا
درباره ادامه جنگ پس از آزادی خرمشــهر داشــته، وقایع بعدی 
نشــان می دهد که این تردیــد نافی رؤیای بــزرگ او برای توســعه 

آرمان هایش به سراسر خاورمیانه نبوده است.«
او ســپس تحلیل خود را چنین پیش می برد که درست در زمانی 
که حزم اندیشی و نگرانی امام خمینی )ره( در مورد جان سربازان 
ک این کشور  ایرانی و خسارات وارده به مردم عراق در اثر حمله به خا
ح می شــود، اقدامات ایران در حمایت از اقدامات حزب الله  مطر
و جهاد اسلامی لبنان باعث خونریزی و برادرکشی وسیعی میان 
نیروهای جنبش امل با نیروهای مورد حمایت ایران در لبنان شده 
بود. در واقع، منظور او این است که امام )ره( تظاهر می کرد که برای 
گر نه نزاع و خونریزی  جان مردم عراق ارزش و احترام قائل است، ا
 به 

ً
را به جان مردم لبنان نمی انداخت. نویسنده مقاله خود را عمدا

فراموشی زده که اشغال گران صهیونیست با همراهی هم پیمانان 
خود در لبنان و فلســطین و البته در اردن و مصر و ســوریه، حمام 
خون راه انداخته بودند و این نیروهای حزب الله بودند که با تقدیم 
جان خود، اشغال گران را از کشور خود بیرون راندند و در تمامی این 
سال ها بازگشت آرامش و امنیت به کشورشان را دنبال کرده اند.

این نویسنده حوزه سیاسی ایندیپندنت متأسفانه به قدری از مسائل 
ایران بی اطلاع است که فرق میان خرداد 68 )سالروز رحلت امام( 
و تیر 67 )تاریخ پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ( را نمی داند و 
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در اظهارنظری دور از سیاست های کلی نظام اسلامی می گوید در 
خرداد سال 67 این رؤیا با نوشیدن جام زهر برای امام خمینی)ره( 
به پایان رســید، ولی آیــت الله خامنه ای یک  ســال بعــد در قامت 

جانشین امام کوشید راهی برای به سرانجام رساندن آن بیابد.
وی در ادامه، وقایع پس از آزادی خرمشهر و آرایش سیاسی نیروها 
در سال های بعد از آن را تعیین کننده موقعیت ایران در جغرافیای 
منطقه دانســته که به آتش تخاصم پردامنه بــا آمریکا هیزم های 
فراوان ریخته است. او سپس نتیجه می گیرد که 38 سال پیش، 
ویرانه ای که از خرمشهر باقی مانده بود آزاد شد، ولی این آزادی 
مقدمه رویدادهایی شد که به حصر اقتصادی کامل ایران رسید.
نویســنده ایرانــی مقالــه کــه در دســتگاه رســانه ای ملکــه انگلیــس 
خدمت می کند و وظیفه خود را تحریف حقایق بر علیه جمهوری 
اســلامی می دانــد، چنیــن القــا می کنــد کــه همان گونه کــه تصمیم 
ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر با هدف خلع صدام از قدرت، 
نســبتی با تــوان نظامی جمهــوری اســلامی نداشــت و به جــام زهر 
و شکســت ایــران منتــج شــد، عطــش مقام هــای ارشــد جمهــوری 
اســلامی بــرای تغییــر معــادلات منطقــه و جهــان نیــز تناســبی بــا 
تــوان آنهــا نــدارد و لاجــرم ایــران را بــه نقطــه ای شکســت خورده 
رســانده کــه تحــت گســترده ترین حصــر اقتصــادی جهانــی قــرار 
گــر بــا پافشــاری امــام خمینــی )ره( بــر ادامــه جنــگ  گرفتــه اســت. ا
تــا تســلیم صــدام، جنــگ ویرانگــر شــش ســال دیگــر ادامــه یافــت و 
عــلاوه بــر ویرانی هــای بســیار، ســبب کشــته شــدن ده هــا هــزار نفــر 

از هــر دو ســو شــد، دومیــن رهبــر جمهــوری اســلامی نیــز بــه همــان 
راه رفتــه و نــزاع بــا آمریــکا را بی پایــان و مــداوم می دانــد.

نویسنده در پایان با استناد به جمله ای که ابتدائاً از امام خمینی 
گر یک خانه  سالم  )ره( درباره ادامه جنگ نقل کرده بود که »حتی ا
مانده باشد و یک نفر در این مملکت زنده مانده باشد، این جنگ 
کنون نیز نگاه  را ادامه خواهیم داد«، چنین نتیجه می گیــرد که ا
گر یک  آیت الله خامنه ای به جهان و ایران چنین است که »حتی ا
خانه  سالم مانده باشد و یک نفر در این مملکت زنده مانده باشد، 

تنش با آمریکا را ادامه خواهم داد.«
نویســنده در اینجا نیــز عمداً خــود را به تغافــل زده که بیــش از 10 
ک اوباما – که تحریم های فلج کننده بر  سال اســت که دولت بارا
ایران اعمال کرده بود – و ســپس دولت دونالد ترامپ – که فشار 
کثری را به ایران اعمال کرده بود – اذعان دارند که تحریم های  حدا
کره  آمریکا بر ضد ایران شکست خورده و تلاش دارند در قالب مذا
راهی برای پایان دادن آبرومندانه به تحریم ها بیابند و در آخرین 
اظهارات مقامات آمریکایی به بی نتیجه بودن سیاست تحریم و 
عبور ایران از این تحریم ها اعتراف شده است. این در حالی است 
کــه آمریکا و  که قدرت منطقه ای ایــران به قدری گســترش یافته 
متحــدان منطقــه ای آن خصوصاً ارتش پوشــالی اســرائیل حتی 
توان مقابلــه با گروه های چریکی و هســته های کوچک مقاومت 
فلســطینی را که از کمترین ســلاح برای مبــارزه با ارتــش مکانیزه 

اسرائیل بی بهره اند ندارند.
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بازخوانی مصاحبه آیت الله خامنه ای درباره تداوم جنگ بعد از فتح خرمشهر

ما   در حال دفاع هستیم
سال 1365 و سالگرد آغاز جنگ تحمیلی است. دفاع در برابر تجاوز 
ک ایران شــش ســال به طول انجامیده و هر دو کشور  عراق به خا
خسارت ها و تلفات زیادی متحمل شده اند. نه عراق حاضر است 
دست از جنگ بردارد و نه ایران می تواند دست از دفاع بکشد. با 
اینکه از آزادســازی و فتح خرمشــهر به عنوان یک پیروزی بزرگ و 
تعیین کننده در سوم خرداد 1361، بیش از چهار سال می گذرد ظاهراً 
روند جنگ به نقطه ای فرسایشی رسیده و چشم انداز روشنی برای 
مردم و حتی برای مســئولان نظام ندارد؛ خصوصاً آنکه ایران هم 
همچنان بخشی از سرزمین هایش در اشغال ارتش عراق است، وارد 
ک عراق شــده و جنگ را به داخل مرزهای این کشور کشانده  خا
اســت. این جنگ تــا کی و تــا کجــا ادامه خواهــد داشــت و به چه 
نتیجه ای خواهد انجامید؟ دو سه سالی هم هست که زمزمه های 
انتقاد از طولانی شدن جنگ از این ســو و آن سو شنیده می شود 
و عده ای حتی در بدنه نظام و در دولت و مجلس شورای اسلامی 
گر  می پرسند چرا بعد از آزادی خرمشهر جنگ را خاتمه ندادیم و ا
ک عراق رفتیم و مناطقی را به تصرف  ادامه دادیم چرا به داخل خا
درآوردیم. این ســئوالات و ابهامات به ســطح جامعه نیز کشیده 

می شود و بعضاً ذهن مردم را درگیر می کند.
در تاریخ 1365/6/29 خبرنگار صداوسیما این موضوع را از حضرت 
آیت الله خامنه ای که در آن زمان علاوه بر رئیس جمهوری، ریاست 
شورای عالی دفاع را نیز بر عهده داشتند جویا می شود که سال ها 
بعد پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب به بازخوانی سخنان ایشان 

در آن گفتگو پرداخته است. 

ح کرد مسئله دفاعی  آقای خامنه ای! سؤالی که می شود مطر
بودن جنگ است. ما از ابتدای جنگ و شروع تجاوز عراق اعلام 
ک عراق  کردیم که در حال دفاع هستیم و بعد از اینکه وارد خا
هم شــدیم این مســأله را عنوان می کنیم که بــاز جنگ ما یک 
جنگ دفاعی است. شما این مسئله را چگونه تعبیر می کنید؟
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 بسم  الله  الرحمن  الرحیم
جنــگ مــا از آغــاز بــه صــورت دفــاع شــروع شــد و تــا ایــن ســاعت هم 
ــه حتــی ورود  مــا در حــال دفــاع هســتیم. علــت هــم ایــن اســت ک
ک عــراق، در ادامــه  دفاع مقــدس ماســت. البته دشــمن  ما بــه خــا
ــد و احســاس قــدرت  طبعــاً مایــل اســت کــه هنگامــی کــه می توان
می کنــد، وارد مرزهــای ما بشــود، تــا هر وقتــی کــه می توانــد در آنجا 
بماند، ویرانگــری بکند، تخریــب بکند، افراد نظامــی و غیرنظامی 
را بــه قتــل برســاند، زندگــی را ناامــن بکنــد؛ هــر وقــت هــم کــه تــاب 
نیاورد و نتوانســت بماند، برگردد و داخل مرزهای خودش بشود 
ــا توانایــی مــردم، وقتــی کــه توانســتیم او  کاری و ب ــا فــدا و مــا هــم ب
ک  را از مرز هــا بیــرون برانیــم، لــب مــرز بایســتیم کــه نبــادا وارد خــا
دشــمن بشــویم و بــه حریــم دشــمن نبــادا کــه قــدم بگذاریــم. ایــن 

میــل دشــمن اســت.
 اما عقل و منطق انسانی، همچنین احکام اسلامی به ما اجازه این 
را نمی دهند. ما دشمن را باید ببینیم که چگونه دشمنی است. 
یک وقت دشــمنی اســت که آمده بــرای گرفتن یک تپــه، تصرف 
یک رودخانه، یک موذی گری مرزی، بعد هم ســرکوب می شود، 
برمی گردد سرجایش و قضیه تمام می شود. اینجا البته بعد از آنی 
که دشــمن را ما راندیم مســئله تمام شــده اســت. لکن یک وقت 
دشمن بنای بر قلدری و زورگویی دارد. مسئله او با بیرون رفتن از 
کاری های  مرز ها، آن هم با قدرت نمایی نیروهای اســلامی و فدا
فراوان، حل شده و تمام شده نیست. دشمن خیلی این را مغتنم 
ک می شود، تا جایی  می شمارد که وقتی قصد تجاوز دارد و وارد خا
که می تواند بماند، بعد هم که رفت بیرون، ما لب مرز ها بایستیم، او 
تجدید قوای خودش بکند و هنگامی که باز لازم دانست و مصلحت 

دانست برگردد، تجاوز خودش را آغاز کند.
 من یک وقتی یــک مثالی زدم، گفتــم که دزدی، متجــاوزی، وارد 
خانه  شما می شود، وارد مزرعه  شما می شود و ویران می کند، نابود 
گر تحمل  گر تحمل کردید که می ماند، ا می کند، می دزدد، می کشد. ا
نکردید و با فشار و زور و قدرت نمایی او را بیرون کردید، هیچ کس به 
شما نمی گوید که شما از خانه ات دیگر پا بیرون نگذار، پا توی مزرعه  او 
یا خانه  او نگذار که این تجاوز به حریم اوست. نه، عقل به شما حکم 
می کند که بروید گریبان این دشمن را بگیرید، گلوی او را بفشارید و 
اولًا از او بپرسید چرا این کار را کرده و مجازاتش کنید به این کار و ثانیاً 
حقتان را بگیرید، آنچه که تضییع شده از او باز پس بگیرید. این یک 

حکم عقلی است. این چیزی نیست که این را ما ابداع کرده باشیم. 
همه انسان ها و همه فطرت های سالم همین جور فکر می کنند.

ک دیگران دو نوع است؛ یک نوع این   اصولًا وارد شدن به حریم خا
است که از روی تجاوز، به قصد تصرف و برای زورگویی است. این 
ک ما  تهاجم است، این تجاوز است. همان طور که عراق وارد خا
شد. دلیلی برای این کار نداشت. یک بهانه هایی   همان اول ذکر 
کردند، اما حتی خودشان هم کاملًا واقف بودند و می دانستند که 
اینها بهانه است. دنیا هم این را فهمید. لذا بود که همه کسانی که 
توی مسئله جنگ وارد شدند، تا امروز هم به ما می گویند، از اوایل 
هم به ما گفتند که ما می دانیم متجاوز کی است. این تجاوز است. 
ک دشمن هست که برای استنقاض حق  یک جور وارد شدن به خا
است، برای گوشمال دادن به متجاوز است، برای حفظ امنیت 
است، برای تأمین مرز ها از حوادث مشابه بعدی از سوی همین 

دشمن است. این را نمی شود گفت تجاوز.
 بنابراین ما تا وقتی که در پشت مرزهای خودمان می جنگیدیم 
ک خودمان. آن وقتی  که روشن بود داشتیم دفاع می کردیم از خا
ک عراق شدیم، باز به دنباله همین مسئله است.  هم که وارد خا
ما مجازات متجاوز و گوشمال دادن به متجاوز را یکی از هدف های 
ادامه جنگ ذکر کردیم و همین هم هســت. البته این را هم باید 
کســازی  بگویم که هنوز در مرزهای ما، همه مناطق از دشــمن پا
نشده است. ما هنوز مناطقی را داریم از جمله نفت شهر و بخشی 
کز دیگر مرزی ما که هنوز در اختیار دشــمن است و ما ادامه   از مرا
جنگمان ولو برای پس گرفتن اینها هم که باشد، یک عمل دفاعی 
اســت. اما وقتی اینها را هم پس بگیریم، ما دنبال کردن دشــمن 
ک او برای گوشــمال دادن او ]را پیگیری  و رفتن داخل اعماق خا
می کنیم.[ این را همه، دفاع از خود و مجازات متجاوز می شناسند. 

بنابراین دفاعی بودن این جنگ یک چیز واضحی است.
 البته ما این را گفتیم بار ها و همه هم ایــن را قبول کردند از ما که 
ما قصد ماندن در این مناطق تصرف شــده از عــراق را نداریم. نه 
فاو، نه جزیره ]مجنون[ و نه هیچ نقطه دیگر، نقاطی نیســت که 
ک خودمان دانسته باشیم. نه،  ما اینها را برای خودمان و جزو خا
اینها مال عراق است، مال مردم عراق است، مال هر رژیم صالحی 
اســت که بعد ها بر ســر کار بیاید در عراق. فعلًا حرکــت ما، حرکتی 
است که در دفاع از امنیت ما و در دفاع از آرامش و صلحی است که 
برای زندگی دو همسایه که ما و عراق باشیم، ضروری و لازم است.
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یکی از نقاط  عطف در جنگ تحمیلی آزادسازی خرمشــهر از اشغال ارتش عراق است که 
ح کرده اند که چرا بعد از  معادلات جنگ را به نفع ایران تغییر داد. عده ای این بحث را مطر
این پیروزی ما همچنان به جنگ ادامه دادیم و جنگ را پایان ندادیم.با گذشت سال های 
سال از دفاع مقدس این پرسش همچنان داغ و بحث برانگیز است. برای پاسخ به آن سراغ 

یکی از پژوهشگران تاریخ دفاع مقدس رفته ایم که در ادامه گفتگوی ما را می خوانید.

گفتگو با محمدحسن جعفری، پژوهشگر حوزه دفاع مقدس

چرایی ادامه� جنگ بعد از  

سید ابراهیم

 آل مصطفایی

فتح خرمشهر
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چرا پس از فتح خرمشهر جنگ ادامه پیدا کرد؟
این ســئوال از اســاس غلط اســت. به عبــارت دیگر، دربــاره چرایی 
ح  جنــگ پــس از فتــح خرمشــهر، یــک ســوال غلــط و انحرافــی مطــر
شده اســت که چرا بعد از فتح خرمشــهر ما جنگ را ادامه دادیم؟ 
کــدام  گفتــه و براســاس  کــه چــه کســی  اصــل ماجــرا ایــن اســت 
عقلانیت ما بعد از فتح خرمشهر باید جنگ را متوقف می کردیم؟ 
گر خرمشــهر آزاد  آیا ما جایــی این مســئله را تعهــد داده بودیم کــه ا
شــود مــا جنــگ را تمــام می کنیــم؟ یــا کســی مثــلًا قبــل از عملیــات 
بیت المقــدس ادعــا کــرده بــود کــه ایــن آخریــن عملیــات ماســت؟ 
ح نشده بود. بحث ما از ابتدا تا پایان  هیچ کجا چنین چیزی مطر
جنگ همیشــه بیرون رانــدن و تنبیــه متجاوز بــود. لذا این ســوال 

ح شــده اســت. به غلــط و بــا اغــراض سیاســی مطر

دربــاره طراحــی و چرایــی عملیــات بیت المقدس کــه به فتح 
خرمشهر منجر شد، توضیح دهید.

عملیات بیت المقدس برای بازپس گیری یکی از شهرهای اشغالی 
ایران طراحی شده بود، نه برای اتمام جنگ و از اول بنا و قرار این 
نبود که جنگ پس از خرمشهر خاتمه یابد که برخی مطالبه کنند 
که چرا جنگ ادامه پیدا کرده است؟ ماشین نظامی کشور سلسله 
عملیات هایی را با دو هدف طراحی کرده و به تصویب شورای عالی 
دفاع رسانده بود: اول آزادسازی مناطق اشغالی و عقب راندن 
دشمن به مرزهای بین المللی و دوم به دست آوردن اهرم فشار لازم 
کرات بعد از جنگ. این دقیقاً یک هدف گذاری مبتنی  جهت مذا
 بر رفتار عقلانی و اصول پذیرفته شده نظامی و سیاسی است و هیچ 
عقل سالمی نمی تواند به آن ایرادی بگیرد.  اساساً باید پرسید که 
آیا آزادی خرمشهر ما را به این دو هدف رسانده است؟ خرمشهر 
که آزاد شد نه ما به مرزهای بین المللی رسیده بودیم، نه جایی 
برای اعمال فشار بر عراق داشتیم و طبیعتاً جنگ باید ادامه پیدا 
می کرد. این حکم عقل بود. حال باید دید این سئوال انحرافی از 
کجا سربرآورده که ما لازم بود جنگ را خاتمه دهیم و چرا ندادیم.

 این شــبهه را اولین  بار چه کســی و در چه زمانی و با چه 
ً
واقعا

ح کرد؟ انگیزه ای مطر
اولیــن بــار نهضــت آزادی در همــان زمــان جنــگ ایــن مســئله را 

ح کــرد، البتــه نــه در زمــان آزادســازی خرمشــهر، بلکه دو ســه  مطــر
ســال بعد از آن! کســی هم در آن مقطع خیلی وارد مناقشه با آنها 
نشــد، چــون اســتدلال درســتی نداشــتند. روی چه حســابی باید 
بــه دشــمن در حــال جنــگ و در حــال حملــه اعــلام می کردیــم کــه 
خیالــت راحــت! مــا یکــی از شــهرهایمان را گرفتیــم و دیگــر کاری با 

تــو نداریــم؟! کــدام عقــل ســالمی ایــن را می پذیــرد؟ 
کثر یک   بعد از عملیات فتح خرمشهر، فاصله ما با ارتش دشمن حدا
ک ما مستقر بود. تمام شهرهای  کیلومتر بود و ارتش عراق در خا
مرزی ما در برد توپخانه معمولی عراق بود در حالی که نزدیک ترین 
شهر عراقی با ما 17 کیلومتر فاصله داشت. نکته دیگر اینکه ارتش 
عراق آسیب جدی ندیده بود و همچنان امکان و توان جنگیدن و 
آسیب زدن به ما را داشت. بعثی ها سه سپاه داشتند و صرفاً یکی از 
آن سه سپاه آسیب های جدی دیده بود و دو سپاهش دست نخورده 
بودند. بازسازی این خسارت برای عراق کاری نداشت. بعدها هم 
قدرت بازسازی عراق را به چشم دیدیم. عراق در ابتدای جنگ 
با سه سپاه جنگ را آغاز کرد، اما در آخر جنگ نزدیک به ده سپاه 

داشت؛ یعنی به راحتی توانایی بازسازی داشت. 
کــه عملیــات  امــا از همــه مهم تــر توجــه بــه ایــن نکتــه اســت 
بیت المقدس اساســاً یک عملیات ناقص بود و البته این مسائل 
در مباحــث نظامــی طبیعــی اســت. عملیــات کامــل بــه عملیاتــی 
ــاع  ــل دف ــه یــک خــط پدافنــدی قاب ــه شــما بتوانیــد ب می گوینــد ک
برســید، در حالی کــه در بیت المقدس ما اصلًا بــه چنین نقطه ای 
نرســیده بودیــم. اولیــن حــد قابــل دفــاع مــا، ســاحل شــط العرب یا 
اروندرود بود، این در حالی اســت که بین خط اول مــا پس از فتح 
خرمشــهر تا ســاحل شــط العرب، یک فضای خالی غیر قابل دفاع 

وجــود داشــت کــه تهدیــدی جــدی بــرای مــا بــه شــمار می رفــت.
ح نهایی عملیات بیت المقدس،  اصلًا بگذارید بگویم که طبق طر
ح مطلوب و کامل عملیات، ما فکر نمی کردیم خرمشهر  یعنی طر
را بشود مستقیماً آزاد کرد و از همین بابت قرار بود خرمشهر را دور 
بزنیم و بصــره را بگیریــم، یعنــی خودمان را به حاشــیه شــط العرب 
برسانیم که نقطه اتکای مناسبی برای ما بود. در این صورت بصره 
ســقوط می کــرد و وقتــی بصــره را می گرفتیــم خرمشــهر خودبه خود 
آزاد می شد. اما عراق فهمید قضیه چیســت و چون خطر بزرگی را 
احساس می کرد خرمشهر را یک مقدار سست گرفت. البته بنای 
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پــس دادن خرمشــهر را نداشــت، بلکــه فقــط یــک مقــدار سســت گرفــت و تمرکــز نیروهــای 
خــود را بر بصره گذاشــت کــه بتوانــد بصــره را محکــم نگــه دارد به ایــن ترتیــب خرمشــهر آزاد 
شــد و بصره مانــد. بعد مــا ســر صبــر ایســتادیم و خســتگی هایمان را بیــرون کردیم و جشــن 
پیروزی گرفتیم و هلهله و شــادی کردیم و تبریک گفتیم و ســپس به سراغ ادامه عملیات 
رفتیــم؛ زمانــی کــه دشــمن خــودش را جمــع و جــور کــرد و قــدرت دفاعــی خــود را بازیافــت و 
کامی بکشاند. شاید هم همین جشن های پرسروصدا  توانســت ادامه عملیات ما را به نا
و شــادی افراطــی و عمومــی بــود کــه ایــن توهــم را در برخــی دامــن زد کــه لابــد جنــگ تمــام 

شــده یا به نقطــه ای رســیده کــه دیگــر می تواند تمام شــود.

منظور شما عملیات رمضان است؟
بله. عملیات رمضان در واقع ادامه عملیات بیت المقدس بود، اما از آن نتیجه نگرفتیم. 
چون دیگــر عراق حواســش را جمــع کرده بــود و زمین هــای اطراف بصــره را به مســلح ترین 
اراضــی دنیــا تبدیــل کــرده بــود و بــه تدریــج یــک دژ مســتحکم و نفوذناپذیــر در آنجــا ایجــاد 
کــرد. از ایــن بــه بعــد مــا هــر عملیاتــی کردیــم در حقیقــت بــرای تکمیــل بیت المقــدس بــود؛ 
والفجــر مقدماتــی، خیبــر، بــدر و غیــره، همــه بــرای رســیدن بــه هدفــی بــود کــه در عملیات 
بیت المقــدس ناقــص مانــده بــود. مــا بنــا نداشــتیم جنــگ هشــت  ســال طــول بکشــد. هــر 
کتیک جدیــدی را امتحــان می کردیم  ســال می گفتیم این عملیات آخر اســت. هر ســال تا

کــه بــه همــان دو هدفــی کــه اول صحبت هــا گفتم برســیم.

و این عملیات ها ادامه داشت تا به یک بن بست رسید و به مقطع پذیرش قطعنامه در سال 
67 رسید. آیا همین دلیل بود که باعث شد به قطعیت برای پذیرش قطعنامه رسیدیم؟
بله. در آن مقطع همه دنیا به حمایت صدام آمده بودند و ارتش بعث به یک هیولای 
نظامی تبدیل شده بود. متحدان صدام نیز هم از شکست قطعی ایران ناامید شده بودند 
و هم از تغذیه این غول بی شاخ و دم خسته شده بودند و رسماً می خواستند یک جوری کار 
تمام شود که آبرویشان هم حفظ شود. لذا سال 67 شرایط به گونه ای بود که دیگر زمان 
ادامه جنگ نبود، مخصوصاً پس از هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران توسط 
آمریکا که همه دنیا در مقابل این اتفاق سکوت کرد، قوه عاقله نظام به این نتیجه رسید 
که افکار عمومی دنیا کاملًا در مقابل اخبار جنگ بی حس شده و مجامع بین المللی هم 

به هیچ وجه و در هیچ شرایطی بنای حمایت از ایران را ندارند. 
از طرف دیگر چه بسا صدام محبوبیت هم پیدا کرده بود. آقای ظریف یک بار در مجامع غربی 
گفته بود صدام زمانی شخصیت خوب شما بود. ایشان این را درست گفته و مبالغه نکرده 
است. صدام در سال 67 در رسانه های غربی تبدیل به چهره سلبریتی سیاسی خاورمیانه شده 
بود، یعنی هرچه می گفت باور می کردند و هرکسی هم مقابلش قرار داشت باورش نمی کردند.

نکته دیگر اینکه ما هر وقت عملیات می کردیم، بعد آن می رفتیم ببینیم حالا چه کسی پای 

 درباره چرایی جنگ پس از 
فتح خرمشهر، یک سوال 

ح شده  غلط و انحرافی مطر
است که چرا بعد از فتح 

خرمشهر ما جنگ را ادامه 
دادیم؟ براساس کدام 

عقلانیت ما باید جنگ را 
متوقف می کردیم؟



99 شماره بیست و هشت /  خرداد 1400 

پرسمـــــــــــان

کره می آید و چگونه می توانیم جنگ را در عرصه سیاسی  میز مذا
حل وفصل کنیم. درحالی که سال 67 دیدیم که دیگر این خبرها 
گر هم ضعف نشان بدهیم و عملیات  نیست و کسی پای کار نمی آید. ا
نکنیم، همه به حساب قدرت صدام خواهند گذاشت و فشارها بر 
کره  ما بیشتر خواهد شد. از طرفی می دیدیم تلاش ما هم برای مذا
گرفته می شود. مضاف بر این،  و خاتمه سیاسی جنگ نادیده 
شرایط اقتصادی ما هم بد بود، البته علت اصلی به نظر من تنگنای 
اقتصادی نبود. ما فهمیدیم تلاش ها در جبهه، قابل تکمیل در 

عرصه جهانی و سیاسی نیست.
کار خود  صدام با مجموعه ای قدرتمند از شبکه های اقتصادی 
را پیش می برد، قیمت نفت در همه دنیا به پایین ترین حد خود 
رسیده بود. همه تشنه دلار بودند. از آن طرف هم کویت و عربستان 
تولید نفت خود را بالا برده بودند و بی حساب در جیب عراق دلار 
می ریختند. به این ترتیب بازار اسلحه داغ شده بود و همه گرگ های 
گرسنه دلار، با دیدن جیب های پرپول عراق که برای اسلحه هر 
مبلغی را می پرداخت، به طمع افتاده بودند. معامله های کلان 
به صورت میلیاردی صورت می گرفت و برای کشورهای درمانده 
از پایین آمدن درآمد نفت، معاملات اسلحه واقعاً نقطه امید بود. 
بنابراین ما دیدیم که دیگر ادامه دادن جنگ در این فضا فایده ای 
گر هم توان انجامش را داشته باشیم، قابل  ندارد و عملیات ها، ا

پیگیری و پیشبرد اهداف سیاسی نیست.

یعنی پذیرش قطعنامه در بستر عقلانیت و با محاسبات درست 
خ داد... عقلانی ر

این هم یک فرض و گفته غلطی است که ما قطعنامه را نپذیرفتیم. 
ما هیچ وقت قصد نداشتیم قطعنامه سازمان ملل را نپذیریم، اصلًا 
کثر می توانید به آن بی توجهی  این امکان وجود ندارد؛ شما حدا
کنید و ملتزم نباشید. وقتی قطعنامه صادر می شود یعنی تمام 
کشورهای جهان مخاطب آن هستند و فقط شما نیستید، مگر 
اینکه وتو شود. نتیجه صدور قطعنامه سازمان ملل سه حالت دارد؛ 
یکی اینکه مثل ده ها قطعنامه که مثلًا در مورد رژیم صهیونیستی 
دادند و وتو شد، باطل شود. دوم اینکه مثل رژیم صهیونیستی که به 
تمام قطعنامه های وتو نشده بی توجهی می کند، به آن بی توجهی 
شود. رژیم اسرائیل الان چهار یا پنج قطعنامه وتونشده سنگین در 

کارنامه اش دارد، ولی یک بندش را هم اجرا نمی کند. حالت سوم 
هم که پذیرش قطعنامه و التزام به آن است. اصلًا این مبنا نیست 
که این قطعنامه برای تمام دنیاست.  شما بپذیرید یا نپذیرید؛ چرا
جایی هم ثبت نشده که ما قطعنامه را قبول نکردیم. ما فقط اعلام 
کردیم باید اولویت بندهایش عوض شود که کسی زیر بار نرفت. 

از زمان تصویب قطعنامه که تیرماه سال 66 بود تا قبول و امضای 
که اعلام شد صدام  کشید. قطعنامه  قطعنامه یک  سال طول 
که من ملتزم به قطعنامه هستم؛ ولی  کرد  فردای آن روز اعلام 
یک طرفه نمی شد و ما هم باید اعلام می کردیم که ملتزم به قطعنامه 
هستیم. ما گفتیم باید جای فلان بندها عوض شود تا ما ملتزم به 
قطعنامه شویم که خواسته ما انجام نشد. این یعنی دست مان 
که  کردیم  کرات به هیچ کجا بند نبود. دوباره محاسبه  برای مذا
که  می رویم یک شهر عراق را می گیریم و این اهرم فشار می شود 

شرایط ما را لحاظ کنند.

کدام شهر بود؟
آن شــهر حلبچه بــود. اما حلبچــه را هم صــدام خــودش بمباران و 
ویران کرد کــه بگوید از ایــن خبرها نیســت و باید با همین شــرایط 
پــای قطعنامــه بیاییــد. جالــب اینجاســت کــه مــا بــه محــض اینکه 
مــا اعــلام کردیــم کــه قطعنامــه را پذیرفتیــم، عــراق شــروع کــرد بــه 
پیشــروی در داخــل کشــور مــا؛ یعنــی عقلانیــت نظامــی بــه صــدام 
کــرات پیــش رو، یــک اهــرم فشــار  هــم حکــم می کــرد کــه بــرای مذا
جدید به دســت بیــاورد. او دوباره می خواســت خرمشــهر را بگیرد 
که نتوانست و به ناچار پشت مرزهای بین المللی متوقف شدیم. 
البتــه با کمک منافقین می خواســت فشــار دیگــری بر مــا وارد کند 
که آنهــا هــم در عملیــات مرصاد متوقــف شــدند. ســرانجام دو هزار 
ک مــا در کنــار مــرز دســت عــراق بــود کــه آنهــا دیگــر بــا  کیلومتــر از خــا

کــره سیاســی آزاد می شــد. مذا

آنها هم آزاد شد؟
بلــه. صــدام قبــل از اینکــه بــه کویــت حملــه کنــد همــه اراضــی مــا را 
پس داد و همه اسرای ما را پس داد و معاهده الجزایر را پذیرفت. 
در واقــع ایــن اتفاقــت اخیــر کــه بیــن مــا و صــدام افتــاد، اصــلًا ربطی 

بــه قطعنامه نداشــت.



 شماره بیست و هشت /  خرداد 1001400

پرسمـــــــــــان 

شهر
خرم

ی 
ساز

زاد
از آ

عد 
گ ب

جن
وم 

تدا
یل 

دلا
ل و 

 عل
سی

برر

هادی قیصریان فرد

دکترای مطالعات 

انقلاب اسلامی

 و دفاع مقدس

دیپلماسی ضعیفهزینه میدان  برای 
آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد 1361 به  منزله آغاز روند جدیدی در دوران دفاع مقدس بود که علاوه بر تغییر 
در ماهیت جنگ کلاسیک و روی آوردن به بسیج مردمی، محاسبات عراق و سایر بازیگران را با چالش عمده ای 
مواجه کــرد. در آن مقطع، برتــری نظامی ایران بر عــراق، برای حکومت عــراق و حامیــان آن نگرانی هایی ایجاد 
ک عراق  کرد؛ به  طــوری  که برای مهــار پیروزی های ایــران و جلوگیری از پیشــروی نیروهــای ایرانی به داخــل خا
ح کردند. اما این پیشنهادها با عدم استقبال ایران روبه رو شد و  پیشنهاد هایی برای پایان دادن به جنگ مطر

در نتیجه جنگ علیرغم انتظارهای موجود بین المللی، در آن مقطع پایان نگرفت. 
از طرفی با توجه به اســتراتژیک بودن آزادســازی خرمشــهر، ایران در برابر وضعیت جدیدی قرار گرفت که بدون 
تصمیم گیری راهبردی، گذار از آن ممکن نبود. در واقع خرمشــهر به  جهت قرار گرفتــن در نزدیکی خلیج  فارس 
از اهمیت استراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه ای برخوردار بود و اشغال آن برای عراق از این لحاظ که 
می توانست دسترسی عراق را به آب های آزاد فراهم کند از اهمیت فراوانی برخوردار بود. بنابراین آزادسازی خرمشهر 
طی عملیات بیت المقدس می توانست به عنوان بزرگ ترین پیروزی نظامی ایران در سال دوم جنگ تلقی شود. 
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در این عملیات حدود 5400 کیلومتر مربع از سرزمین های اشغالی 
ایران آزاد شد و عراق برای اجتناب از تلفات بیشتر و حفظ ارتش خود و 
همچنین حفظ بصره در مقابل حمله نیروهای ایرانی، از بخش هایی 
از خاك ایران عقب نشینی کرد. البته نباید این موضوع را نادیده گرفت 
که پیروزی ایران در عملیات بیت المقدس، نتیجه اتخاذ یك استراتژی 
برتر و بینش نظامی کلان مبنی بر حضور نیروهای مردمی و انقلابی 

در عرصه جنگ و ایجاد وحدت و همدلی بین ارتش و سپاه بود. 
بعد از آزادسازی خرمشهر و شکست عراق که منجر به عقب نشینی 
نیروهای اشغال گر عراقی از برخی مناطق متصرفی ایران شد، این 
ح شــد که تکلیف جنگ چه می شــود؟ آیــا می توان  مســئله مطر
با توجه به پیروزی به دســت آمــده، به یک توافــق کامل و نهایی 
رسید و جنگ را پایان داد و یا اینکه ادامه جنگ تا تحقق و تأمین 

خواسته های مشروع و منطقی ایران باید ادامه یابد؟ 

تفاوت علل و دلایل تداوم جنگ
به نظر می رسد که مسئله ادامه جنگ را نمی توان محدود به یک 
یا چند فرضیه کرد؛ بلکه برای روشن ساختن حقایق، باید ماهیت 
جنگ و چرایی ادامــه آن را در ابعــاد مختلف حقوقی، سیاســی، 
اقتصادی، نظامــی و حتی اعتقــادی و ایدئولوژیک بررســی کرد. 
برای این امر لازم است ابتدا یک دســته بندی مشخص از علل و 
دلایل جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر ارائه شود و سپس به تأثیر 

آنها در ادامه جنگ پرداخته شود. 
در اینجــا منظــور از علل تــداوم جنگ، بررســی شــرایط و تجهیزات 
کتیک ها، مسائل ژئوپلتیک و نقش بازیگران منطقه ای  نظامی، تا
و بین المللــی در ادامــه جنــگ اســت؛ امــوری کــه تغییــر در آن در 
اختیار ایران نبود و ما را ناچار به تصمیم در چارچوب این علت ها 
ــه  ــداوم جنــگ، بیشــتر معطــوف ب ــی کــه دلایــل ت ــرد. در حال می ک
آن امــوری اســت کــه در اختیار مــا و جــزو اهــداف آرمانــی و مباحث 
تئوریک و اعتقادی ماســت که اغلب جوامع انقلابی با بهره گیری 
از این گونــه دلایــل می تواننــد اهــداف سیاســی بالقــوه خــود را بــه 
ســوی نقــاط ایــده آل و آرمانــی بــه پیــش ببرنــد. پدیــده طولانــی 
شــدن جنگ با توجه بــه این دلایــل در بســتر تعامــلات و تحولات 

اجتماعــی و آرمان خواهــی انقلابــی توجیه پذیــر اســت. 

یح علل و دلایل تداوم جنگ تشر
یکی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در ادامه جنگ پس از 
آزادسازی خرمشهر، میدان دادن به نیروهای سپاه و ارتش و دادن 
نقش اصلی به فرماندهان جوان و سپاهی بود که بر اساس آرمان ها و 
ارزش های انقلابی آمادگی خود را برای ادامه جنگ تا پیروزی نهایی بر 
عراق اعلام می کردند. موضوع دیگری که در تصمیم برای ادامه جنگ 
می شــود از آن یاد کرد، بحث عدم توازن جغرافیایی بین خرمشهر 
و بصره بــود. این عدم توازن بیشــتر به ضرر ایران بــود؛ زیرا با وجود 
آنکه خرمشهر از تصرف نیروهای عراقی آزاد شده بود، اما همچنان 
در تیررس نیروهای عراقی قرار داشت و حتی امکان تصرف زمینی 
آن نیز مجدداً وجود داشت، در حالی که فاصله نزدیک ترین نقطه 
از ایران تا بصره حدود 20 کیلومتر بود و در نتیجه ایران برای هدف 
قرار دادن آن نیاز به پرتاب موشــک هایی با برد متوســط داشت و 
ک عراق بود.  تصرف زمینی آن نیز نیازمند نفوذ 20 کیلومتری در خا
از طرفی با توجه به برتری نظامی ایران در خرداد 61، منطقی نبود 
جنگ را خاتمه داد؛ چون هنوز بخش هایی از کشور همچون طلائیه، 
سومار، نفت شهر، شلمچه و فکه که مجموع مساحت آنها 1400 
کیلومتر مربع بود در تصرف عراق قرار داشت. این در حالی بود که 
اراده قوی بین المللی برای محکومیت متجاوز وجود نداشــت و 
کره با در اختیار نداشتن بخش هایی  گرفتن امتیاز در پشت میز مذا
از قلمرو کشور بسیار سخت و شــاید ناممکن بود، بنابراین ادامه 

جنگ اجتناب ناپذیر بود.
نکتۀ مهم دیگر در خصوص ادامۀ جنگ، جانب داری شورای امنیت 
سازمان ملل از عراق و عدم توجه به خواسته های حقوقی  ایران برای 
پایان دادن به جنگ بود. با توجه به وضعیت و شرایطی که بر شورای 
کم بود و با فرض اینکه ایران جنگ را  امنیت و حقوق بین الملل حا
ک عراق نمی شد، این پرسش مطرح بود  خاتمه می داد و وارد خا
که ایران بر اساس چه مبنا و اهرمی می توانست عراق را مجبور سازد 
تا حقوق او را بدهد و در مقابل او تمکین کند؟ آیا غیر از امتیازگیری از 
ک آن، راه حل دیگری بود؟  عراق، مانند پیشروی در قسمتی از خا
به  هر حال ایران کشوری بود که مورد تجاوز و حمله نظامی قرارگرفته 
بود و علاوه بر ویرانی شهرها و از دست دادن حجم وسیعی از نیروی 
انسانی، میلیاردها دلار خسارت اقتصادی دیده بود و از همه مهم تر 

کش هنوز در اشغال نیروهای عراقی بود. بخشی از خا
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ضعف دیپلماسی در پوشش دادن فتوحات 
میدانی

موضوع دیگری که در ادامه جنگ تأثیر نهاد ضعف دستگاه دیپلماسی 
کشــور بود. یکی از راهکارهــای عملی برای پایــان دادن به جنگ 
کثری از دیپلماسی و توسعه  بعد از فتح خرمشهر، اســتفاده حدا
تلاش های سیاسی بود که متأسفانه ایران در این زمینه چندان 
گر مسئولان ایران در محور دیپلماسی  موفق عمل نکرد. بنابراین ا
نیز همگام با محور نبرد مســلحانه، فعال بوده و در جهت تحقق 
اهداف اصیل پیش می رفتند، فتح خرمشهر می توانست آغازی 

برای پایان موفقیت آمیز جنگ به نفع ایران باشد. 
همچنین در تمام دوره جنگ، ایران هیچ گاه پیشنهاد یا طرحی 
برای خاتمه جنگ به محافل بین المللی ارائــه نداد و معمولًا در 
خصوص پیشنهادهای دیگران اعلام نظر می کرد. در واقع ایران 
اهداف خود را بیان می کرد، ولی مدلی برای تحقق آن ارائه نمی کرد. 
حتی قطعنامه 598 شــورای امنیت بدون در نظر گرفتن نظرات 
ایران تهیه و صادر شد و این نشان می دهد که دستگاه دیپلماسی 

ایران در آن دوره ضعیف عمل کرده است. 
ح  در حقیقت  پس از فتح خرمشهر دو نوع استراتژی در کشور مطر
بود؛ یکی استراتژی امام)ره( بود که بر ادامۀ جنگ تا سقوط صدام 
کید داشت و دیگری استراتژی دولت بود که نبرد  و حزب بعث تأ
را برای کسب صلح دنبال می کرد. از طرفی  باآزادسازی خرمشهر 
کم بر دولت عراق نیز دچار تغییراتی شد به طوری که  گفتمان حا
صدام با مشاهده پیروزی رزمندگان ایرانی و ناتوانی نیروهای خود 
از موضع و هدف نافرجــام خود در چارچوب گفتمــان ژئوپلتیک 
تهاجمی دســت کشــید و به صورت تدافعی در مرزهــای خود به 
بازتعریف آن پرداخت. بنابراین عدم تحقق اهداف عراق نیز مانع 

مهمی در رسیدن به صلح واقعی به شمار می رفت.

ی نتیجه گیر
درمجموع می توان گفت ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر در خرداد 
1361، علل و دلایل متعددی دارد کــه مهمترین آن عدم تأمین 
خواسته های دو کشور و عدم تحقق اهداف طرفین در ابعاد مختلف 
سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی عقیدتی و ایدئولوژیک بود. بر 
کامی عراق در دستیابی به اهدافش در شروع جنگ،  این اساس، نا
نقش اقتصاد و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در 
ســال 1361 برای ایران، شــرایط نظامی ایران، تغییر در ماهیت و 
شرایط جنگ بعد از فتح خرمشهر، حمایت جانب دارانه کشورهای 
منطقه ای و فرا منطقه ای و به  خصوص شورای امنیت سازمان ملل 
از عراق، اهمیت مســائل ژئوپلیتیکی در عدم ارائه راه حل نهایی 
برای مناقشه مرزی، تلاش ایران برای صدور انقلاب و همراه کردن 
شیعیان عراق برای برپایی یک حکومت نزدیک به انقلاب اسلامی 
ایران و تحرکات رژیم صهیونیســتی و دولت های مرتجع عربی در 
مقابله با تفکر انقلاب اسلامی در منطقه از جمله موضوعاتی  بودند 

که بر ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر تأثیر گذاشتند.
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تی که در خصوص  آقای درودیان! از جمله  چالش برانگیزترین سؤالا
ح می شود پرسش از چرایی و چگونگی  8 سال جنگ تحمیلی طر
تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر است. با اینکه حدود چهار دهه 
از زمان فتح خرمشهر سپری شده، همچنان موضوع تصمیم گیری 
ک عراق مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.  درباره  ادامه  جنگ در خا
در گفتمان انتقادی، فرض اصلی آن است که جنگ باید پس از 
فتح خرمشهر تمام می شد، زیرا در آن موقعیت برقراری صلح با 
شرایط مناسب امکان پذیر بود. به عنوان اولین سئوال در این 
رابطه بفرماییــد که زمینه های پیدایش پرســش از علل تداوم 

جنگ بعد از فتح خرمشهر به چه زمانی باز می گردد؟ 
بله، همین طور است که می فرمایید. در واقع، پرسش از علل تداوم 
جنگ همچنان در گفتمان انتقــادی مورد توجه قرار دارد. علت 
ادامه  جنگ پس از فتح خرمشهر برای نخستین بار از سوی نهضت 
آزادی و ماه هــا پس از اتخاذ ایــن تصمیم و اجــرای عملیات های 
ح شد.  مختلف شامل رمضان، محرم، مسلم بن عقیل و غیره مطر
بعدها نقد و بررســی این موضوع در جزوه  جنگ و صلح در ســال 
ح کردن این ســؤال ظاهراً طولانی  1363 منتشر شــد. علت مطر

کامی  در برخی از عملیات ها بود. حال آنکه در واقع  شدن جنگ و نا
نهضت آزادی و بسیاری از گروه های سیاسی ادامه  جنگ را عامل 
مؤثری در انسداد سیاسی ارزیابی می کردند و از این منظر پایان دادن 
به جنگ را ضروری می دانستند و مسئولان و تصمیم گیرندگان و 

نیز تصمیمات اتخاذشده را نقد می کردند. 

کنون تکرار پرسش در مورد علت ادامه  جنگ پس از فتح  هم ا
خرمشــهر، آن را به یکی از مهم ترین پرســش ها درباره جنگ 
تبدیل کرده اســت؛ ولی در کالبدشکافی آن و با در نظر گرفتن 
فضا و شرایط تصمیم گیری به نظر می رسد این پرسش به نحو 
ح نشــده اســت. در واقع، بــا در نظر گرفتــن کلیه   مناســبی طر
ملاحظات و عوامل مؤثــر در تصمیم گیری بــرای ادامه  جنگ، 
 باید موضوع را این گونه مورد 

ً
این پرسش غلط است و اساسا

پرسش قرار داد که چرا فتح خرمشهر به یک پیروزی استراتژیک 
تبدیل نشد؟ در صورتی که با پیروزی عملیات رمضان پس از 
فتح خرمشهر، جنگ به پایان می رسید آیا باز هم از علل ادامه  

جنگ سؤال می شد؟ 

گفتگوی دکتر محمد رادمرد، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه مازندران با محمد درودیان، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس 

کاوی تصمیم ایران به تداوم دفاع پس از فتح خرمشهر  درباره وا

تصمیم صحیح
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ح کردن پرسش درباره  علت ادامه   این موضوع نشان می دهد مطر
جنگ پس از فتح خرمشهر اساســاً متأثر از ملاحظات سیاسی به 
جای نگرش نظامی  ـاستراتژیک است و بیشتر متأثر از نتایج است 
ج بوش پدر، رئیس جمهور  تا براساس شرایط. این مشکل برای جر
وقت آمریکا، پس از جنگ بــا عراق به نحو دیگری بــه وجود آمد. 
مردم عراق پس از شکست ارتش کشورشان در کویت، قیام کردند 
و بوش با توجه به این مســئله، سیاســت ســاقط کــردن صدام را 
رها کرد تا صدام بتواند بــا ارتش خود قیام مردم را ســرکوب کند. 
علت این تصمیم نگرانی آمریکا از سقوط صدام و پیروزی انقلاب 
اسلامی در عراق بود. آمریکایی ها تصور می کردند بعدها براندازی 
صدام امکان پذیر است، ولی در عمل تداوم حضور صدام در رأس 
قدرت و ناتوانی آمریکا برای حذف صدام ســبب شــد که برخی از 
محافظــه کاران و دمکرات هــا بــه بوش انتقــاد کنند کــه از فرصت 

مناسب برای سرنگون سازی رژیم عراق استفاده نکرده است. 
با این توضیحات مشخص می شود که پرسش از ادامه  جنگ متأثر 
از چــه ملاحظاتی بــوده و در عین حال چه کاســتی هایی داشــته 
است. ضمن اینکه رابطه  پرسش ها با اهداف و اغراض سیاسی نقد 
کبر  شده و حتی پاسخ آن را دستخوش تغییر کرده است؛ چنان که ا
گنجی، در نقد تصمیم گیری برای ادامه  جنگ پس از فتح خرمشهر، 
به این موضوع از جنبه  خسارت های مالی و انسانی جنگ توجه 
می کند. تبعات این نقد حتی دوستان و همفکران آقای گنجی را 
کنش وادار ساخت. مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز چند روز  به وا
بعد، در سخنانی درباره  اظهارات آقای گنجی، گفت: »این هایی 
که الآن حرف می زنند دنبال این هستند که ما اسراری که گاهی 
ح کنیم. حتی قوی ترین کشورها  منافع دشمن را تأمین می کند مطر
و دولت ها اسناد و اســرار امنیتی خود را پس از گذشت سال های 
طولانی منتشر می کنند. من هیچ وقت اطلاعاتی را که منافع ملت، 

ح نمی کنم.«  کشور و انقلاب را ضایع می کند مطر
بی توجهی گروه های سیاسی، به ویژه نهضت آزادی، به ملاحظات 
اســتراتژیک و وضعیت تصمیم گیری برای ادامه یا توقف جنگ و 
قضــاوت براســاس نتایج، این تصــور را بــه وجود مــی آورد که این 
گروه ها تحت هر وضعیتی و بدون توجه به پیامدهای آن بر اتمام 
کید داشته اند. اظهارات دکتر عباس شیبانی، از مؤسسان  جنگ تأ
نهضت آزادی، در نقد مواضع نهضت دربــاره  جنگ، بیان کننده  

همین معناســت. ایشــان می گوید: »در جنگ که اصلًا استدلال 
مهندس بازرگان بسیار استدلال غلط و ناواردی بود. آنها معتقد 
بودند که جنگ با عراق را نیمه کاره و بدون اجرای عدالت و حتی 
بدون تعیین شــدن طرف متجاوز و شــروع کننده  جنگ و بدون 
احقاق حقوق ضایع شــده  ملت ایــران رها کنیم؛ حــال آنکه بعد 
از حمله  عراق به کویت معلوم شــد که امام )ره( صدام را درســت 

گر ما هم رها می کردیم، او رها نمی کرد.«  شناخته بود و ا
در رویکرد انتقادی، بیش از همه، تصمیم گیری برای ادامه  جنگ 
و مدیریت سیاسی-  نظامی کشور در آن زمان نقد می شود که در 
مقابل آقایان هاشــمی و رضایی برای پاســخ، دو نظریه  سیاســی 
کید می شــود که  و نظامــی را ارائه کرده اند. در نظریه  سیاســی، تأ
استراتژی کشور کســب یک پیروزی مهم و پایان دادن به جنگ 
بود، ولی چون پیروزی ها نسبی بود اهداف سیاسی تأمین نشد. 
در نظریه  نظامی، گفته می شود که اســتراتژی کشور برای جنگ 
پس از فتح خرمشــهر بیشــتر سیاســی بود نه نظامی؛ لیکن برای 
سقوط صدام باید با بسیج امکانات کشور استراتژی نظامی اتخاذ 
می شــد که در این صورت، عــلاوه بر تأمین اهــداف، جنگ زودتر 

به پایان می رسید. 

پس از فتح خرمشــهر چــه رویکردهایی در مــورد آینده  جنگ 
در سطح مسئولان سیاســی و فرماندهان نظامی پدید آمد؟ 

عوامل و شرایط مؤثر در شکل گیری این رویکردها چه بود؟ 
پس از فتح خرمشــهر، برای نخســتین بار، در جلســه  مسئولان و 
فرماندهان با امام )ره(، اتمام یا ادامه  جنگ مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. دو ایده  متفاوت وجود داشــت. براساس رویکرد اول 
چنین تصور می شد که با شکست عراق و آزادسازی مناطق اشغالی، 
دیگر ادامه  جنگ ضرورتی ندارد. در رویکرد دوم، چنین استدلال 
ک عــراق را در اختیار  می شــد که ایران باید منطقــه ای مهم از خا
بگیرد تا از موضعی برتر عراق و حامیانش را برای تأمین خواسته های 

خود متقاعد کند. 
رفتار عراق و آمریکا پس از پیروزی انقلاب و شروع جنگ ذهنیت و 
تصوراتی را در مردم و مسئولان به وجود آورده بود که آثار زیادی در 
نحوه  مقاومت در برابر تجاوز عراق و پس از آن، آزادسازی مناطق 
اشغالی و سپس در تصمیم گیری پس از فتح خرمشهر بر جای نهاد. 
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به نظر می رسد تصمیم گیری 
برای ادامه  جنگ پس از 
فتح خرمشهر با جمیع 

ملاحظات از نظر اصولی 
گر این تصمیم  صحیح بود. ا
به نتیجه نرسید و همین امر 
به انتقاد گروه های سیاسی 

منجر شد، بیش از آنکه 
متأثر از اصل تصمیم گیری 

باشد، ریشه در نحوه  
اجرای آن در عملیات 

رمضان داشت.

کنش  در حالی که موجودیت نظام و انقلاب بر اثر جنگ تهدید شــده بود، سازمان ملل در وا
به تجاوز عراق از این کشــور حمایت کرد و همین امر اعتماد ایرانیان را به این ســازمان سلب 
کرد. پس از فتح خرمشهر، این باور و اعتماد وجود نداشت که حقوق ایران که شامل محکوم 
کردن صدام به عنوان متجاوز، پرداخت غرامت و عقب نشــینی کامل عراق بود تأمین شــود. 
ضمن اینکه نگرانی آمریکا از پیروزی ایران و سقوط عراق، به تهدید ایران منجر شد و متقابلًا 
حمایت و کمک های اطلاعاتی به عراق آغاز شد و این تحول بیان کننده  این معنا بود که آمریکا 
و سایر قدرت ها به پذیرش موقعیت برتر ایران و شکست عراق مایل نخواهند بود و در نتیجه، 
تمهیداتی را علیه ایران به کار خواهند گرفت. امام خمینی، برای نخستین بار، پس از عملیات 
فتح المبین، نگرانی خود را بیان کرد: »آمریکا معلوم نیست به این زودی طمعش را از این کشور 

قطع کند... از این جهت  ما باید خودمان را برای مقاومت مهیا کنیم.« 
فضای ذهنی تصمیم گیرنــدگان متأثر از دو مســئله بود؛ نخســت پیروزی های ایــران بر عراق 
پیامدهایی احتمالی داشت که از جمله آن سقوط صدام بود. دوم اهداف و ماهیت سیاست 
آمریکا و مجامــع بین المللی در برابــر پیروزی ایران بــود. در نتیجه، هنــگام تصمیم گیری این 
نگرانی وجود داشت که خواســته های ایران نادیده گرفته شــود. با این برداشت، این نظریه 
ک عراق تصرف شــود  شــکل گرفت که با توجه به برتری ایران بر عراق، یک منطقه مهم از خا
تا با اتکای بر آن خواســته های ایران از موضع برتر تأمین شــود. امام خمینی پرســش هایی را 
ح کردند که ســرانجام با ارائــه  دلایل نظامی و سیاســی توافق و اجمــاع لازم برای تصرف  مطر

منطقه  شرق بصره حاصل شد. 
غ از این ملاحظات و پس از گذشــت چهار دهه از زمان تصمیم گیری پس از فتح خرمشهر  فار
ح کرد که ایران اساســاً چه گزینه هایی در برابر خود داشــت. آنچه  این پرســش را می توان طر
انجام شد آیا بهترین گزینه بود؟ برای پاسخ به این پرسش باید علاوه بر نگرانی ها و تصورات و 
ذهنیاتی که وجود داشت به خواســته های ایران و موانع موجود برای تأمین آنها توجه کرد. 
فتح خرمشهر سرآغاز تحولی استراتژیک است. بر این اساس، با توجه به بازتاب این مسئله در 

سطح ملی و منطقه ای، فتح خرمشهر در واقع به مفهوم »پایان آغاز جنگ« بود. 

در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی ایران چه شرایطی را برای پایان جنگ اعلام نمود؟ 
جمهوری اســلامی ایــران بلافاصله، پــس از تجــاوز عراق بــه ایران و تــردد هیئت هــای صلح، 
ح کرد. این خواســته ها به عنــوان پیش شــرط های خاتمه  جنگ  خواســته های خود را مطر
شامل عقب نشینی عراق از مناطق اشغالی، اعلام متجاوز بودن عراق و پرداخت غرامت بود. 
مجامع بین المللی و هیئت های صلح به طرز عجیبی، به جای توجه کردن به عامل تجاوز و 
کید می کردند! تجربه  جنگ اعراب با اســرائیل و  ضرورت عقب نشــینی، بر اجرای آتش بس تأ
تبعات مخاطره آمیز پذیرش آتش بس، جمهوری اسلامی را وادار کرد که همچنان بر خواسته و 
کید کند. تدریجاً برتری توان نظامی ایران و در هم شکستن ماشین های نظامی  شرایط خود تأ
ارتش اشــغالگر و آزادسازی مناطق اشــغالی، مسئله  آتش بس و عقب نشــینی را کم رنگ کرد؛ 
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زیرا در مرحله  آزادسازی مناطق اشــغالی، 10 هزار کیلومتر مربع از 
15 هزار کیلومتر مربعی را که عراق به اشغال خود درآورده بود آزاد 
ک ایران را در اشغال داشت  شد و عراق 5 هزار کیلومتر مربع از خا
ک ایران، 2500 کیلومتر مربع از  که، پس از اعلام عقب نشینی از خا
ک ایران شامل ارتفاعات و مناطق حساس در اشغال نیروهای  خا
عراقی باقی ماند. در مرحله  جدید، محکوم کردن عراق که متجاوز 

بود و پرداخت غرامت اهمیت بیشتری داشت. 

با این توضیحات، در واقع با فتح خرمشهر، هنوز اوضاع به وضع 
قبل از تجاوز بازنگشــته بود؛ زیرا عراق 5 هــزار کیلومتر مربع از 
ک ایران را در اشغال داشت. عراق همچنان تهدیدی برای  خا
ایران بود و ایران صدها میلیارد دلار خسارت دیده بود. ایران در 
چنین وضعیتی برای حل مسائل چگونه باید تصمیم  می گرفت؟ 
نگرانی از تبعات شکست عراق و پیگیری احتمالی جنگ از سوی ایران 
کید بر برقراری آتش بس  در این مرحله دو نوع بازتاب داشت؛ نخست، تأ
در اولویت اول و سپس ارائه  برخی از پیشنهادها برای پرداخت غرامت 
که به صورت غیررسمی و کلی بود. آقای رجایی خراسانی، نماینده  
وقت ایران در سازما ن ملل، درباره  موضوع آتش بس می گوید: در 
کراتی که داشتیم به ما می گفتند در قدم اول و قبل از هرگونه بحث  مذا

کید در وضعیتی بود  کره ای باید آتش بس برقرار شود. این تأ و مذا
که هیچ گونه تضمینی برای تأمین خواسته های ایران وجود 
کراتی که آغاز  نداشت و پس از آتش بس مشخص نبود مذا

می شود چه نتیجه ای خواهد داشت. 
علاوه بر این، درباره  غرامت، حرف های متفاوتی گفته می شد و آمار 
و ارقام ذکرشده از 25 میلیارد تا 150 میلیارد دلار متغیر است، ولی 
کنون هیچ گونه ســند معتبر و مشخصی مشاهده نشده است.  تا
آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب حقیقت ها و مصلحت ها، این 
موضوع را شایعه دانسته و گفته است: »وقتی خرمشهر فتح شد، 
ح بود؛ ولی  شایعاتی در مورد پیغام صلح یا دادن پول در کشور مطر
ما، که مســئول بودیم، می دانستیم این شــایعات دروغ است.« 
همچنین فرمانده  وقت سپاه در سخنانی می گوید: »اینکه گفته 
می شود بعد از آزادی خرمشــهر چرا صلح نکردید، باید بگویم که 
هیچ پیشــنهاد صلحی تا 4 ســال بعد از آزادی خرمشــهر به ایران 
گر قبول می کردیم  ح آتش بس ارائه شــد که ا نشد و فقط چند طر
جنگ 50 ســال به درازا می کشــید.« وزیر خارجه  وقت نیز در این 
خصوص می گوید: »نفر اول آقای حبیب شطی، دبیر کل کنفرانس 
کره آمد. یک رقمی را ایشان گفت و ما هم  اسلامی، بود که برای مذا
ح کردیم. قرار شد ایشان جواب بیاورند، ولی دیگر  یک رقمی مطر
خبری نشد. نفر دوم معاون وزیر خارجه  هند بود که تلاش زیادی 
کرد و با ایشان هم روی رقم بحث کردیم، ولی رفت و خبری نشد.«

بنابراین، مسئله  مهم برای ایران در زمان تصمیم گیری، دفع تهدیدات 
احتمالی عراق و پرداخت غرامت بود و این مهم با عقب نشینی کامل 
ک ایــران و اعلام متجاوز بودن عــراق و پرداخت غرامت  عراق از خا
به ایران تأمین می شــد. حامیان منطقه ای و بین المللی عراق، 
که نگران ســقوط صدام در صورت ادامه  جنگ بودند، در قدم 
کید داشتند تا درباره توقف جنگ و مهار رو به  اول بر آتش بس تأ
گسترش پیروزی های ایران اطمینان حاصل کنند. ضمن اینکه 
در تعیین متجاوز حساسیت داشتند؛ زیرا انجام این مهم به 
معنای اعلام پیروزی سیاســی ایران بر عــراق بود و تزلزل 
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در عراق و احتمالًا فروپاشــی رژیم بعثی را موجب می شد. علاوه بر 
این، قدرت های بزرگ در تجاوز عراق سهیم بودند و اعلام متجاوز 
بودن عراق به منزله  پذیرش سیاست تجاوزآمیز این کشورها علیه 
جمهوری اسلامی ایران بود، لذا از پذیرش آن اجتناب می کردند. 

برای پرداخت غرامت نیز مایل بودند اولًا مبلغ پرداختی به میزانی 
نباشد که ایران در مرحله  بازسازی به موقعیتی جدید دست یابد. 
بنابراین تلاش می کردند ایران در برابر هزینه های بازسازی خسارات 
جنگ، همچنان درگیر و ضعیف باقی بماند. ثانیاً به بازسازی عراق، 
که قدرت متعادل کننده  ایران بود، توجه می کردند. به همین دلیل 
کید داشتند که یک  کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس تأ
صندوق مشترک تشکیل شــود که پول آن را کشورهای مختلف 
تأمین می کردند و به تناســب میان ایران و عراق تقسیم می شد. 
باید به این نکته توجه کرد که پرداخت غرامت برای بازسازی ایران 
و عراق به لحاظ حقوقی بر این فــرض مبتنی بود که ایران و عراق 
هر دو در شروع جنگ مقصر هستند؛ حال آنکه عراق متجاوز بود و 
پس از اتمام جنگ با ایران و تجاوز عراق به کویت دبیر کل سازمان 
 ملل عراق را متجــاوز معرفی کرد. علاوه بر این، تشــکیل صندوق 
مشترک و پرداخت هزینه برای بازسازی حتماً پیامدهایی داشت؛ 
از جمله اینکه در هر مرحله و در برابر هر پرداختی ایران باید گزارش 
هزینه ها را ارائه می کرد تا مجدداً پول دریافت کند. آیا برای طرف 

پیروز در جنگ پذیرش چنین تبعاتی امکان پذیر بود؟ 
گر جمهوری اســلامی ایران، جنگ را پس از فتح خرمشــهر تمام  ا
می کرد آیا امروز به جای پرســش از علت ادامــه  جنگ پس از فتح 
ح نمی شد که چرا جمهوری اسلامی در  خرمشهر این پرسش مطر
وضعیتی که در موضع برتر بود و احتمال شکست عراق و سقوط 
ک ایران را در  صدام وجود داشت و عراق همچنان بخشــی از خا

اشغال خود داشت، جنگ را این گونه به پایان رساند؟

کم بر منطقه  با توجه به موقعیت برتر نظامی ایران و وضعیت حا
و داخل، برای تصمیم گیری در مورد آینده  جنگ چه گزینه هایی 

پیش روی ایران قرار داشت؟ 
1. ایران بدون در نظر گرفتن خواسته های خود و تنها بر اثر فشارهای 
بین المللی و در حالی که نیروهای عراقی همچنان در مناطق اشغالی 
کره با عراق را آغاز می کرد  حضور داشتند، با پذیرش آتش بس، مذا
بدون آنکه هیچ گونه کنترلی بر آن داشته باشد یا از اهرم فشار برای 
تأمین خواسته های خود استفاده کند. این روش براساس ضرورت 
خاتمه  جنگ با هر وضعیتی می توانست انتخاب شود، اما اینکه آیا 

انتخاب این راه حل به معنای حل و فصل جنگ به سود ایران بود، 
با در نظر گرفتن اینکه ایران طرف پیروز جنگ بود، پذیرفتنی نبود.

2. ترک مخاصمه بدون اتمام جنگ راه حل دیگری بود که فرا روی 
ایران قرار داشت؛ بدین معنا که ایران راه حل اول را نمی پذیرفت، 
ک عراق خودداری می کرد و در مرز  در عین حال از ورود به داخل خا
خود مستقر می شد. انتخاب این گزینه با توجه به اینکه عراق نفت 
شهر را در اختیار داشت و روی ارتفاعات و مناطق سرکوب مستقر 
شــده و در عین حال به دنبال فرصت برای بازسازی و تجدید قوا 
بود چه معنایی داشت؟ آیا با این روش جنگ به پایان می رسید یا 
اینکه عراق پس از تجدید قوا مجدداً حملات خود را از سر می گرفت؟ 
ضمن اینکه، از نظر حقوقی، هیچ گونه آتش بسی میان دو طرف 
برقرار نشده بود و بهانه های لازم برای از سرگیری مجدد تجاوزات 

عراق وجود داشت. 
نتیجه  هر دو راه حل فوق این بود که رونــد برتری ایران بر عراق را 
متوقف و مخدوش می کرد و خطر ســقوط احتمالی عراق کاهش 
می یافت و این برای آمریکا، اروپا و برخی از کشورهای منطقه، که 
به دنبال پایان دادن به جنگ با هدف جلوگیری از سقوط صدام 

بودند، بهترین گزینه بود.
3. تنبیه متجاوز با هدف تأمین صلح شرافتمندانه راه حل دیگری 
بود که ایران انتخــاب کرد. امام خمینــی )ره( بر ایــن نظر بودند: 
گر مجــرم را رها کنیم، ایــن به معنای  »امروز که ما قــدرت داریم ا
آتش بس و صلح نیست؛ ضمن اینکه منطق حکم می کند دشمن 
عقب رانده شده را باید به نحوی مجازات کرد که برای سال های 

سال  خیال تهاجم مجدد را از سر بیرون کند.« 

 معتقدید که اصــل تصمیم گیری بــرای ادامه  
ً
پس شــما اساســا

جنگ صحیح بوده است؟ 
بــه نظــر می رســد تصمیم گیــری بــرای ادامــه  جنــگ پــس از فتــح 
ــر  گ ــود. ا ــح ب ــی صحی ــر اصول ــات از نظ ــع ملاحظ ــا جمی ــهر ب خرمش
ایــن تصمیــم بــه نتیجــه نرســید و همیــن امــر بــه انتقــاد گروه هــای 
سیاســی منجــر شــد، بیــش از آنکــه متأثــر از اصــل تصمیم گیــری 
باشــد، ریشــه در نحــوه  اجــرای آن در عملیــات رمضــان داشــت. 
کنــش ســازمان ملل در  نگرانــی از احتمــال هوشــیاری دشــمن و وا
برابــر تصمیــم ایــران، منجر بــه تعجیــل در انجــام عملیــات رمضان 
کامــی در ایــن عملیــات  در منطقــه  شــرق بصــره شــد. در نتیجــه، نا
دســتاوردهای فتــح خرمشــهر را تضعیــف کــرد و بــا طولانــی شــدن 
جنــگ، اصــل تصمیم گیــری مــورد پرســش و انتقــاد قــرار گرفــت. 
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 اجماع مسئولان و مطالبه مردمتداوم دفاع

رها درویش

آزادی خرمشهر به عنوان یک حادثه تاریخی و سرنوشت ساز، پایان بخش دوره اول جنگ تحمیلی است که با تجاوز 
عراق به ایران در تاریخ 31 شهریور سال 1359 آغاز شد و با آزادسازی مناطق اشغالی به پایان رسید. ادامه جنگ پس 
از فتح خرمشــهر به مدت شــش ســال و تحولاتی که در این مرحله از دفاع مقدس صورت گرفت، به ویژه نحوه پایان 
جنگ، پرسش از علت ادامه جنگ را به یک پرسش چالش برانگیز تبدیل کرده است. در این زمینه ملاحظاتی وجود 

دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:
1. تصمیم گیــری بــرای پایــان دادن به جنــگ یا ادامــه دفاع پــس از فتح خرمشــهر با نظــر و اجمــاع نخبگان و مســئولان 
سیاســی و نظامی کشــور و در حضور امــام راحل و پــس از برگزاری جلســات متعــدد، اتخاذ شــد. شــرایط تصمیم گیری، 
ناظر بــر این معنــا بود که قــوای نظامــی ایران بــا آزادســازی مناطق اشــغالی، ماهیــت جنــگ تجاوزکارانه و فرسایشــی را 
با کســب برتــری سیاســی ـ نظامــی تغییــر داده انــد و در چنیــن وضعیتــی، بــه زعــم آمریــکا و غــرب، ارائــه هرگونه امتیــاز به 
ایــران بــه معنــای بــه رســمیت شــناختن برتــری نظــام برآمــده از انقــلاب اســلامی خواهــد بــود و بــا منافــع غــرب در تضاد 
قــرار دارد. بنابرایــن، اجتنــاب از ارائــه هرگونــه امتیاز بــه ایران، یک سیاســت کلــی و مــورد توافق بود کــه از ســوی آمریکا 
و غــرب دنبــال می شــد. بــر پایــه همیــن ملاحظــه، بــا تعریــف برتــری ایــران بــه عنــوان تهدیــد منافــع آمریــکا و غــرب، مهار 

این برتــری هــدف سیاســت های جدیــد منطقــه ای آمریــکا قــرار گرفت. 
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بنابراین مسئولان سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در آن مقطع 
نمی توانستند امیدی به راه حل های سیاسی و گرفتن امتیاز بر سر 
کره داشته باشند و ناچار بودند معادلات را در میدان جنگ  میز مذا
تغییر دهند تا جبهه مقابل مجبور به پذیرش شرایط ایران شود.

2. راه حل های پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ در این مرحله، 
ح  عموماً از سوی برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان مطر
شــد که بیشــتر ناظر بر تشــکیل صندوق مشــترک برای پرداخت 
خسارت به ایران و عراق بود؛ به این ترتیب که کشورهای منطقه 
با تشــکیل صندوقی مشــترک، مبالغی را به صندوق واریز کنند و 
تدریجاً برای بازسازی ایران و عراق پرداخت شود. در این زمینه، 
ح شد؛ اما  صحبت از مبلغ 25 میلیارد دلار تا 50 میلیارد دلار مطر
به دلیل اینکه این راه حل متناسب با شرایط برتری ایران نبود و 
سایر خواسته های ایران مانند محکوم کردن متجاوز، عقب نشینی 
ک ایران و تعیین میزان واقعی خسارات ایران  کامل تجاوزگر از خا

کرات فراهم نشد.  مورد توجه قرار نگرفته بود، زمینه انجام مذا
بنابرایــن در آن مقطع راه حل سیاســی مناســب و منطقی پیش 
روی جمهوری اسلامی ایران قرار نداشت و به تعبیر بهتر، مبنای 
کره و حل و  معقول و قابل اتکایی که بتواند تکیه گاهــی برای مذا

فصل سیاسی موضوع جنگ باشد وجود نداشت.
3. فاصله زمانی تصمیم گیری ایران پس از فتح خرمشهر تا انجام 
عملیات رمضان با وقوع برخی رخدادها همراه شد که نقش مهمی 
در ادامه یافتن جنگ داشت. در حالی که در سوم خرداد سال 1361 
خرمشهر فتح شد و در 14 خرداد، اسرائیل به جنوب لبنان حمله 
کرد، تصور اولیه در ایران چنین بود که نگرانی از پیروزی ایران منجر 
به گشایش جبهه جدیدی توسط مخالفان انقلاب اسلامی شده 
کنش سیاسی - نظامی ایران با اعزام هیئت دیپلماتیک  است. وا
در تاریخ 17 خرداد و سپس اعزام برخی از نیروهای نظامی و اعلام 

آمادگی برای جنگ در دو جبهه، متأثر از همین ملاحظات بود. 
در تاریخ 20 خرداد، عراق آمادگی برای عقب نشینی یکجانبه را اعلام 
ک  و در تاریخ 30 تیر آن را اجرا کرد. در این مرحله 5 هزار کیلومتر از خا
ایران همچنان در اشغال ارتش عراق بود که در عقب نشینی تنها 
2500 کیلومتر از آن تخلیه شد و مناطق حساس مانند ارتفاعات 
استراتژیک و شهر نفت شهر در اشغال نیروهای عراقی باقی ماند. 
ملاحظات سیاسی و نظامی جدید سبب شد امام )ره( با احساس 

نگرانی از ماهیت سیاســت های جدید آمریکا و اســرائیل و عراق، 
روند اعزام نیرو به لبنان را متوقف و دستور بازگشت نیروها را صادر 
کردند. در چنین فضایی، قطعنامه 522 در تاریخ 22 تیر ماه از سوی 
سازمان ملل صادر شد که هیچ کدام از درخواست های ایران در آن 
مورد توجه قرار نگرفته بود و همچنان از جنگ به عنوان وضعیت 

میان دو کشور نام برده می شد! 
مجموعه رخدادهای سیاسی و نظامی در سطح منطقه، مواضع 
جدید آمریکا، ماهیت قطعنامه جدید ســازمان ملــل و خصوصاً 
عقب نشینی ناقص عراق، تماماً نگرانی ایران را مبنی بر اینکه کلیه 
تلاش ها و سیاســت های جبهه اســتکبار برای مهــار برتری ایران 
سازماندهی شــده اســت تشــدید کرد و در نتیجه، تصمیم گیری 
اولیه پس از فتح خرمشــهر، با آغاز عملیات رمضــان در تاریخ 23 
تیر ماه ســال 1361 و بــا هدف تأمیــن صلح شــرافتمندانه و تنبیه 

متجاوز به اجرا گذاشته شد.
4. نقد و بررسی تصمیم گیری برای ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و 
طرح پرسش در این زمینه، برای نخستین بار از سوی نهضت آزادی 
مطرح شد. مسئله قابل توجه در این زمینه این است که انتقاد نهضت 
آزادی نزدیک به یک سال پس از تصمیم گیری و اجرای آن و با مشاهده 
نتایج این تصمیم گیری - که نتوانست خواسته های ایران را تأمین 
گر نهضت آزادی در خصوص ادامه جنگ  کند - اعلام شد. حال آنکه ا
دیدگاه و موضعی داشت،  برای تأثیرگذاری بر روند تصمیم گیری ها 
باید همانند حزب تــوده که در همان موقع اقــدام به موضع گیری 

کرد، مواضع خود را در همان زمان رسماً اعلام می کرد. 
غ از این ملاحظــه، نقدهای ناظر بر تصمیم گیــری برای ادامه  فار
جنگ، اصولًا بر اساس نتیجه ای که به دست آمد و بدون توجه به 
ح می شود؛ حال آنکه جدا  شرایطی که این تصمیم اتخاذ شد، طر
کردن یک تصمیم از شرایط و بستر تاریخی آن، مانع از فهم ضرورت ها 
و دلایل آن خواهد شد. گزینه های موجود برای تصمیم گیری ایران 
گر برای توقف جنگ تصمیم گیری می شد، امتیاز  به گونه ای بود که ا
گذار نمی شد و هیچ تناسبی با شرایط  قابل ملاحظه ای به ایران وا
برتری ایران نداشت و احتمالًا زمینه درگیری مجدد ایران و عراق نیز 
فراهم می شد. همچنین در صورت توقف جنگ در آن زمان، امروز 
ح این پرسش روبه رو می شد که چرا ایران  همان تصمیم گیری با طر
این گونه جنگ را پایان داد؟ و حال آنکه، در آن هنگام از موضع برتر 
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برخوردار بود و دشمن دچار شکست شده بود؟ این توضیح اشاره 
کم بر شرایط تصمیم گیری پس  به این دارد که پیچیدگی های حا
از فتح خرمشهر، به گونه ای بوده است که هرگونه تصمیم گیری با 
توجه به پیامدهای آن می توانست پرسش زا و چالش برانگیز باشد 

و تفاوت تنها در نوع پرسش هاست، نه اصل آن. 
مرکز پژوهش های اجتماعی نخست وزیری در خرداد سال 1361، 
طی یک نظرسنجی از عده ای با شرایط سنی، تحصیلی و جنسیت 
ک عراق«  متفاوت، »نظرات مردم در مورد ادامه جنگ و ورود به خا
را مورد بررســی قرار داده است. در این نظرســنجی، نظر مردم در 
ک عراق در صورتی که عراق  مورد ادامه جنگ، وارد شــدن به خا
ک عراق، مورد توجه  شرایط ما را نپذیرد و دلایل عدم ورود به خا
قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که جنگ را تا کجا ادامه 
ک ایران با 30/7 درصد و سقوط صدام  باید داد، خروج عراق از خا
با 28/5 درصد، بیشترین آرا را کســب کرده است. دیگر گزینه ها 
همچون گرفتن خســارت 12/4 درصد و صلح تنهــا 2 درصد را به 
خود اختصاص داده اند. پاسخ نمی دانم نیز 4 درصد بوده است. 
گر عراق شرایط ما را نپذیرد، آیا صلاح  در پاسخ به این پرسش که ا
ک عراق شویم، بر حسب جنسیت پاسخ مثبت،  می دانید وارد خا

70/1 درصد، پاسخ منفی 15/1 درصد و نمی دانم 9/2 درصد و بر 
حسب سن، پاســخ مثبت 76/9، پاســخ منفی 7/7 و نمی دانم 
15/4 درصد است. بر حسب میزان سواد پاسخگویان، پاسخ مثبت 
48/4، پاسخ منفی 32/2 و پاســخ نمی دانم 6/5 درصد است. 
درصد پاسخ ها به تناســب مناطق بیســتگانه تهران نیز متفاوت 
بوده است و پاسخ کســانی که یکی از بستگان آنها در جبهه بوده 
ک عراق، 58/3 درصد مثبت و 20 درصد  است، در مورد ورود به خا

منفی و 20 درصد نمی دانم بوده است. 
این نظرسنجی بیانگر بخشی از واقعیت اجتماعی و افکار عمومی 
نسبت به مسئله جنگ و تصمیم گیری در مورد پایان یا ادامه آن 
اســت و در میــان اقشــار مختلــف بــا موقعیت هــا و شــرایط متفاوت 
غ از برخــی اختلاف نظرهــا در  کــه مــردم فــار انجــام شــده اســت 
جزئیــات، بــه طــور میانگیــن حــدود 70 درصــد موافقــت خــود را 
بــا ادامــه جنــگ اعــلام کرده انــد. ایــن واقعیــت نشــان می دهــد 
در آن زمــان تصمیــم بــه خاتمــه جنــگ اتفاقــاً چالش برانگیزتــر و 
ســئوال برانگیزتر از تصمیم بــه تداوم جنــگ می شــد و غالب مردم 
با اینکه تحت فشــار تبعات جنگ بودند، خواهــان خاتمه جنگ 

تنهــا در شــرایطی بودنــد کــه حقــوق ایــران تأمیــن شــده باشــد.
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سبک  زند��جهادی
گفت وگو با دبیر سابق مرکز مطالعات راهبردی حرکت های جهادی

آقای وحید کمرروســتا، دبیر مرکــز مطالعات راهبــردی و هدایت 
حرکت های جهادی و یکی از فعالان باسابقه ی اردوهای جهادی 
است. در گفت وگو با ایشان درباره ی ارتباط حرکت های جهادی 
با »ســبک زندگی« و همچنین نسبت انقلاب اســلامی با برگزاری 
اردوهای جهادی صحبت کردیم. ایشان همچنین درباره ی الگوی 

واقعی یک جهادگر هم سخن گفته است.

 آیا می شود اردو را تمام یا بخشی از یک سبک زندگی دانست؟
دیدار رهبر معظم انقلاب با جوانان خراســان شمالی منشأ بسیاری 
از برکات بود. این دیدار  سرفصل های جدیدی را در حوزه ی کارهای 
فرهنگی گشود. سبک زندگی اسلامی زیرشاخه هایی دارد که یکی از 
این زیرشاخه ها، »سبک زندگی جهادی« است؛ مثل سبک زندگی 
قرآنی، سبک زندگی مهدوی و موارد دیگری که می توان در این حوزه 
نام برد. آن فعالیتی هم که ما به عنوان »اردوی جهادی« می شناسیم، 

یک مصداق از ورود به حرکت جهادی و یک سبک زندگی است. سبک 
زندگی جهادی با الگوهای منحصر به فردی که دارد، یک مسیر میانبر و 
کوتاهی را برای رسیدن به قله های پیش  روی اسلام به ما نشان می دهد. 
به اعتقاد ما، اردوی جهادی خودش یک سبک زندگی است و مصداق 

و بخشی از سبک زندگی اسلامی است.

 در نگاه کلان، چه اثر ونتیجه ای برای این اردوها متصور هستید؟ 
آیا سازندگی نیازی به این روش مردمی دارد؟

در آخرین دیدار گروه های جهادی با رهبر انقلاب اســلامی، ایشــان از 
خدمت رسانی به عنوان یکی از مهم ترین کارهای جهادی یاد کردند و 
فرمودند که یکی از برکات این کار خدمت رسانی است که میلیون ها نفر 
گر درس قرآن  مستقیماً از خدمت شما بهره می برند. ایشان فرمودند: »ا
ع در  هم آن جا ندهید، خودِ حضور یک جوان مؤمن و متدین و متشر
یک مجموعه ی روستائی، در بین جوانان، در بین مردم، مظهر مجسم 

مجید شفیعی
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آیه ی قرآن است؛ آن ها را به دین، به انقلاب، به معنویت، سوق می دهد. 
»کونوا دعاة النّاس بغیر السنتکم«؛ شما با عمل خودتان مردم را به ایمان، 

به اسلام، به دین دعوت می کنید.«
به نظر بنده، اردوی جهادی که مقدمه ای بر سبک زندگی جهادی و 
تعمیق و گسترش روحیه ی جهادی است، از این حیث حائز اهمیت 
است که تربیت و کادرسازی نسل آینده ی انقلاب، مأموریت بزرگ آن 
است. شما ببینید وقتی جوان امروز در منطقه ای محروم و کم برخوردار 
حاضر می شود، بعدها و در پست های مدیریتی آینده اش،  قطعاً این 
صحنه ها را فراموش نمی کند؛ این ارتباط با مردم، این سطح معیشت 
مردم و این خودسازی معنوی را فراموش نمی کند. حضرت آقا به برکات 
ــاره می کنند و می فرمایند: »این خدمت رسانی است؛  این حرکت اش
خدمت رسانی مادی و خدمت رسانی معنوی. از این مهم تر، خدمتی 
اســت که شــما بــه خودتــان می کنیــد؛ اســتعدادهای درونــی خودتان 
را فعــال می کنیــد؛ بــه بالقوه هائــی کــه در وجــود شــما هســت، فعلیــت 
می بخشید؛ تجربه پیدا می کنید؛ با زندگی مردم آشنا می شوید؛ این 
حصارهای طبقاتی شکســته می شــود؛ واقعیت های زندگی را لمس 
می کنید؛ در خودتان شعف و بهجت خدمت رسانی را احساس می کنید 

و این احساس را در وجود خودتان زنده می کنید.«

 در بیــن شــرکت کنندگان در اردوهــای جهادی شــاهد حضور 
طیف های مختلف فکری و سیاسی هستیم که همه در علاقه مندی 
به انقلاب با یکدیگر مشترکند. اهمیت اردوهای جهادی برای 

انقلاب اسلامی چیست؟
کمترین اهمیت این اردوها ایجاد بسترهای لازم برای رسیدن به قلّه های 
عالی اهداف انقلاب است. این موضوع شاه بیت حضور گروه های جهادی 
در عرصه های خدمت رسانی و سازندگی و مجاهدت است. تحقق عدالت 
و کارآمدسازی نظام از مهم ترین برنامه هایی است که اردوهای جهادی 
در دســتور کار دارند. بهره مندی از همه ی ظرفیت ها برای سازندگی 
کشور، این که گروه ها و افراد در منطقه حضور پیدا می کنند، با آن نگاه و 
مطالبه گری که مسئولین را به خدمت وامی دارند، این دستاورد کمی 
نیست. اصلًا انقلاب اسلامی برای این است که ما بتوانیم این فاصله ی 

طبقاتی را از بین ببریم.
از اولین ســؤال ها و مطالبات امام راحل رحمه الله ایــن بود که بالاخره 

ایــن فاصلــه ی طبقاتــی باید شکســته شــود. امــام خمینی رحمــه الله 
می فرماینــد: »گمــان نمی کنــم عبادتــی بالاتــر از خدمت بــه محرومان 
وجود داشــته باشــد.« محرومان ولی نعمت ما هســتند و این حرکت 
برآمده از اصل انقلاب و برای انقلاب و تضمین کننده ی آینده ی انقلاب 
کم کنیم،  گر ما بتوانیم فرهنگ جهادی را در جامعه حا اسلامی است. ا
انقلاب خود به خود به اهداف خودش خواهد رسید. طبق رهنمودهای 
رهبر معظم، این حرکت بایــد به قله های عالــی اهداف انقلاب برســد 

که به حول و قوه ی الهــی و به فضل پروردگار، خواهد رســید.

 یکی از آسیب های حرکت های جهادی این است که جوانان و 
ه شهرهای بزرگ، از تهران، اصفهان، 

ّ
نوجوانان از مناطق مرف

تبریز یا مشهد می روند به مناطق بسیار محروم، جاهایی که 
امکانات در آن نیست. یعنی این افراد از مناطق برخوردار می  روند 
به محیط های کمتربرخوردار که به شدت با آنها اختلاف فرهنگی 
دارد. یعنی بین این گروهــی که می رود و آن جامعه  به شــدت 
اختلاف فرهنگی وجود دارد. این گروه می تواند آسیب هایی 
برای آن جامعه داشته باشد. به نظر شما این آسیب ها چیست؟
به نظر من یکی از این آســیب ها این اســت که ملاحظات در مناطق 
کمتربرخوردار توسط گروه های جهادی رعایت نشود. عدم رعایت آداب 
و رسوم اقوام و سلایق مختلف و بی توجهی به فرهنگ آنان، مهم ترین 
آسیبی است که این گروه ها دارند. به نظر من  گروه های جهادی باید 
به فرهنگ مناطق تکیه کنند. ما در مدل کار جهادی باید علیه این 
ساختارهای غربی قیام انقلابی داشته باشیم. ما نباید فرهنگ غرب را از 
برخی نقاط کشور به داخل مناطقی ببریم که دارای فرهنگ اصیل اسلامی 
کید کنیم. باید در  ایرانی هستند. ما باید بر حفظ فرهنگ این محیط ها تأ
مناطق محروم نیازسنجی شود و بر اساس این نیازسنجی، برنامه ریزی 

صورت بگیرد. این به نظر من جزو مهم ترین آسیب ها است.

 در مورد الگوسازی و فرهنگ ســازی در زمینه ی سبک زندگی 
جهادی برای جوان انقلابی چه چیزی در دست داریم؟

ما می توانیم یک الگوی موفق از سبک زندگی اسلامی ارائه دهیم. یعنی 
مدل اردوی جهادی یکی از الگوهای موفق سبک زندگی اسلامی است. 
این سبک زندگی در بیداری جهان اسلام و در بیداری اسلامی هم نقش 
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مرحوم حاج عبدالله والی یکی از اسوه های حرکت های جهادی بود که 
گرد فعالیت کرد. او به فرمان حضرت امام  از سال 1361 در منطقه ی بشا
گرد برسید!« به این منطقه ی محروم  رحمه الله که فرمودند: »به داد بشا
شتافت. والی از بهترین فرصت های زندگی بعد از انقلاب و از پیشنهاد 
گرد  مسئولیت هایی که داشت، گذر کرد و 23 سال از عمرش را در بشا
گرد از فقر و محرومیت جامانده  گذاشت تا شیعیان مظلوم روستاهای بشا
از زمان طاغوت نجات پیدا کنند. حاج عبدالله والی نماینده ی کمیته ی 
گرد هر چه نیاز داشت، به دستان حاج عبدالله  گرد بود. بشا امداد در بشا
حل شد. او بود که مساجد، درمانگاه ، کارگاه ها و حوزه ی علمیه ساخت.

ما می توانیم یک الگوی موفق از سبک زندگی اسلامی ارائه دهیم. یعنی به 
نظر من سبک اردوی جهادی موضوع الگوی موفق سبک زندگی اسلامی 
است. این سبک زندگی در بیداری جهان اسلام و در بیداری اسلامی هم 
نقش دارد و در ساختارهای مدیریتی جامعه ی اسلامی بی تاثیر نیست.

گر ما بخواهیم یک اسوه ی جهادی معرفی کنیم، باید به زندگی حاج عبدالله  ا
گردی های دهه ی 60 امام را می شناختند.  والی نگاه کنیم. تمام بشا
چیزی که در حاج عبدالله والی تبلور یافته بود، اخلاص او بود. 23 سال 
کار فوق طاقت بدون تابلو و تبلیغات! کاری که حاجی انجام می داد، ده ها 
برابر وظیفه ای بود که از او می خواستند. در حوزه ی عبادات و معنویات 
دائم الوضوء، دائم الذکر، اهل نماز شب. حاج عبدالله والی در کار دقیق 
بود. در هر کاری از بهترین متخصص مشورت می گرفت. خیّرین را به 
گرد می آورد. در بحث مردم داری وقتی شنید روستایی  منطقه ی بشا
گرد غذا ندارد، روزه اش را افطار نکرد تا وقتی غذا به آن جا  در انتهای بشا
برسد. در بحث مدیریت، پرسنل دوستش داشتند و با علاقه و ذوق کار 
گردی  گرد را باید بشا می کردند. در بحث تدبیر، مرحوم والی می گفت بشا
بسازد. در بحث استقامت، او سختی 23 سال دوری از خانواده با چند 
بیماری در محروم ترین منطقه ی کشور را برای تحقق هدف مقدسش 
به جان خرید. حاج عبدالله با بصیرت بود. شاخص او برای شناخت 
احزاب و گروه ها امام رحمه الله بود. وقتی می دید چیزی از بیت المال 

هدر رفته، عصبانی می شد.
من فکر می کنم حاج عبدالله والی باید به عنوان یکی از اسوه های سبک 
زندگی جهادی مطرح شود. متأسفانه او در جامعه ی ما مظلوم واقع 
شــده اســت. ان شــاءالله با رجوع بیش از پیــش مردم به ســبک زندگی 
جهــادی، دســت بــه دســت هــم دهیــم و ایــن حرکت هــا را بــه قله هــای 

عالی اهداف انقلاب برسانیم.

دارد و در حوزه های مختلف ساختارهای مدیریتی جامعه ی اسلامی 
بی تأثیر نیست. در این که ما اصلًا باید در این حوزه گفتمان سازی کنیم، 
سیره ی زندگی ائمه ی اطهار یا سبک زندگی رهبران جهادی معاصر مثل 
امام خمینی، رهبر معظم انقلاب، شهیدان انقلاب اسلامی، شهید چمران 
یا شهدای دیگر یا مجاهدینی مثل امام موسی صدر را باید بررسی و روی 
اسوه های جهادی کار مطالعاتی و فکری کرد. فکر می کنم لازمه ی رسیدن 
به سبک زندگی و رسیدن به این که جامعه ای اسلامی داشته باشیم که 
منجر به تمدن نوین اسلامی شود این است که مؤمن جهادی داشته 
باشیم. مؤمن جهادی یکی از آن شاخصه هایی است که ما را به این جریان 
نزدیک می کند؛ فردی که انگیزه ی قوی، پشتوانه ی معرفتی خوب و طرح 
و برنامه ی خدمت خالصانه داشته باشد و حرکتش بر مدار وظیفه و تکلیف 

باشد. ما باید این انگیزهای معنوی را در بین خودمان تقویت کنیم.

در میان عناصر خــدوم و خدمتگزار جهادگر نــام حاج عبدالله 
والی ماندگار شــده اســت. نقش او در شــکل گیری این حرکت 

عظیم چه بوده است؟
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شهدای مدافع حرم در سال هایی که می رفت 
سخن شهادت در زبان هایمان کمرنگ شود باز 
هم جلوه ی تازه ای به ایمان مان دادند.هرچند 
برای یادکرد از آنها به بهانــه و تقویم و تاریخ نیاز 
نیســت اما ما در این شــماره از ســرو یــادی داشــته ایم از دو تن از 

شهدای مدافع حرم خرداد ماه.
شهید ســید علی اصغر شــنایی دهم آبان 1359 در شهر دیباج از 
توابع شهرستان دامغان به دنیا آمد. آقا سید عباس)پدر شهید( 
به حضرت علی  اصغر)ع( ارادت و علاقه خاصی داشــت به همین 
دلیل تصمیم گرفته بود فرزندش که به دنیا آمد، نامش را علی  اصغر 
بگذارد. دهم  آبان  ماه سال پنجاه   ونه، درست یازدهم ماه محرم بود. 
پرچم عزا زینت  بخش خانه  ها بود و صوت حزین و گرم یاحسین)ع(
محفل  آرای هر جمعی و اشــک بر خاندان حسین)ع( صفابخش 

ک و آینه  ای هر عاشق دردی. دل  های پا
پس آقا ســید عباس پســرش را نــذر دل داغــدار زینــب)س( کرد و 

با اشــک  های عزادارش غســل نمود. کودکی علی  اصغر در دیباج 
گذشت. تحصیلاتش را تا پایان دورۀ متوسطه ادامه داد و پس از 
آن وارد سپاه شد. نیمه دوم اردیبهشت سال 92 برای گذراندن 

دورۀ بصیرت به همراه چند نفر دیگر راهی مشهد شدند.
 او خانواده و پدر و مادرش را به همراه برد، انگار می  دانست آخرین 
بار است که به پابوسی امام هشتمش می  رود. پدر شهید می گوید: 
»شــب شــهادت امام صادق )ع( خواب دیدم بانویی بلند بالا با 
چادر عربی و نقاب بر چهره به گفت: »آن امانتی که شب یازدهم 
محرم 59 به تو دادیم ازتو گرفتیم. « هرچه فکر کردم متوجه نشدم 
یعنی چه ؟! روز  بعد به یاد علی اصغر افتــادم او همان امانتی بود 

که شب یازدهم محرم از پروردگار گرفتم.
از محل مأموریتش در جریان نبودم، راستش به من نگفت، او پسر 
مظلوم و با ایمانی بود و نمی خواست من را ناراحت و نگران کند،  
روز شنبه18 خرداد از رفت و آمد دوستان و بستگان متوجه شدم 

علی اصغرم شهید شده است.«

درباره شهدای مدافع حرم »سید علی اصغر شنایی«
و»غلامعلی تولی« 

اندک اندک جمع 
مستان می روند

ریحانه جعفری
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علی اصغر و دو دوست دیگرش روی تانک کار می کردندو در یکی از 
شب های دفاع از حرم، موشک هدایت شونده که هدیه صهیونیست ها 
بود به تانک اصابت می کند و شهید سید علی اصغر به همراه دو دوست 
دیگرش شهید سید مهدی خراسانی و شهید امیر کاظم زاده در آتش 
عشق به شهادت و در لابلای پولاد ارابه جنگی ذوب می شوند و روح 
بلندشان در مســیر پاســداری از حرم حضرت زینب کبری)س( در 

تاریخ 14خرداد ماه 1392 به ملکوت اعلی پر می کشد.

وصیت نامه شهید
با سلام خدمت امام زمان)عج( و رهبر عزیزمان و شهدای گلگون 
کفن و خدمت ملت ایران پدر و مادر عزیزم و همسر و فرزند و تمامی 
فامیل ها و کسانی که حقی بر گردن بنده دارند. امیدوارم که من را 
ببخشند. من در راهی گام می نهم که با اطمینان قلبی بدون اجبار 

برای یاری اسلام و امام زمان)عج( و رهبر عزیزمان ... پای نهادم.
امیدوارم خداوند متعال اسلام را یاری کند و امام زمان)عج( هرچه 
ســریع تر ظهور کند و پرچم را از نائب برحقش امام خامنه ای )مد 

ظله العالی( که بزرگ پرچمدار اسلام است تحویل بگیرد انشا’الله
از پدر و مادرم به خاطر زحمات زیادی که برای من کشیده اند تشکر 
می کنم و همیشه برای من دعا کنند که همان دعای آنها بود که راهم 
را بخوبی انتخاب کردم.از همسرم به خاطر صبر زیادی که در این 
دوران زندگی داشته اند تشکر میکنم  و از آنها می خواهم که همیشه 

پیرو خط رهبری باشند که هیچگاه شکی در آنها بوجود نمی آید.

شهیدی دیگر
فتنــه تکفیری ها کــه در ســوریه و عراق کلیــد خورده بــود، حضور 
مستشــاری مدافعان حــرم در جبهــه مقاومت به دلایــل امنیتی 
رسانه ای نمی شد؛ این درحالی بود که در این دوران، رزمندگانی 
بودند کــه مفتخر بــه دریافت مدال شــهادت خود شــدند، اما در 

کسپاری می شدند. گمنامی و غربت تشییع و خا
شهید مدافع حرم »غلامعلی تولی«، یکی از شهدای مدافع حرم 
است که سال 1392 در سوریه به شهادت رسید؛ هرچند که پیکری 
نیز از او برنگشت تا در گمنامی و غربت تشییع شود.شهید مدافع 
حرم »غلامعلی تولی« نخستین شهید مدافع حرم استان گلستان 
است که 21 اردیبهشت سال 1392 به سوریه اعزام شد و چند روز 

بعد به شهادت رسید. سرهنگ پاسدار »علی کوهی« فرمانده تیپ 
60 زرهی »عمار یاسر« گنبد کاووس، درباره این شهید والامقام گفته 
است: شهید »تولی« قبل از اعزام به این ماموریت نزد بنده آمد و گفت 
که خواسته ای از شما دارم، قول می دهی انجام بدهی؟ ابتدا فکر 
کردم شاید مشکل مالی دارد و گفتم شما خواسته ات را بگو ان شاءالله 
که بتوانم برآورده کنم، بعد گفت: »دعا کنید برایم تا شهید شوم!«.

 »هادی تولی« فرزند شهید مدافع حرم »غلامعلی تولی« نیز درباره 
نحوه شــهادت پدر خود، گفته اســت: »بعد از یک هفته حضور در 
سوریه و بنا به دســتور فرماندهی برای شناسایی منطقه مبادرت 
کرد و در این مأموریت با نیرو های داعش درگیر شدند که به کمین 
گروه  های تکفیری برخورد کرده و متوجه حضور گروه  های تکفیری 

می  شوند؛ اما آن ها تصور می  کردند که نیرو های خودی هستند.
 در مسیر برگشت پدرم به شهادت رســید و نیرو های داعش در آن 
منطقه تعدادشان بیشتر بود؛ بنابراین پیکر شهید در آن مکان باقی 
ماند. به گفته هم رزمانش، آنها از فاصله دور متوجه شدند که نیرو های 
داعشی پیکر شهید تولی را از ماشین پیاده کردند و با خود بردند و 
ماشین را به آتش کشــیدند. آرزوی پدرم این بود که مثل حضرت 

فاطمه زهرا )س( پیکرش بازنگردد«.
وقتی پای صحبت مادر شهید تولی می نشینی آنچه از فرزند شهیدش 
کید دارد که  بر زبان می آورد فقط صداقــت و مهربانی اوســت. او تأ
فرزندانش را با لقمه حلال بزرگ کرده است و می گوید: »دارای 5 فرزند 
بودم، 4 پسر و یک دختر. بچه ها خیلی کوچک بودند که پدرشان از 
دنیا رفت و من با کار کشاورزی این فرزندان را بزرگ کردم. غلامعلی 
فرزند چهارمم بود. ما در روستای یورت زینل از روستاهای شهرستان 
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گالیکش زندگی می کردیم. شهید در دوران کودکی گوسفندان را به 
چرا می برد. من با سختی فرزندان را بزرگ کرده ام. او خیلی مهربان 

و باخدا بود. همیشه به من سر می زد و دست پر می آمد.«
 همسر شهید می گوید: »من هم در روستای هم جوار محل زندگی 
آن ها زندگی می کردم. 18 ســال بیشــتر نداشــت که از خانواده ام 
خواســتند که با من ازدواج کنند. پدرم شــرط ازدواج مــا را اتمام 
دوران ســربازی قرارداد. شــهید با اینکه ســن کمی داشت مرتب 
به جبهه می رفت تا اینکه رســماً برای گذراندن خدمت سربازی 
عازم جبهه شد. بعد از گذران خدمت سربازی، من و شهید تولی 
در ســال 1365 باهم ازدواج کردیم. ســپس در ســپاه شهرستان 
مینودشت و بعداً در تیپ 60 زرهی عمار یاسر گنبد مشغول به کار 
شد. حاصل ازدواج ما سه فرزند است، مرتضی27 ساله و هادی 

24 ساله و دخترم سمانه که آخرین فرزند ما است.
بعد ازدواجمان مرتب به جبهه می رفت و من و فرزندانم به تنهایی 
زندگی می کردیم. گاهی اوقات مأموریت هایی می رفت که سه ماه از او 
گر هم نامه ای می نوشت  بی خبر بودیم. حتی نامه هم نمی فرستاد. ا
بعد از آمدن خودش به دستمان می رســید. من همیشه نگران و 
چشم انتظار بودم که کی برمی گردد. حتی بعد جنگ هم در مناطق 
جنگی خدمت می کرد. آبادان، شوش، بیشتر مناطق مرزی بود. 

من همیشه انتظار دیدنش را می کشیدم.
همســرم وقتی برای مرخصــی می آمد جبــران همــه نبودن هایش 
را می کرد. هرگــز من را با اســم صدا نمی زد. همیشــه اســم من عزیز 
بود و من هم با همین اســم صدایش می کردم. مهربانی، بهترین 
و شــیرین ترین هدیــه ای بــود کــه بــه مــن مــی داد. شــیرین ترین 

لحظــات عمــرم را در کنار شــهید گذراندم.
تمــام زندگیــم بــا شــهید شــیرین و خاطره انگیــز بــود. یکــی از 
جالب تریــن خاطراتمــان زمانــی بــود کــه در شهرســتان گالیکــش 
زندگــی می کردیــم، دو فرزنــد داشــتیم کــه ســه و یک ســاله بودنــد. 
شــهید تولــی بــه مأموریتــی ســه ماهه رفتــه بــود. مــن نــه نامــه ای از 

ــود. ــه تلفنــی زده ب ــودم و ن ــرده ب او دریافــت ک
یک روز فرزندانم را در منزل گذاشتم و به قصد خرید نان به سر کوچه 
ک به  رفتم. داخل کوچه که شدم از دور مردی را دیدم که یک سا
روی دوشش گذاشته بود و با ریش های بلند به سمت من می آمد. 
توجه نکردم تا اینکه با صدای بلند مرا عزیز صدا کرد! متوجه شدم که 
تولی ست! باور نمی کردم زیرا خیلی در این چند ماه سختی کشیده 
بودم. متوجه نبودم که داخل کوچه ام، خودم را به سمتش انداختم 
و هر دو شــروع به گریه کردیم. تــا اینکه خانمی در را بــاز کرد و گفت 
چی شده؟ تولی گفت هیچی خانم، همسرمه. با همین حال گریه 
به خانه رسیدیم. من به قدری هیجان داشتم که یادم رفت برای 
چه بیرون آمده بودم. نــان هم نگرفتم! بعدازاینکه چند ســال در 
گالیکش زندگی کردیم به گنبد آمدیم و الان 15 ســال هست که در 
گنبد زندگی می کنیم. همسرم کسی بود که همیشه به فامیل کمک 
می کرد. همیشه منزل هر یک از اقوام که می رفتیم حتی شده چند 

عدد نان، شیرینی، گوشت و... می گرفت و بعد به آنجا می رفتیم.
وقتی شهید تصمیم به رفتن گرفت من خیلی ناراحتی می کردم. ایشان 
سعی می کرد دل من را به دست بیاورد تا رضایت دهم. حتی به من 
گفته بود دعا کن رفتم شهید شوم! این من را بیشتر اذیت می کرد. تا 
یک هفته به من بیشتر از قبل توجه داشت. دیدم نمی توانم جلوی 
رفتنش را بگیرم بالاخره رضایت دادم. در 22 اردیبهشت سال 1392 
اعزام شد و پنج روز بعد در 27 اردیبهشــت به شهادت رسید. ما تا 
یک ماه خبر نداشتیم. بعد شهادتش حالم دگرگون شده بود و خیلی 
مریض احوال بودم. اصرار کردم تا من را به محل شهادتش ببرند. رفتم 
و آنجا را از نزدیک دیدم. سپس برای زیارت به حرم حضرت زینب)س( 
رفتم و خواستم از خانم زینب بخواهم که همسرم را به من بازگرداند. 
اما نتوانستم و در برابر عظمت این بی بی هیچی نخواستم. حتی به 
این قصد به کربلا رفتم که از امام حسین)ع( همسرم را طلب کنم 
اما در مقابل آقا هم زبانم بند آمد و چیزی نخواستم و برگشتم. اما 

عنایت کردند و حالم بهتر شد. صبرم بیشتر شد.
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مهرداد صالحی

مـردم در دیـدگاه امـام خمینـی )ره( جایگاهـی 
ویژه داشـتند و ایشان اسـاس حکومت را مبتنی 
بر خواسـت و مشـارکت مـردم بنـا کردنـد و مبتنی 
می دانستند. امام )ره( بر استقرار نهادهای مردمی 
در جمهوری اسلامی از طریق برگزاری انتخابات سعی وافر داشتند 
و بـرای آن اهمیـت بالایـی قائـل بودند. ایشـان بـر توجه بـه حفظ 
کید می کردند و  حقوق مردم و رعایت اخلاق اسـلامی و موازیـن تأ
ضرورت شرکت همگانی در مسائل سیاسی و حضور همراه با دقت 

و هوشیاری را از مسائل مهم سیاسـی برمی شمردند.
امام )ره( یکی از عرصه های مهم حضور و مشارکت مردم را عرصه 
انتخابــات و مراجعه بــه آرای مردمــی می دانســتند و همــگان را به 
کثری تشویق و سفارش می کردند.  برگزاری انتخاباتی پرشور و حدا
ایشــان به مردم توصیه می کردند که در مبارزات انتخاباتی کمال 

آرامش را در تبلیغ کاندیداهایشان رعایت کنند و نسبت به یکدیگر 
تفاهــم و صمیمیــت و اخــوت اســلامی داشــته باشــند. از تفرقــه و 
ــتت، دوستان را نگران   احتراز کنند که تفرقه و تش

ً
کدورت شدیدا

و دشــمنان را کامیاب می کند و موجب تبلیغات ســوء می  شــود.
گر براساس  بر اساس رهنمودهای امام )ره(، مشارکت در انتخابات ا
گـر  احسـاس تکلیـف و خلـوص نیـت باشـد عبادتـی اسـت بـزرگ. ا
می خواهیـم در ایـن آزمون الهی سـربلند و شایسـته شـرکت کنیم 
و انتخابی شایسـته تر داشـته باشـیم باید به کسـی اقتدا کنیم که 
پایه گذار این نظام الهی بوده و بیش از هر کس بر مصالح و نیازهای 
آن واقف بوده است. با مروری بر رهنمودهای حضرت امام درباره 
انتخابـات در یـک جمع بنـدی اجمالـی می تـوان گفـت آرای امام 
ناظـر بـر سـه جنبـه از مسـائل انتخابـات اسـت: اصـل انتخابـات و 
اهمیت مشارکت در آن، تبلیغات انتخاباتی و معیارهای انتخاب.

انتخابات
تجلی مردم سالاری

انتخابات و اهمیت آن از دیدگاه بنیانگذار نظام اسلامی
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انتخابات و اهمیت مشارکت در آن 
در این بخش، حضرت امام )ره( نظام جمهوری اسلامی را نظامی 
دینی و مردمی می داند که ثبات و اقتدار آن با حضور و مشــارکت 
گسستنی دارد. بر این اساس  گسترده اقشار مختلف مردم پیوندی نا
شــرکت در انتخابات به عنوان یکی از مهمترین تکالیف شــرعی و 
اجتماعی تلقی می شود و عواملی که سبب کاهش نقش مردم و 
کمرنگ شدن حضور آنان در انتخابات می شود عوامل بازدارنده 
و موانع بر سر راه انقلاب اسلامی اســت. بارها حضرت امام )ره( بر 
وجوب شرکت در انتخابات فتوا داده و در وصیتنامه سیاسی و الهی 
کید دارند. از دیدگاه امام )ره( هرچه حضور  خود نیز بر آن سفارش ا
مردم در انتخابات بیشتر و قوی تر باشد این مشارکت علاوه بر عمل 
به تکلیف شــرعی و افزایش ضریب صحت انتخاب، نشانه اقتدار 
نظام و سبب نومیدی و عقب نشینی دشمنان انقلاب خواهد بود.

تبلیغات انتخاباتی 
در بحث تبلیغــات انتخاباتی نیز حضرت امام )ره( ســفارش هایی 
روشنگر دارند. خلاصه رهنمودهای امام )ره( چنین است: استفاده 
از وجوهات شــرعی و بیت المال و اموال اداری و عمومی در تبلیغ 
بــه نفــع کاندیداهــا جایــز نیســت. تبلیغــات بایــد بــه دور از تفرقــه و 
کنده از برادری و صمیمیت و روحیه مسابقه  تشتت و در فضایی آ
در امــر خیــر باشــد، تبلیــغ منفــی علیــه کاندیداهــا و غیبــت و اتهــام 
و هجــو و هتــک حرمت هــا و تخریــب چهره هــا گنــاه اســت و فضای 
مقــدس و عبــادی انتخابات را آلــوده می ســازد. امــام خمینی )ره( 
کید بــر اینکه میــزان رأی ملــت اســت، و با تکیــه بر رشــد و بلوغ  بــا تأ
سیاسی ملت ایران و آزادی مردم در انتخابات، تحمیل نظر و رأی 
شخصی و جناحی بر دیگران را به هر شــکلی ممنوع می دانستند 
و دخالــت غیرقانونــی در امــور انتخابــات را جایــز نمی شــمردند. 
کیــد فرموده انــد کــه بــه  حضــرت امــام )ره( بــه روحانیــت ســفارش ا
عنــوان امنــای ملــت ضمــن مشــارکت و ارائــه نظــر خویش، بــا همه 
ــه و محبت آمیــز داشــته باشــند.  ــد برخــوردی پدران کاندیداهــا بای
حفظ حرمت نهادهای قانونی و شورای نگهبان و رعایت قوانین 

انتخاباتــی از دیگر سفارشــات مؤکد امــام در این زمینه اســت.

معیارهای انتخاب
در مورد معیارهای انتخــاب رئیس جمهور نیز حضــرت امام )ره( 
معیارهای مشخصی را برشمرده اند. بر اساس این رهنمودها در 
ح در قانون اساســی باید به  انتخاب اصلح علاوه بر شــرایط مصــر
گی های سلبی و یا ایجابی نیز توجه نمود: عدم همکاری  این ویژ
با رژیم شاه، نداشتن سوءسابقه، نداشــتن پیوند و دلبستگی با 
بیگانگان، دارای دید وســیع سیاســی و منزه از گرایش به شرق و 
غرب و مکتب های انحرافی، صددرصد مکتبی بودن و به اسلام 
و احــکام آن در عمل و عقیــده پایبنــد و متعهد بــودن، اعتقاد به 
قانون اساسی و تمام اصول آن و از آن جمله، اصل ولایت فقیه و 
خضوع در مقابل قانون، پرهیز از دنیاطلبی و ریاست خواهی، در 
عقیده و عمل خدمتگزار ملت و حامی مستضعفان بودن، دارای 
سوابق روشن مبارزاتی و تجارب موفق در همگامی با انقلاب از آغاز 
کنون، دارای بصیرت کافی در امر دین و دنیا، لمس محرومیت  تا
و برخاستن از متن توده های مردم و نه از طبقات مرفه و بی درد، 
و به تعبیر حضرت امام )ره( رئیس جمهور باید از خود مردم و برای 
مردم باشــد.در ادامه گزیده هایی از رهنمودهای ایشــان در این 

موضوع بازخوانی می شود:

رعایت اخلاق در تبلیغ انتخاباتی
از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی- 
انسانی را در تبلیغ برای کاندیدای خود مراعات و از هر گونه انتقاد 
از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خودداری 
نمایند، که برای پیشبرد مقصود، و لو اسلامی باشد، ارتکاب خلاف 
اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه های غیر اسلامی است. )صحیفه 

امام؛ ج 12، ص 12(

تبلیغات با آداب اسلامی
من از همه قشرها، از همه ملت می خواهم که آداب اسلامی خودشان 
را نســبت به همه امور، خصوصاً در انتخابات حفظ کنند و مبادا 
خیال کنند که مبارزات انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران 

بد بگویند و کارشکنی بکنند. )صحیفه امام؛ ج 12، ص 152(
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نصیحتی است از پدری پیر ... که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی 
شــما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اســلام انجام شود؛ و از 
گــردد. باید  کارهایی که با شــئون اســلام منافات دارد جلوگیری 
توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایت حفظ اسلام است. 

)صحیفه امام؛ ج 21، ص 11(

وی کاندیداها حفظ آبر
لازم  است  مطلبی  را که گاهی شنیده می شود که برای تبلیغات 
انتخاباتی بعضــی از کاندیداها - خدای نخواســته - بعضی دیگر 
را تضعیف یا توهین می کنند، در رابطه بــا آن تذکر دهم که، امروز 
این نحو مخالفت ها خصوصاً از چنین کاندیداهایی، برای اسلام 
گر فرضاً کسی در دیگری  و جمهوری اسلامی فاجعه آمیز اســت. ا
مناقشه دارد، ابراز آن و اظهار در بین مردم هیچ مجوزی ندارد، و 
حیثیت و آبروی مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار 
است، و هتک مؤمن، چه رسد به مؤمن عالِم، از بزرگ ترین گناهان 
است و موجب سلب عدالت است. )صحیفه امام؛ ج 17، ص133(

تفاهم برای خدا
مسئله این نشود که یک دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی 
دارند، دیگــران را بکوبند، آن دســته هم برای همیــن کاندیدای 
گر همه برای خدا هست، با هم تفاهم  خودشان، این را بکوبند. ا

کنید. )صحیفه امام؛ ج 18، ص 172(

تکلیف اجتناب از اختلاف
مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند، که اختلافات 
کوبنده را از آن دست بردارند، و این یک امری است که بین همه 
هست، یعنی یک تکلیفی متوجه به همه هست، به من طلبه که 
اینجا نشسته ام و به شما علما و همه علمای بلاد و همه قشرهای 
ملت، همه روشــنفکران، همه نویســندگان، گویندگان، به همه 

تکلیف شرعی است. )صحیفه امام؛ ج 18، ص 173(

خدمت به خدا و خلق

میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد، نه خدای نخواسته تحصیل 
مقام. و شما می دانید در جمهوری اسلامی مقاماتی که در رژیم های 
ح است، و برای تحصیل آن دست به همه نوع فعالیت  دیگر مطر
ح نیست. و اساساً این مقامات  مشروع یا غیر مشروع می زنند، مطر
ارزشی ندارد، مگر آنکه خدمت به خدا و خلق خدا باشد. )صحیفه 

امام؛ ج 18، ص 337(

آزادی در انتخابات
مردم  در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند و احدی 
گــروه یا گروه ها را نــدارد. هیچ  حق تحمیل خود یــا کاندیداهای 
مقامی و حزبی و گروهی و شخصی حق ندارد به دیگران که مخالف 
گری نمایند؛  نظرشان هستند توهین کنند، یا خدای نخواسته افشا
گرچه همه حق تبلیغات صحیح برای خــود یا کاندیداهای خود 
یا دیگران را دارنــد، و هیچ کس نمــی تواند جلوگیــری از این حق 

نماید. )صحیفه امام؛ ج 18، ص 337(

گاهی در انتخابات آ
لازم اســت تبلیغات موافــق مقررات دولت باشــد و احدی شــرعاً 
گر  نمی تواند به کســی کورکورانــه و بدون تحقیــق رأی بدهــد. و ا
در صلاحیت شخص یا اشخاصی تمام افراد و گروه ها نظر موافق 
داشتند ولی رأی دهنده تشخیصش بر خلاف همه آنها بود، تبعیت 
از آنها صحیح نیســت، و نزد خداونــد مســئولیت دارد. )صحیفه 

امام؛ ج 18، ص 337(

اهمیت مشارکت مردمی
به سوی صندوق های رأی چون موجی خروشان و دریایی مواج، 
با صفوفی فشرده، رفته، رأی خود را به شخصی که متعهد به اسلام 
و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان و دارای بصیرت 
در امر دیــن و دنیا و منزه از گرایش به شــرق و غــرب و مکتب های 
انحرافی و دارای دید سیاسی است، بدهید. امروز شرکت در انتخابات 
ریاســت جمهور نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه 

یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است.


